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  ) توبه(در آغوش خدا 

  استاد ابراهیم خرمى مشگانى : نام نویسنده

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . استنگردیده 
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  پیشگفتار
  ) 1( و انى لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى 

البته من بسیار بخشنده ام بر آن کس که توبـه کنـد و ایمـان بیـاورد و عمـل      
  صالح انجام دهد و سپس هدایت یابد

هم اکنون به سوى تو باز مى گـردم و از همـه گناهـان بـزرگ و     ، پروردگارا
  . گذشته و حال در پیشگاه تو توبه مى کنم، پنهان و آشکار، کوچک

  . توبه اى که دیگر روى شکست نبیند و هرگز فراموش نشود
که توبه بندگان گناهکار خویش را مى ، تو خود در قرآن فرموده اى، خداوندا

پذیرى و از گناهشان در مى گذرى و خود وعده داده اى کـه توبـه کننـدگان را    
  . بپذیر و از گناهانم در گذرپس توبه ام را ، دوست مى دارى

مرا از درگاه خویش نومید باز مگردان و به همـراه زیانکـاران تیـره    ، بار الها
زیرا که تو نسبت به گنهکاران توبه پـذیرى و در حـق    ؛بخت از پیش خود مران

  . خطاکاران پوزش خواه مهربانى
سوسـه  با این حال که گاهى مورد و، انسان اغلب به سعادت خود مى اندیشد

. شیطان قرار مى گیرد و به گناه آلوده مى شود و از مسیر سعادت باز مـى مانـد  
توبه را پیش روى او نهاده و بارها به بازگشـت  ، خداوند براى رسیدن به سعادت

و به طور قطع براى گناهکاران چیزى ضـرورى تـر از    توبه الى االله: توصیه دارد
  . توبه وجود ندارد

بحثى است درباره توبـه و  ، ود ملاحظه مى فرماییدنوشتارى که پیش روى خ
مبحث توبه از مباحثى است که بزرگان علم اخلاق در ابعاد مختلـف  ، جایگاه آن

اینجانـب خداونـد را   . اخلاقـى آن بحـث نمـوده انـد    ، فقهـى ، تفسـیرى ، کلامى
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سپاسگزارم که توفیق داد تا در بعد اخلاقى و تربیتى توبه این مطالب را به رشته 
  . ریر در آورم و در اختیار همگان قرار دهمتح

امیدوارم مطالب این کتاب رهگشـاى زنـدگى خواننـدگان محتـرم و بنـدگان      
مخلص الهى در دنیا باشد و با بهره گیرى از مطالب آن در پـى تهـذیب و پـاك    
سازى نفس اقدام بیشترى به عمل آورند و نیز مورد پذیرش حضرت حـق قـرار   

  . آخرت این جانب باشد گیرد و ذخیره اى براى
  !خواننده گرامى

باعث مسرت و خوشحالى است که با مطالعه دقیق مطالب این کتاب با ارسال 
  ما را در رسیدن به اهداف، پیشنهادها و نظرهاى خود

  . دینى و تربیتى یارى کنید و لغزشهاى ما را گوشزد فرمایید
  التماس دعا ابراهیم خرمى مشگانى 
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  ؟توبه چیست
رجوع و برگشـتن و در  ، رجوع و برگشتن و در اصطلاح، یعنى ؛وبه در لغتت

  . اصرار بر گناه است، رجوع از معصیت و ترك گناه و ضد آن، اصطلاح
البته توبه به معناى رجوع و برگشتن به طور مطلق نیز صحیح است زیرا ایـن  

از  در چندین آیه بـراى خـدا بـه کـار رفتـه اسـت و در آن رجـوع       ) توبه(کلمه 
  :مثلا. معصیت معنى ندارد

  ) 2( فتلقى آدم ربه کلمات، فتاب علیه هو التواب الرحیم
سپس خدا به سـوى او بـه رحمـت    ، آدم از پروردگار خود کلماتى را گرفت
  بازگشت زیرا او توبه پذیر و رحیم است 

  ؛و نیز
  ) 3( لقد تاب االله على النبى و المهاجرین و الانصار

  خود به سوى پیامبر و گروه مهاجرین و انصار برگشت  رانبا رحمت بیک، خدا
بنابراین توبه مطلقا به معناى رجوع و بازگشتن است ولى توبه خـدا بـا توبـه    
بنده فرق دارد؛ توبه خدا بازگشت به بنده است بارحمت و مغفرت بیکران خود و 

ب بازگشت از گناه و معصیت به سوى خداست و تصمیم عـدم ارتکـا   ؛توبه بنده
  .آن
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  توبه در قرآن 
 در بیش از هشتاد آیه قران از توبه یاد شده که بر اهمیت و لزوم آن سفارش 

شده است لذا براى بهره مند شدن از چشمه جوشان آن به برخى از آیات اشـاره  
  :مى شود

  ؛توبه بهتر است
  ) 4( فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجزى االله

بدانید ، اگر توبه کنید به نفع شماست و اگر سرپیچى نمایید :به مشرکانخطاب 
  شما نمى توانید خدا را ناتوان بسازید

  ؛خداوند مهربان است
  ) 5( و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربى رحیم ودود 

از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سـوى او بـاز گردیـد کـه پروردگـارم      
  است  مهربان و دوستدار

  ؛خداوند توبه پذیر است
  ) 6( الم یعلموا ان االله هو یقبل التوبه عن عباده 

  0ایا نمى دانند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مى پذیرد؟

  نا امید نباشید؛ 
قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمـۀ االله ان االله یغفـر    

  ) 7( الرحیمالذنوب جمیعا انه هو الغفور 
از رحمـت خداونـد   ، بگو اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کـرده ایـد  

همانـا او آمرزنـده و مهربـان    ، نومید نشوید که خداوند همه گناهان را مى آمرزد
  است 
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   ؛راه بازگشت براى خطاکاران باز است
 الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک یبدل االله سیئاتهم حسـنات و کـان   

  ) 8( االله غفورا رحیما
مگر کسى که توبه کند وایمان آورد و عمل صـالح انجـام دهـد کـه خداونـد      
  گناهان این گروه را به حسنات تبدیل مى کند و خداوند آمرزنده و مهربان است 

   ؛بلکه مهربان هم هست، خداوند نه تنها مى بخشد
  ) 9( فورا رحیمامن یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر االله یجد االله غ 

، هر کس کار بدى کند یا به خودش ستم کند سپس از خداوند آمرزش بطلبـد 
  خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد یافت 

   ؛توبه عامل رستگارى
  ) 10( توبوا الى االله جمیعا ایها المومنون لعلکم تفلحون 

  ان همگى به سوى خداوند باز گردید تا رستگار شویدمؤمناى 

   ؛امل رستگارىتوبه ع
  ) 11( فاما من تاب و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین 

امیـد اسـت از   ، اما کسى که توبه کند وایمان آورد و عمل صالح انجـام دهـد  
  رستگاران باشد

   ؛سفارش به توبه
  مسمى) 12( وان استغفروا ربکم، ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل 

دگار خویش آمرزش بطلبید سپس به سوى او باز گردید تـا  و این که از پرور
  به طرز نیکویى شما را تا مدتى معین بهره مند سازد
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   ؛موضوع مسابقه، مغفرت
 سارعوا الى مغفره من ربکم و جنۀ عرضها السموات و الارض اعدت للمتقین 

)13 (  
و  بشتابید به سوى آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى کـه وسـعتش آسـمانها   

  براى پرهیزگاران آماده شده است ، زمین است

   ؛اصرار بر آن است، خطرناك تر از گناه
و الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر و االله فاستغفروا لذنوبهم و مـن   

افراد با تقوا کسانى ) 14( یغفر الذنوب الا االله و لم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون
به یـاد خـدا   ، ار زشت انجام دهند و یا به خویشتن ستم کنندهستند که هر گاه ک

مى افتند و براى گناهان خود استغفار مى کنند و جز خدا کیست کـه گناهـان را   
  ) 15(ببخشد؟ و متقین آگاهانه بر کار زشت اصرار نمى ورزند 
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  توبه در روایات و حکایات
سـفارش   ﷒پیشوایان معصـوم  و  ﷒در روایات از پیامبر بزرگوار اسلام  

که به برخى از آنها اشاره مـى  ، زیادى به توبه و شرایط و خاصیت آن شده است
  :شود

   ؛مانند بى گناه
  :مى فرماید ﷒امام جعفر صادق  
  ) التائب من الذنب کمن لا ذنب له(

  توبه کننده از گناه همانند کسى است که گناه ندارد

   ؛به کارانبهشت براى تو
  :مى فرمایند ﷐پیامبر اکرم  
  ) الجنه لکل تائب(

  بهشت متعلق به توبه کاران است 

  سبب خوشحالى خداوند؛ ، توبه
  :فرمودند ﷐و نیز پیامبر  

  ) 16( االله افرح بتوبۀ من العقیم الوالد و من الضال الواجد و من الظمان الوارد
 از توبه بنده خود بیش از عقیمى که بزاید و گمراهى که گم کـرده اش  خداوند

  خوشحال تر است ، را بیابد و تشنه اى که به آب رسد

   ؛خداوند به توبه بنده خود شادتر است
  :که مى فرمود ﷒شنیده ام از حضرت امام محمد باقر ، گوید أابو عبیده حذ 

 أعبده من رجل اضل راحلته و زاده فى لیله ظلم ان االله تعالى اشد فرحا بتوبه
  ) 17( فوجدها فاالله اشد فرحا بتوبۀ عبده من ذلک الرجل براحلته حین وجدها
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، همانا خداوند به توبه بنده خود خوشحال تر از مردى است کـه در تـاریکى  
شتر و توشه خود را گم کرده باشد و آنها را بیابد پس خداوند به توبه بنـده اش  

  شادتر است ، چنین مردى در آن حال که راحله گم شده را پیدا کند از

   ؛مؤمنخصلت ، توبه
  :مى فرماید ﷐پیامبر  

  ) 18( ولم تجب له الشفاعه مؤمنمن لم یندب على ذنب یرتکبه، فلیس ب
 نبوده و شـفاعتى بـرایش   مؤمن، هر کس از گناهى که مرتکب شود توبه نکند

  دنخواهد بو

   ؛خداوند توبه پذیر است
  :فرموده ﷐پیامبر بزرگوار حضرت محمد بن عبد االله  و نیز 

  ) 19( ثم تبتم لتاب االله علیکم ألو اخطاتم حتى تبلغ خطایا کم السم
خـدا  ، اگر آنقدر گناه کنید که خطاهایتان به آسمان برسد و سپس توبـه کنیـد  

  توبه شما را مى پذیرد

   ؛براى توبه کنندهدنیا 
  مى فرماید؛ ﷒امام على ، ینمؤمنامیرال 

رجل اذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبـۀ و رجـل   : ولا خیر فى الدنیا الا لرجلین
  ) 20( یسارع فى الخیرات

کسى که گناهانى کرده و مى خواهد بـا   ؛دنیا فقط براى دو کس خوب است«
  عت به کارهاى نیک مشغول است توبه جبران کند؛ و کسى که با سر

   ؛محو کننده گناه است، توبه
  :که فرمودند ﷒شنیده ام از امام جعفر صادق ، ابى بصیر گوید 
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، فـان تـاب انمحـت وان زاد زادت    أاذا اذنب الرجل خرج فى قلبه نکتۀ سود
  ) 21)  حتى تغلب على قلبه فلا یفلح بعدها ابداع

، اگـر توبـه کنـد   ، نقطه اى سیاه در دلش پدید آیـد ، کند زمانى که مرد گناهى
در آن سیاهى بیفزاید تـا تمـام قلـبش را    ، محو شود و اگر گناهش زیادتر گردد

  .فراگیرد که از آن پس هیچگاه رستگار نگردد

   ؛باعث پاکیزگى دل، توبه
  :فرمودند ﷒امام على  
  ) 22() التوبۀ تطهر القلوب و تغسل الذنوب(

  توبه مایه پاکیزگى دل و باعث مبرا گشتن از گناهان است 
  :فرمودند ﷒امام جعفر صادق 

الخطیئـه و   رحم االله عبدا تاب الى االله قبل الموت، فان التوبه مطهره من دنـس 
  ) 23( منقذه من شقا الهلکه

زیـرا توبـه پلیـدى    ، خداوند رحمت کند بنده اى را که پیش از مرگ توبه کند
  گناه و نادرستى را پاك مى کند واز بدبختى نابودى رهایى بخش است 

   ؛بهترین بنده
  :فرمودند ﷒امام محمد باقر  

  ) 24( وا استغروا أواذا اس:... ﷐عن خیار العباد قال  ﷐سئل رسول االله 
الله صلىسؤ ال شد از پیامبر اسـلام   دربـاره بهتـرین بنـدگان از آن     وآله عليه ا

  استغفار کنند، زمانى که بدى کنند... :جمله فرمودند

   ؛جلاى دل
  :فرموده اند ﷐پیامبر اسلام  

  ) 25( النحاس فاجلو ها بالاستغفار أان للقلوب صد
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پـس آن را بـا   ، همانا براى دلها زنگارهایى همانند زنگار مس موجود اسـت 
  .بزدایید ر کردن جلا دهید واستغا

   ؛نابود کننده گناهان
  :﷒قال المعصوم  
  ) 26() الاستغفار ممحاه الذنوب(

  استغفار وآمرزش طلبى وسیله محو و نابودى گناهان مى باشد

   ؛داروى گناهان
  :فرمودند ﷒و حضرت امام على  
  ) 27() الذنوب أالاستغفار دو(

  اهان است استغفار داروى گن

  با استغار خود را خوشبو کنید؛ 
  ) 28( تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب 

  خود را با استغفار وآمرزش خوشبو کنید تا بوى گناهان رسوایتان نسازد

  سلاح گناهکار
  :مى فرماید ﷒حضرت على  
  ) 29() سلاح المذنب الاستغفار(

  زش خواستن است اسلحه وابزار گناهکار آمر

   ؛اوتوبه پذیر است
  :مى فرماید ﷒امام زین العابدین  

 ویعفوا عن السیئات ویعلم ما تفعلون، واستغفروا االله وتوبوا الیه فانه یقبل التوبه
)30 (  
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واز خدا آمرزش بخواهید وبه سوى او توبه کنید که او توبه پذیر است و بدیها 
  مى داند، جام مى دهیدرا عفو مى کند و آنچه ان

   ؟درکدام گوشه اى از جهنم این خبیث را جاى مى دهى! خدایا
  :آورده است»العلوم  أاحی«غزالى در  

بـراى  ، در اطراف بصره مردى از دنیا رفت هیچ کس بر جنازه او حاضر نشـد 
همسرش وقتى که دید مردم ، آنکه او پیوسته مست شراب و غرق در جنایت بود

بر نمى دارند به ناچار چند نفر باربر اجیر کرد وبه آنها پـول داد کـه   جنازه او را 
هیچ کس حاضـر نشـد کـه بـر او     ، بردند»مصلى «وقتى که به ، جنازه را بردارند

چاره اى جز این ندیدند که او را به صحرا ببرند وبدون نمـاز دفـن   ، نماز بخواند
داشت وقتى که جنازه کنند در آن نزدیکى کوهى بود که زاهدى در آنجا سکونت 

مردم بـا خبـر شـدند و در    ، از بلندى فرود آمد که بر جنازه نماز بخواند، را دید
عجب ، نماز شرکت کردند و به آن زاهد اقتدا کردند پس از نماز از زاهد پرسیدند

بلى دیشب در خواب مى دیـدم   :گفت! است که شما بر این جنازه نماز خواندید
در آنجا جنـازه اى خـواهى دیـد کـه     ، ن کوه پایین بروکه به من مى گویند از ای

  . براو نماز بخوان زیرا او آمرزیده شده است، کسى به همراهش نیست مگر زن او
تعجب مردم زیادتر شد زاهد از همسر وى پرسید و گفت از سـیره و روش و  

او دائما در میخانه بود  :اخلاق او در زندگى هر چه مى دانى بگو همسرش گفت
میشه در شب شراب مى نوشید زاهد گفت از کارهاى خیـر او چیـزى امـى    و ه
سه کار خـوب انجـام   ، با تمام پلیدیهایى که داشت او، بلى :همسرش گفت ؟دانى

  .مى داد
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در تاریکى و تنهـایى  ، نیمه هاى شب وقتى که از مستى به هوش مى آمد -1
از زوایاى جهنم در کدام گوشه ! خدایا :گریه مى کرد و مى گفت، قرار مى گرفت

  ؟را جاى دهى) اشاره به خودش(مى خواهى این خبیث 
مى  هنگام صبح لباس خود را عوض، وقتى که از مستى به هوش مى آمد-2
بـه   وضو مى گرفت و به عنوان نماز جماعت به مسجد مـى رفـت وسـپس   ، کرد

  . میخانه برمى گشت
لت آمـرزش او را  زاهد ع. هرگز خانه او خالى از یک یتیم یا دویتیم نبود-3

  ) 31(دانست و به کوه برگشت 

  چهار چیز را با چهار چیز بشویید؛ 
  :یکى از عرفا گفته 

  چهار چیز را با چهار چیز را بشویید؛
  ) از خوف خدا(صورتهاى خودتان را با آبهاى چشمهایتان -1
  زبانتان را با ذکر پروردگارتان-2
  دلهایتان راباترس از خدا-3
  ا توبه و بازگشت به خدایتانوگناهتان را ب- 4
  ) 32(و ذنوبکم بالتوبه الى مولاکم (

  از خدا خواستم مرا رسوا نکند؛ 
: نـدا داد  ﷐منـادى از طـرف پیـامبر    ، وقتى که آیه تحریم شراب نازل شد 

از کوچـه اى مـى    ﷐روزى رسـول اکـرم   : گفته اند، کسى نباید شراب بخورد
اتفاقا یکى از مسلمان ها که شیشه شرابى در دست داشـت وارد همـان   ، تندگذش

گفـت الان اسـت کـه آبـرویم     ، تا حضرت رسول را دید خیلى ترسید، کوچه شد
فقط مرا ، توبه کردم و دیگر لب به شراب نمى زنم، غلط کردم، خدایا :بریزد گفت
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 ـ   ﷐جلوى حضرت رسول اکرم  ، ه نزدیـک حضـرت شـد   رسوا نکـن وقتـى ک
  :حضرت رسول االله فرمودند
  ؟در این شیشه چیست

  . یا رسول االله سرکه است :از ترس گفت
حضـرت دسـت   ، اگر سرکه است قدرى در دست من بریز: فرمود ﷐پیامبر 

یک وقت آن مرد متوجه شد ، آن مرد هم شیشه را برگرداند، مبارك را پیش برد
یـا   :مرد به گریه در آمد و گفـت . ر دست حضرت ریخته شدکه مقدارى سرکه د

رسول االله قسم به خدا که در این شیشه شراب بود ولى چون توبه کردم واز خدا 
خدا هم توبه مرا قبول کـرده و دعـایم را مسـتجاب    ، خواستم که مرا رسوا نکند

کند و چنین است حال کسى که از گناهان خود توبه : پیامبر اسلام فرمود. فرمود
خداوند تمام سیئات و بدى ها و زشتى هـاى او را تبـدیل بـه حسـنه و خـوبى      

  فرماید
  ) 33() اولئک یبدل االله سیئاتهم حسنات(

   ؛اگر توبه کنى خداوند عالم غفار است
مجلس فسق . فاجر بود در بصره زنى بود به نام شعوانه که بى اندازه فاسق و 
جمعـى از   روزى بـا . ر آن حاضر نباشـد فجورى در آن شهر نبود که شعوانه د و

کنیزان خود در یکى از کوچه هاى بصره مى گذشت تا به در خانه اى رسید کـه  
در ایـن خانـه عجـب     !سـبحان االله  :گفـت ، از آن صداى ناله و خروش بلند بود

کنیزى رابه درون خانه فرستاد که از حقیقت ماجراى خانه خبرى  !غوغایى است
کنیز دیگرى فرستاد؛ آن هم رفت و بـر نگشـت و   ، رنگشتکنیز رفت و ب. بیاورد

تو را مى فرسـتم کـه زود خبـرى بـراى مـن       :کنیز سوم را فرستاد و به او گفت
ایـن کنیـز رفـت و زود برگشـت و     ، تو دیگر نروى مانند آنها برنگردى، بیاورى
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این صدا و غوغاى مردگـان نیسـت بلکـه صـدا و نالـه       !اى شعوانه خانم :گفت
  . این فریاد بدکاران و گناهکاران است، ستزندگان ا

با مـن چـه    بروم و ببینم که چه خبر است و !آه :شعوانه این را که شنید گفت
واعظى بر بالاى منبر نشسته و جمع زیادى ، چون به داخل رفت دید، خواهد شد

آن عالم واعظ آنها را موعظـه و ارشـاد مـى    ، از مردم هم اطراف منبر نشسته اند
عذاب و عقاب و شداید عالم پس از مرگ مردم گنهکار را مى ترساند و  کند واز

آنها را به رحمت واسعه پروردگار سوق مى دهد و مستمعین در گریـه و نالـه و   
زارى مى باشند و شعوانه موقعى رسید که واعظ تفسیر این آیه را براى آنها مـى  

  :گفت
واذاالقـوا منهـا مکانـا ضـیقا      اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیـرا 

  ) 34( مقرنین دعوا هنا لک ثبورا
صداى وحشتناك و خشم آلـود  ، هنگامى که این آتش آنها را از دور مى بیند

و هنگامى که در مکان تنـگ  ، او را که با نفس زدن شدید همراه است مى شنوند
یـاد و  فر، و محدودى از جهنم افکنده مى شوند؛ در حالى که در غل و زنجیرنـد 

  . غوغاى آنها بلند مى شود
مـن یکـى    !اى شیخ :شعوانه چون این آیه را شنید چنان متاثر گشت که گفت

توبه مرا قبول خواهد ، آیا خداوند عالم، اگر توبه کنم، از رو سیاهان وگناهکارانم
  کرد یا خیر؟

 ؛اگر توبه کنى خداوند عالم غفار ورحمـان و سـتار اسـت   ، آرى :واعظ گفت
  . ه تورا مى آمرزد اگر چه گناه تو مثل شعوانه آن زن بد کاره باشدالبته ک

آمـده ام  ، واى به حال من که من خود شعوانه هسـتم ! اى واعظ :شعوانه گفت
اگـر راهـى بـه    ، توبه کنم و به درگاه آن خداى مهربان بـازگردم ، اگر راهى ببینم
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گـار رحمـان   سپس شـعوانه توبـه کـرد و بـه پرورد    . سوى او براى من باز باشد
گرویدو بندگان و کنیزان خود را آزاد کرد و به صومعه رفت و مشـغول عبـادت   

گداخته و  پروردگار عالمیان شد ودایم به عبادت مشغول بود به طورى که بدنش
روزى در بدن خود نگاه کرد و خود را ضعیف و نحیـف  . بى اندازه ضعیف گشت

نمـى دانـم در آخـرت حـالم     ، شدم در دنیا به این نحو گداخته ؛آه، آه :دید گفت
چگونه خواهد بود؟ ندایى از عالم غیب به گوش او رسید کـه دل خـوش دار و   

  ) 35(ملازم درگاه ما باش 
این اثر مجلس موعظه و مجلس پند واندرز است که گاهى چنان دل را ، آرى

متوجه خـدا و معـاد مـى    . زیر ورو مى کند که به هیچ وسیله دیگر بر نمى گردد
  . و براى روز سیاه خود گریه مى کند شود

گاهى در حضور مردان الهى و مذاکره با آنان دل مرده زنده مى شود و متنبـه  
  . مى گردد

   ؛اقسام جمعیت از دیدگاه شیطان
، آشکار شد و به وى عرض کرد ﷒روزى شیطان در مقابل حضرت یحیى  

  . مى خواهم تورا عوض کنم
ولى از وضع و طبقـات  ، به نصیحت تو تمایل ندارم من: حضرت یحیى فرمود
بنى آدم ازنظر ما به سـه دسـته تقسـیم مـى      :شیطان گفت. مردم مرا اطلاعى بده

  شوند؛
، یوسیم از دستشان راحتیمأچون از آنها م، عده اى که مانند شما معصومند-1

  . مى دانیم نیرنگ و حیله هاى ما در آنها اثرنمى گذارد
ر عکس در پیش ما شبیه توپى هسـتند کـه در دسـت بچـه     دسته اى هم ب-2
  هاى
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 -3کاملا در اختیار ما هسـتند  ، به هر طرف بخواهیم آنها رامى بریم. شماست
یکـى از  . طایفه سوم براى ما از هر دو دسته قبل رنج و ناراحتى بیشترى دارنـد 

ن کـه  تلاش زیاد مى کنیم تا او را فریب دهـیم همـی  ، ایشان را در نظر مى گیریم
یک مرتبه متـدکر مـى شـود واز کـرده     ، فریب خورد و قدمى به میل ما برداشت

هرچـه رنـج بـراى او    ، روى به توبه و استغفار مى آورد. خود پشیمان مى گردد
باز براى مرتبه دوم درصدد اغوا و گمراهیش بـر مـى   . کشیده ایم از بین مى برد

توبه مى ، فورا متوجه شده، کشیم این بار نیز پس از آن که او را به گناه مى، آییم
  . کند

. یوسیم و نه مى تـوانیم مـراد خـود را از چنـین شخصـى بگیـریم      أنه از او م
  ) 36(. پیوسته براى فریب این دسته در زحمت و رنجیم

  اى یک دله صد دلـه، دل یکدلـه کـن   

  مهر دگـران را از دل خـود یلـه کـن         

   
  یک صبح ز اخـلاص بیـا بـر در مـا    

  اگر کـام تـو از مـا گلـه کـن      بر ناید     

   
  بسیار توبه مى کند؛  مؤمن

  :مى فرماید ﷒حضرت على  
توبوا الى االله عز وجل وادخلوا فى جنتـه فـان دراالله یحـب التـوابین ویحـب      

  ) 37( تواب مؤمنالمتطهرین وال
زیـرا خداونـد توبـه    ، به سوى خدا توبه کنیـد و در بهشـت او داخـل شـوید    

  . بسیار توبه مى کند مؤمنپاکیزگان را دوست دارد و کنندگان و 

   ؛دریاى رحمت
براى توبه فرصت دارد و پوزش وى پذیرفتـه  ، تا زمانى که انسان زنده است 

، مورد به غفور وغفار بودن خداوند اشاره مى کنـد 96قرآن در بیش از ، مى شود
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او را مـى  خداونـد  ، فردى که از معصیت دست بکشد و به طرف خداوند برگردد
  . پذیرد

  ) 39( اناالتواب الرحیم، ) 38( غافرالذنب و قابل التوب
  ) 40( هو یقبل التوبۀ عن عباده

  . و انسان باید به رحمت الهى امید داشته باشد
واز ) 41( س مـن روح االله الا القـوم الکـافرون   أسوا من روح االله انه لا ییأولا تی

  نمى شوند یوسأافر از رحمت خدا میوس نشوید که جز قوم کأرحمت خدا م

   ؛توبه در آخرین لحظه
  :در آخرین خطبه خود مى فرماید ﷐پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد  

  . من تاب قبل مؤ ته بسنه تاب االله علیه
  . من تاب قبل موته بشهر تاب االله علیه، وان السنه لکثیر :ثم قال
  یر من تاب قبل موته بیوم تاب االله علیهوان الشهر لکث :ثم قال
  وان یوما لکثیر من تاب قبل موته بساعۀ تاب االله علیه :ثم قال
الساعۀ لکثیر من تاب وقد بلغت نفسه هذه واهوى بیده الى حلقه تاب  :ثم قال
  ) 42( االله علیه

. هر کس یک سال پیش از مردنش توبه کند خداوند توبه اش را قبول فرماید 
، هر کس یـک مـاه قبـل از مـرگش توبـه کنـد      ، یک سال زیاد است: مودبعد فر

اگـر یـک روز پـیش از    ، یک ماه زیاد اسـت : وبعد فرمود. خداوند قبول فرماید
یـک روز نیـز زیـاد    : سپس فرمود. توبه اش را خدا مى پذیرد، مرگش توبه کند

 خداوند توبـه اش را قبـول مـى   ، اگر یک ساعت قبل از مردنش توبه کند ؛است
و با دست به حلـق مبـارك اشـاره    ، یک ساعت نیز زیاد است: و فرمود. فرماید
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، بـه سـوى خداونـد توبـه کنـد     ، هر کس نفسش به حلقش برسـد : کرد و فرمود
  . خداوند به رحمت خود توبه اش را قبول فرماید

  از رحمت خداوند نومید نشوید؛ 
ه بالا آمـدن مـى   روح انسان از سر انگشتان پاى او شروع ب، در هنگام مردن 

، کند تا زمانى که جان به سینه مى رسد و فرد مى تواند در این لحظه توبـه کنـد  
این ، ادا کند، حقوقى که از دیگران و خداوند بر عهده اوست، وصیت ها را بگوید

آیـه  ، در سوره مبارکـه زمـر  . خود شاهد دریاى بى انتهاى رحمت الهى مى باشد
ه سـوى خـود را بـا امیـدوارى بـه روى همـه       خداوند راه بازگشت ب 53شریفه 

  :گناهکاران مى گشاید
قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطـوا مـن رحمـۀ االله ان االله یغفـر     

  الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم 
از رحمـت خداونـد نومیـد    ، بگو اى بندگان من که بر خود اسراف کرده ایـد 

  . و او آمرزنده و مهربان است، ى آمرزدنشوید که خدا همه گناهان را م
: وارد شـد و عـرض کـرد    ﷐معاذ بن جبل با چشمى گریان بر رسول خدا 

  السلام علیک یا رسول االله 
  ؟چرا گریان هستى، اى معاذ: آن حضرت جواب او را داد و سپس فرمودند

ن خانـه شـما   سبب گریه من این است کـه در بیـرو  ، یا رسول االله :معاذ گفت
جوان زیباى خوش اندامى رادیدم که مانند زن داغ دیده گریـه مـى کـرد ومـى     

  آیا اجازه مى دهید؟، خواست خدمت شما شرفیاب گردد
او ، معاذ رفت وجوان را خدمت رسول خـدا آورد  !آرى: فرمودند ﷐پیامبر 

چرا اینگونه گریـه  ، اى جوان: سلام کرد و حضرت به او جواب دادند و فرمودند
چرا گریه نکنم و حال آنکه گناهانى از من سرزده که اگـر   :جوان گفت ؟مى کنى
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مرا به جهنم مى افکند و گمان مى ، خداوند مرا به پاره اى از آنها مؤ اخذه نماید
اى : فرمودنـد  ﷐پیامبر . کنم که مرا مؤ اخذه خواهد کرد و مرا نخواهد آمرزید

 ؛پناه مى برم به خدا از شرك :جوان گفت ؟مگر به خدا شرك ورزیده اى، نجوا
آیا قتل مرتکب شده : فرمودند ﷐پیامبر . من هرگز براى او شریک قائل نیستم

  . گناه من از کوهها بزرگتر است :جوان گفت ؟اى و کسى را به ناحق کشته اى
اوند گناهان تو را مى آمرزد اگر چه به وسـعت زمـین   خد: فرمود ﷐پیامبر 

 :جـوان گفـت  . هاى هفت گانه و دریاها و ریگها و درختها و کلیه خلایق باشـد 
  . گناهان من از همه اینها که فرمودید بزرگتر است

گناهان تو رامى آمرزد هرچند که مثل آسمانها و ستارگان : فرمود ﷐پیامبر 
  . و کرسى باشد و مثل عرش
اینجـا رسـول   . یا رسول االله گناهان من از اینها نیز بزرگتر اسـت  :جوان گفته

آیا گناهان ، واى بر تو اى جوان :ناراحت شد به او نگاهى کرد و گفت ﷐خدا 
  تو بزرگتر است یا پروردگار تو؟

هـیچ  ،  ربـى سـبحان االله  :جوان با صورت به زمین افتاد در حالى که مى گفت
خـداى مـن از هـر    ، یـا رسـول االله   :چیز بزرگتر از پروردگار من نیست و گفت

  . بزرگتراست، بزرگى
گناه بزرگ را آیا غیر از خداى بزرگ مى آمرزد؟ جوان : فرمودند ﷐پیامبر 

پیـامبر  . در ایـن هنگـام جـوان سـاکت شـد     . نه به خدا قسم یا رسول االله :گفت
الله صلى آیـا مـرا از گناهـت آگـاه نمـى      ، واى برتو اى جـوان : فرمود وآله عليه ا
  ؟سازى

  . البته یا رسول االله خبر مى دهم :جوان گفت
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، ماجراى گناه من از این قرار است که من هفت سـال نـبش قبـر مـى کـردم     
مردگان را بیرون مى آوردم و کفن آنها را مى دزدیدم تا اینکه دخترى از انصـار  

چـون شـب   . ه قبرستان بردند و دفن کردند و به خانه خود بازگشتنداو را ب. مرد
را برداشـتم و   فرا رسید آمدم و قبر را شکافتم و جسد را بیرون آوردم و کفـنش 

شیطان به سراغم آمد و آن دختر را در نظـرم  . بدنش را کنار قبر انداخته برگشتم
  ؟ى پشت او را نمى بینىجلوه داد که آیا شکم و سینه او را نمى بینى آیا بر آمدگ

و نتوانسـتم خـوددارى نمـایم بـا او     . پیوسته مرا وسوسه مى کرد تا برگشـتم 
  . اجماع کردم و رهایش نموده و برگشتم

 !آوازى به گوش من رسید که اى جوان واى بر تـو از مجـازات روز قیامـت   
ى در واى بر تو که مرا برهنه و عریان گذاشت. روزى که من و تو را نگه مى دارند

کفن مرا دزدیدى و به من تجاوز کردى و مـرا بـه حالـت جنابـت     ، میان مردگان
هرگز ، با این حال فکر نمى کنم، یا رسول االله !واى بر تو از آتش جهنم، گذاشتى

  ؟پس چه فکر مى کنى براى من، بوى بهشت به مشام من برسد
، ن هم به آتش تـو بسـوزم  مى ترسم م !دور شو اى فاسق: فرمود ﷐پیامبر 

پیوسته این را مى گفت و به او اشاره مـى کـرد تـا دور    ، چقدر به آتش نزدیکى
آن مرد به مدینه آمد و مقدارى زاد و توشه برداشت و بـه یکـى از کوههـا    . شود

دسـتهاى خـود را   . رفت و لباس پشمینه درشتى در بر کرد و به عبادت پرداخت
این بنده گناهکـار تـو بهلـول    ، خدایا: بر آورد صدا. غل کرد و به گردن انداخت

تو خوب مرا مـى  ! بار خدایا. است که در مقابل تو خود را به زنجیر کشیده است
مـن از توبـه   ! بـار خـدایا  . شناسى و مى دانى آنچه را که از مـن سـرزده اسـت   

. مرا طرد نمود وترس مرا زیاد کـرد ، کنندگان شده ام و به در خانه پیامبرت رفتم
به اسم و جلال و بزرگى سلطانت از تو مـى خـواهم مـرا از رحمـت     ! ر خدایابا
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درنـدگان و وحـوش   ، همواره این را چهل شبانه روز مى گفت، خود نومید نکنى
دو دست خود را بلنـد کـرد و   ، پس از چهل شبانه روز. براى او گریه مى کردند

بخشـیده اى بـه   اگر دعاى مرا مستجاب کـرده اى و گنـاه مـرا    ، بار خدایا :گفت
پیامبرت وحى کن و اگر مستجاب نکرده اى و مرا نبخشیده اى و اراده کـرده اى  

پس تعجیل فرما و به آتش مرا بسوزان یا عقوبتى در دنیا مهیا کن که ، عذابم کنى
خداوند آیه اى . مرا به هلاکت برساند ومرا از رسوایى روز قیامت خلاص گرداند

پیـامبر بیـرون تشـریف    ، نازل شد ﷐رسول خدا  چون این آیه بر، را نازل کرد
بردند و در حالى که آیه را تلاوت مى کردند و تبسم مـى نمودنـد؛ بـه اصـحاب     

  چه کسى مرا بر آن جوان که توبه کرد راهنمایى مى کند؟: فرمودند
پیامبر بـا اصـحاب   . یا رسول االله شنیده ام که در فلان مکان است :معاذ گفت

د حرکت کردند تا به آن کوه رسیدند و براى جستجوى جوان بالا رفتند تا او خو
را پیدا کردند در حالى که بین دو صخره سخت دستهایش به گردن غـل شـده و   

در آن حـال  ، صورتش سیاه گردیده و مژگان چشمانش در اثر گریه ریخته بـود 
پـس اى  ، یـدى مرا نیکو خلق کردى و صورتم را زیبا آفر، مى گفت اى سید من

  کاش مى دانستم با من چطور رفتار خواهى کرد؟
  ؟آیا در آتش مرا مى سوزانى یا در جوار خودت مرا ساکن مى کنى

مـى   همانا تو به من احسان کردى و نعمـت دادى پـس اى کـاش   ! بار خدایا
 ؟مرا به بهشت مى برى یا به سـوى جهـنم  ، دانستم آخر کار من به کجا مى کشد

ا گناه و خطاى من از آسمانها و زمـین واز کرسـى بـا وسـعت و     همان! بار خدایا
مى دانستم مرامى آمرزى یا مـرا   !پس اى کاش، عرش با عظمت تو بزرگتر است

  ؟به گناهم در روز قیامت رسوا مى کنى
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نزدیک جوان آمد دستهایش را باز کرد و خـاك از سـر و    ﷐سپس پیامبر 
خـدایى آزاد شـده    بهلول مژده باد تو را که از آتش اى: صورتش زدود و فرمود

همانگونه که ، این چنین تدارك کنید گناهان را: اى سپس به اصحاب خود فرمود
را تـلاوت نمـود و   ... بهلول آنها را تدارك نمود و آیه قل یا عبادى الذین اسرفوا

  ) 43(او را به بهشت بشارت داد 

  سازید؛  ان را از رحمت خداوند دورمؤمنمبادا 
  ، یا محمد بن مسلم: فرمودند ﷒امام محمد باقر : محمد بن مسلم گوید 

لما یستانف بعد التوبـه و   مؤمنفلیعمل ال، اذاتاب منها مغفوره له مؤمنذنوب ال
فان عاد بعد التوبه و الاستغفار  :قلت، اما واالله انها لیست الا لاهل الایمان، المغفره

  ؟فى التوبۀمن الذنوب وعاد 
  یا محمد بن مسلم: ) ع(فقال 

یندم على ذنبه ویستغفر منه و یتوب ثم لا یقبـل االله توبتـه    مؤمناترى العبد ال
  . فانه فعل ذلک مرارا یذنب ثم یتوب و یستغفر االله :قلت

بالاستغفار و التوبه عاد االله علیه بـالمغفره و ان االله   مؤمنکلما عاد ال: ) ع(فقال 
ین مـن رحمـۀ   مؤمنفایاك ان تقنط ال، بل التوبه ویعفو عن السیئاتغفور رحیم یق

  ) 44( االله
براى او آمرزیده است و باید پس از توبـه و  ، که از آن توبه کند مؤمنگناهان 

، به خدا قسم این فضیلت نیسـت مگـر بـراى اهـل ایمـان     ، استغفار کار نیک کند
باز گناه کند و دوبـاره  ، پس اگر بعد از توبه و استغفار:محمدبن مسلم عرض کرد

  توبه کند؟
آیا باور دارى که بنده مومن از گناه خود ، اى محمدبن مسلم: فرمود ﷒امام 

  را نپذیرد؟ پشیمان شود واز آن آمرزش خواهد و توبه کند و خداوند توبه اش
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گناه کند پس توبه کند واز ، اگر چند بار این کار را کرده :محمدبن مسلم گفت
  وند آمرزش خواهد؟خدا

خداوند نیز به ، هر آنگاه که مومن به استغفار و توبه بازگردد: فرمود ﷒امام 
آمرزش او برمى گردد و گناهانش را بیامرزد و به درستى که خداوند آمرزنـده و  

مبادا تو مومنـان  ، توبه را مى پذیرد و از کردارهاى بد در مى گذرد، مهربان است
  دا دور سازى را از رحمت خ

  بازا، بازا، هـر آنچـه هسـتى بـاز آى    

  گر کافر و گبر و بت پرستى، بـاز آى      

   
  این درگه مـا درگـه نومیـدى نیسـت    

  صد بار اگر توبـه شکسـتى، بـاز آى        

   
  لطف خدا به گنهکار توبه کار 

ولى با کمال پشیمانى و شرمندگى به حضور پیـامبر آمـد و   ، جوانى گناه کرد 
رسـول خـدا   . براى من دعا کن تا خدا گناهانم را ببخشـد ، ل خدااى رسو :گفت
این موضوع یکبـار دیگـر تکـرار    . دعا کرد و به او مژده عفو و مغفرت داد ﷐
. براى او دعا کرد و مژده عفو و مغفـرت الهـى را بـه او داد    ﷐باز پیامبر ، شد

باز پشیمان شده وبا کمال شـرمندگى  . گناه کردجوان رفت ولى براى بار چهارم 
سه بـار  : به او فرمود ﷐این بار پیامبر . آمد و تقاضاى دعاکرد ﷐نزد پیامبر 

مـن دیگـر   ، آمدى و من براى تو طلب مغفرت کردم ولى باز توبه ات را شکستى
جوان نامید شـده و سـر بـه    . از خدا شرم مى کنم که براى تو طلب آمرزش کنم

بیابان نهاد و صورت اشک آلودش را روى خاك گذاشت واز درگاه خدا طلـب  
اى : آمـد و عـرض کـرد    ﷐جبرئیل از جانب خدا نـزد پیـامبر   . آمرزش نمود
، آیـا بنـدگان گنهکـار مـن    : خداوند سلام مى رساند و مـى فرمایـد  ، رسول خدا

  ، معصیت تو را :﷐عصیت تو را؟ پیامبر معصیت مرا مى کنند یا م
  ؟آیا بندگان را تو مى آمرزى یا من: خدا مى فرماید :جبرئیل
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  . عرض کرد تو مى آمرزى ﷐پیامبر 
پس چرا دل بنده ام را شکسـتى و بـراى او طلـب    ، خدا مى فرماید :جبرئیل

و را از روى خـاك بـردار و او را بـه    سـر ا ، برو به فلان مکان ؟آمرزش نکردى
نزد او رفت و مژده عفو الهى را بـه او   ﷐رسول خدا . آمرزش من بشارت بده

  ) 45(. داد

  ! در چه لحظه حساسى توبه کرد
بسـیار   ﷐پسر بچه اى یهودى به خدمت پیـامبر  : فرمود ﷒حضرت باقر  

آن حضرت نیز او را در رفت و آمـد  . به آن حضرت انس گرفت کم کم. مى آمد
و یا نامه اى به دستش مى سپرد که به یکى از خویشاوندان . هایش مى پذیرفت

روزى حضرت رسول متوجه شد که چنـد روز اسـت آن پسـر بچـه     . خود بدهد
مریض شده و نزدیک ، یا رسول االله: گفتند. جویاى حالش گردید، دیده نمى شود

با چند نفر از اصحاب به عیادت آن پسـر بچـه یهـودى     ﷐پیامبر . است مردن
جوابش را مـى داد  ، رسول خدا را برکتى بود که با هرکس سخن مى گفت. رفت

صـدا زد  ، به بالین بیمار محتضـر نشسـت  ، اگر چه در آخرین لحظات حیات بود
  !لبیک یا ابوالقاسم :پسرك چشم گشوده گفت !فلانى

  بگو اشهد ان لا اله الا االله وانى رسول االله : فرمود ﷐پیامبر 
چیـزى  ، جوان تا این سخن را شنید از ترس نگاهى به صورت پدر خود کرده

باز نگـاهى  . حضرت او را صدا زد تا شهادتین را بگوید، براى مرتبه دوم. نگفت
، صـدایش زد  ﷐پیغمبـر   در مرتبه سوم که. به صورت پدر کرد و چیزى نگفت

در ایـن هنگـام   . حضرت گفتار خود را تکرار کرد، همین که جوان چشم باز کرد
گواهى بـده و در صـورتى کـه    ، به میل خود اگر مى خواهى: فرمود ﷐پیامبر 

در آن لحظـات آخـر کـه    . جوان تصمیم خود را گرفت. لب فروبند، مایل نیستى
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مثـل اینکـه   . سعادت خود را بـادو جملـه خریـد   ، از جهان فرو مى بست چشم
. یا رعایت خواسته پدر شرط نیسـت ، متوجه شد که در مسئله ایمان شرم و حیا

  اشهد ان لا اله الا اللهّ واشهد ان محمدا رسول االله  :مل گفتأبدون ت
یـده از  بلافاصـله د ، گویى از زندگى او گفتن همین دو جمله باقى مانده بـود 

ما را با این جـوان وا گـذار   : به پدرش فرمود ﷐پیغمبر اکرم . جهان فرو بست
بـه اصـحاب دسـتور داد اورا    . واز پى کار خود برو و او اکنون به ما تعلـق دارد 

بیاورند تا آن حضرت بر جنازه اش ، غسل دهند و کفن کنند و وقتى آماده گردید
خداى را ستایش مى کرد که امروز یـک  ، یهودى بیرون شداز منزل . نماز بخواند

  ) 46(. نفر را به وسیله وى از آتش جهنم نجات داد

   ؟آن مرد اهل بهشت است
پیرمـرد عابـد و خداپرسـتى    . به طرف مکه مى رفـتم : معاویه بن وهب گوید 

در سفر نمازش را تمـام مـى خوانـد بـا     . ولى مذهب ما را نداشت، همراه ما بود
باید شکسته بخواند پسر برادرش کـه مسـلمان و مـذهب    ، به مذهب شیعه اینکه
، به پسر برادرش گفتم. آن مرد عابد در بین راه مریض شد. همراهش بود، داشت

 ﷒خوب است این پیرمرد را متوجه مذهب ما کنـى و او را بـه ولایـت علـى     
، ك جلـو رفـت  پسـر . شاید خداوند از این گمراهى نجاتش دهـد ، دعوت نمایى

مرتد شده از دین برگشـتند مگـر چنـد     ﷐مردم بعد از پیامبر !عمو جان :گفت
اطاعـت شـود لازم اسـت از علـى      ﷐همچنان که لازم بـود از پیـامبر   ، نفرى
اسـت پیرمـرد ایـن     ﷐پیروى پیامبر  ﷒نیز اطاعت شود و پیروى على  ﷒

مـن نیـز بـر همـین عقیـده      « :آهى کشیده ناله اى زد و گفت، سخنان را که شنید
. این سخن را گفت وجان سـپرد » برگشتم و این مذهب را اختیار نمودم ) شیعه(
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على بن سرى داستان پیرمرد را براى حضـرت  . رسیدیم ﷒خدمت امام صادق 
  آن مرد از: فرمود ﷒امام . نقل کرد

  . اهل بهشت است
، او که ایمان و ولایت نداشت مگر همـان سـاعت مـرگ    :على بن سرى گفت

. داخل بهشت شد، از او دیگر چه مى خواهید؟ به خدا سوگند: حضرت فرمودند
)47 (  

رحم کن برحال کسى که نه دنیا دارد و نه ، اى آنکه دنیا و آخرت از توست
   ؛آخرت

تمام عمر خود را به معصیت به سر بـرده بـود و در    مردى بود که :نقل است 
مدت عمر خود هرگز خیرى از او صادر نشده و اصلا از هیچ معصـیتى اندیشـه   

  ) 48(. نمى کرد
اتقیـا و خوبـان روزگـارش از او دورى جسـتند واز او نفـرت       و تمام صلحا

ناگاه موکل قضا دست بر دامن عمرش دراز کرده و ملک الموت آهنـگ  . داشتند
چون به مرگ یقین کرد و دریافت که وقت مـردنش رسـیده   . بض روحش نمودق

نگاهى به جراید اعمال خود کرد و پرونده را از کارهاى صالح خالى دیـد  ، است
شاخى ، ندید و به جویبار عمل خود نگاه کرد، و خطى که رقم جایى داشته باشد

 :د و بى اختیار گفتعاجز وار آهى بر کشی. نیافت، که دست امید در آن توان زند
  یا من له الدنیا والاخرة ارحم لیس له الدنیا و الاخره 

اى آنکه دنیا و آخرت از توست رحم کن بر حال کسى که نه دنیـا دارد و نـه   
  . آخرت

 اهل شهر بر مرگ او شـاد شـدند واز مـردنش   . این جمله را گفت و جان داد
انداختند و خـاك و خاشـاك و    )زباله دان(فرحناك گشتند و او را در مزبله اى 

شب یکى از بزرگان در خواب دید ، زباله براو ریختند و آن را از خاك پر کردند
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و به او امر شد که بر خیز و او را ، که فلانى در گذشت و او را در مزبله انداختند
از آنجا بردار و غسل ده و کفن کن و بر او نماز بخوان و او را در قبرستان صلحا 

او بد کردار بود و در میان خلق به بد رفتارى ، خداوندا :گفت، ن دفن کنو خوبا
چه چیز به درگاه خداوند آورد کـه شایسـته کرامـت و    . و بدنامى شهرت داشت

نگاهى بـه  ، رسید) جان دادن(که چون به حال نزع : بخشش گردید؟ خطاب آمد
دسـت در دامـن   لذا مفلس وار به در گـاه مابنالیـد و   ، گذشته هاى خود انداخته

به همین جهت به بیچارگى و عجز او رحمت کردیم و گناهـان او را  . فضل ما زد
از نظر پوشیدیم واز عذاب دردناکش نجات دادیـم و او را بـه نعمـت جاویـدان     

  ) 49(. رسانیدیم

   ؛از کرده خود پشیمان شده و توبه کردم
هر چـه پـدرش او را   . لى بودجوانى عیاش و لاابا ﷐در زمان رسول خدا  

غرور جوانى نمى گذاشت حرف پدر . سودى نداشت، نصیحت و موعظه مى کرد
خره پـس از  پدر که خسته شده بود او را طـرد کـرد وبـالأ   . در گوشش فرو رود
به پدر خبر دادند که پسرت مریض شـده اسـت ولـى او    . مدتى پسر مریض شد

پسـر مـرد و پـدر حتـى در تشـییع      . ماعتنایى نکرد و گفت من او را عاق کرده ا
دیگران رفتند و پسر را کفن و تشـییع و تجهیـز کردنـد و    . جنازه او شرکت نکرد

که پسرش با حـال مرتـب و   . شب در عالم رویا پدر در خواب دید. دفن نمودند
  ؟تو پسر من هستى :پدر گفت. خوشحال و در مکانى عالى جاى دارد

چطـور  ، ل و وضع درستى در دنیا نداشتىتو که حا :پدر گفت، بله :پسر گفت
تا آخر عمرم چنین بـودم امـا   ، درست مى گویى :پسر گفت ؟به این مقام رسیدى

در آن وقت که مرگ خود را نزدیک دیدم و حالم به قـدرى خـراب شـده بـود     
مرارها کرده اسـت و  ، مشاهده کردم که نزدیکترین اشخاص به من که پدرم باشد
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آن وقـت بـا دل   ، ده خود پشـیمان شـدم و توبـه کـردم    از کر، به من رحم نکرد
، اى خدایى که از هر رحم کننده مهربان ترى» یا ارحم الراحمین « :شکسته گفتم

مرا ببخش و به من رحم کـن یـک لحظـه بـا دل     ، یک عمر گناه و معصیت کردم
  ) 50(. شکسته و توبه راستین رو به درگاه خدا آوردم

  نفرما؛ مرا از رحمت الهى خود نامید 
در بنى اسرائیل جوان فاسقى بود که اهل شهر از فسق و گناه او عاجز شـده   

خطـاب   ﷒به موسى . از او به پروردگار شکایت کردند، بودند و رنج مى بردند
غضب بـر اهـل آن شـهر     آن جوان را از شهر خارج کن تا به سبب او آتش: شد

وان فاسق را به قریه اى از قراى آن شـهر  آن ج ﷒حضرت موسى ، نازل نشود
آن روستا هم بیـرون   را ازاو !براى دومین بار خطاب رسید اى موسى، تبعید کرد

آن جـوان بـه   ، او را از آن روستا هم اخراج کـرد  ﷒پس حضرت موسى ، کن
در ، غارى در کوهى رفت که در آن جا نه انسانى بود و نه حیوانى و نه زراعتـى 

صـورتش را روى  ، نزد او نبود که کمکش نمایـد  ر مریض شد و هیچ کسآن غا
اگر مادرم به بالینم حاضر مى بـود بـه طـور    ! پروردگارا :خاکها گذاشت و گفت

و اگـر پـدرم بـه    . حتم بر من ترحم مى کرد وبر ذلت و غربت من گریه مى کـرد 
اگر عیال و بالینم مى بود مرا غسل مى داد و کفن مى کرد و به خاك مى سپرد و 

بیامرز پدر غریـب  ! خدایا: اولادم حاضر بودند؛ بر من گریه مى کردند یمى گفتند
و ضعیف و گناهکار ما را که از شهرى به شهرى واز قریـه اى بـه غـارى رانـده     

حال که بین من و پدر و مادر و عیـال و اولادم  ، پروردگارا: بعد عرض کرد. شده
چنانچه قلب مرا از جـدایى  ، ود نامید نفرماجدایى انداختى مرا از رحمت الهى خ

در همـان  ، مرا به خاطر گناهانم به آتـش غضـب نسـوزان   ، خویشانم سوزانیدى
حوریـه  ، حوریه اى بـه شـکل مـادرش   ، حال خداوند فرشته اى به شکل پدرش
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دیگرى به شکل همسرش و غلمـانى بـه شـکل اولادش فرسـتاد تـا در نـزد او       
 جوان گمان کرد اینها پدر و مـادر و عیـال و اولادش  . بنشینند و بر او گریه کنند

. با دل خوش از دنیا رفت، هستند که دورش جمع شده اند و بر او گریه مى کنند
دوستى از دوستانم در فلان جـا  ، اى موسى: سپس به حضرت موسى خطاب شد

. بـر او نمـاز بخـوان و دفـن کـن     ، از دنیا رفته برو و او را غسل بده و کفن کـن 
دید همان جوانى است که او را از شـهر و  ، به آن مکان آمد ﷒موسى حضرت 

من بر او ترحم کردم به ناله هـاى  ، خطاب رسید اى موسى. از قریه اخراج نمود
حور العـین را  ، او و به دوریش از پدر و عیال و اولادش و به جهت اظهار ذلتش

رش و غلمـانى بـه   فرشته اى بـه صـورت پـد    و نیزبه صورت مادر و همسرش 
مـلا  ، وقتى که غریبى از دنیا مـى رود  !بدان اى موسى. صورت اولادش فرستادم

پس چگونه من بر غربت او رحم نکنم و . ئکه آسمانها بر غربت او گریه مى کنند
  ) 51(. حال آن که من ارحم الراحمین هستم

   ؛پروردگارتان رحمت غبارآلود واجب کرده است
د پیامبر آمدند و اظهار داشتند ما گناهان زیادى کـرده  جمعى از گناهکاران نز

. از سوره مبارکه انعام نازل شـد  54تا آیه شریفه . سکوت کرد ﷐ایم و پیامبر 
دستور مى دهد که تمام افراد با ایمـان را هـر چنـد گناهکـار      ﷐که به پیامبر 

ك أواضـع ج ـ  : خود بپذیرد و چنین مـى گویـد   بلکه به، باشند نه تنها طرد نکند
الذین یؤ منون بایاتنا فقل سلام علیکم، کتب ربکم على نفسه الرحمۀ انه من عمل 

  منکم سوء بجهالۀ ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم 
سـلام بـر   : هرگاه کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند به آنهـا بگـو  

هر کس از شما کـار بـدى از   ، رحمت را بر خود واجب کرده پروردگارتان، شما
  . او آمرزنده مهربان است، روى نادانى کند وسپس توبه و اصلاح نماید
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  ؛گناه نامیدى از رحمت خداوند بزرگتر ازقتل است
یوس أنباید از رحمت الهى م، موحد پس از این که به خداى عالم ایمان آورد 

به صفات کافران متصـف گردیـده   ، یوس گرددأم شود و اگر از رحمت پروردگار
  ) 52( انه لا ییاس من روح االله الا قوم الکافرون. است

  . مگر کسانى که به خدا کافرند، همانا از رحمت الهى نامید نمى گردد
در اینجـا مناسـبت   ، س و ناامیدى از گناهان کبیره شمرده شده اسـت أخود ی

آمده اسـت ذکـر کنـیم کـه      ﷒اخبار الرضا  روایتى را که در کتاب عیون، دارد
، گناه ناامیدى از رحمت پروردگـار : فرمودند ﷒حضرت على بن موسى الرضا 

  . از قتل بیشتر است
بـین مـن و حمیـد بـن قحطبـه       :روایت است که عبداالله بزاز نیشابورى گفـت 

. مرا احضار کـرد ، ممعامله اى بود وقتى از مسافرت مراجعت نموده بود) ملعون(
وقت ظهر ماه مبارك رمضان بود بر او ، با همان لباس مسافرت به ملاقاتش رفتم

تشت و آفتابه اى آوردند دستان خود را شست و به من هم امر نمـود  ، وارد شدم
که دست خود را بشویم و من هم شستم و فراموش کردم که ماه رمضان اسـت و  

 :حمیـد گفـت   .متذکر شدم و عقب نشستم ،چون طعام حاضر کردند، روزه هستم
  ؟چرا نهار نمى خورى

اى حمید ماه مبارك است و من هم مریض نیستم و عذر دیگرى : عبداالله بزاز
حمید شروع به گریه کرد و . شاید شما عذرى داشته باشى، هم براى افطار ندارم

من هم عذرى ندارم و مریض هم نیسـتم و اشـکش جـارى شـد پـس از       :گفت
زمانى که هـارون الرشـید    :گفت، از طعام علت گریه اش را از او پرسیدمفراغت 

دیـدم شـمعى   ، وقتى کـه بـر او وارد شـدم   ، شبى دنبال من فرستاد، در توس بود
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اطاعت : چون مرا دید پرسید. روشن وشمشیرى سبز رنگ و برهنه جلوى اوست
  ؟ین چگونه استمؤمنتو از امیرال
طولى نکشید مرا احضار کرد و . خص نمودسپس مرا مر، با جان و مال: گفتم

  . همان سؤ ال را تکرار نمود
بـراى سـومین   . دوباره مرا مرخص نمـود ، با جان و مال و اهل و اولاد: گفتم

  . مرتبه احضارم کرد و همان سؤ ال را تکرار کرد
  . با جان و مال و اهل و اولاد و دین: گفتم

بردار و هر کسـى را کـه ایـن    این شمشیر را ، هارون خندید و گفت اى حمید
. شمشیر را برداشتم و همراه خادم بیرون رفـتم . خادم به تو نشان داد باید بکشى

دیـدم  . پس از باز کردن قفل وارد شدیم، مرا به خانه اى که در آن قفل بود آورد
پـس  ، وسط آن چاهى است و در آن خانه سه اطاق است و هر سه قفـل اسـت  

در  ﷒ست نفر پیرو جوان همه از اولاد علـى وزهـرا   بی، یکى را باز نمود دیدم
خادم یکى یکى جلو مـى آورد و  . باید اینها را گردن بزنى :خادم گفت. زنجیرند

من گردن مى زدم و بدن و سر آنها را در چاه مى انداختم تا بیسـت نفـر کشـته    
، نجیر بودنـد آنگاه در اطاق را باز نمود و در آن هم بیست نفر علوى در ز. شدند

سـپس در حجـره   . همه را با اشاره خادم هارون الرشید کشتم و در چاه انداختم
که ماننـد آن دو دسـته همـه را    ، سوم را باز کرد و در آن هم بیست نفر شیعه بود

فـرداى قیامـت چـه    ! واى بـر تـو  : به من فرمود. نفر آخرى پیرمردى بود. کشتم
حاضر کنند و حال آن  ﷐ل خدا عذرى دارى وقتى که تو را حضور جدم رسو

خـادم از  ، پس بـدنم لرزیـد   ؟که تو شصت نفر از اولاد او را بدون گناه کشته اى
آن پیرمرد راهـم کشـتم و در آن   ، روى غضب نگاهى به من نمود و مرا ترسانید

، کشـته باشـد  را  ﷐کسى که شصت نفر از اولاد پیامبر خدا  پس، چاه انداختم
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و من یقین دارم که مخلد در آتش هستم و لذا  ؟روزه و نماز او را چه نفعى است
  . ماه رمضان را روزه نمى گیرم

بـه   ﷒در ادامه آمده است که پس از ورود حضرت على بن موسـى الرضـا   
س و ناامیدى او را از خداونـد  أعبداالله نیشابورى داستان آن ملعون و ی، خراسان

  ﷒امام . عالم براى حضرت نقل کرد
از قتـل آن  ، سى که حمیـد از رحمـت الهـى داشـت    أآن ی، واى بر او: فرمود

  . شصت نفر علوى گناهش بیشتر است
پس از قتل این سادات بى گناه و پس از ارتکاب ایـن گنـاه   ، بلى اگر ملعون

کرده خـود پشـیمان   بزرگ به کلى از خداى خود بریده نشده بود و به راستى از 
مى شد واز روى اخلاص توبه مى کرد واز در عجز و زارى به رحمت الهى پنـاه  

خداى کریم توبه او را قبول مـى فرمـود چنانچـه توبـه وحشـى قاتـل       ، مى برد
را پذیرفت با اینکه دل رسول خدا  ﷐عموى پیامبر ، أحضرت حمزه سیدالشهد

با آن که جنـازه آن بزرگـوار را وحشـیانه    . وق العاده به درد آورده بودرا ف ﷐
  . توبه اش را پذیرفت ﷐مع الوصف پیامبر خدا ، مثله کرده بود

   ؛...در توبه همواره باز است
مى توان یافت که از گناه و  چه کسى را ﷒به جز پیامبران و امامان معصوم 

خواه کوچک یا بزرگ از او سرنزده ، اشد و هرگز لغزش و خطایىمعصیت پاك ب
هـر زمـان کـه    . اما لطف و رحمت خداوند همیشه شامل حال انسان است، باشد

مـى تواننـد از   ، انسانهاى گناهکار به خود آمدند واز گناه خویش پشیمان شـدند 
بـه روى  چرا که در توبه و استغفار همواره ، طریق توبه به سوى خداوند برگردند

بنابراین برتمـام  . یعنى آشتى با خداوند؛ ان االله یحب التوابین ؛توبه. آنان باز است
قلـم و  ، فرض است که با سـخن ، کسانى که در زمینه هاى فرهنگى کار مى کنند
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نوشتار خود افراد گناهکار را به رحمت الهى فراخوانید و روزنه هاى امید را در 
د توبه پذیر است واز بدیها و گناهان انسانها مـى  چرا که خداون. دل آنها بگشایند

دانشمندان ، خداوند هرگز انسانهاى گناهکار را از درگاه خویش نمى راند. گذرد
. س و ناامیدى را در گوش گناهکاران زمزمه کنندأو بزرگان فرهنگى نباید آیه ی

  :مى فرماید ﷒على 
رحمۀ االله، ولم یؤ یسـهم مـن روح االله،    الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من

  ) 53( .ولم یؤ منهم من مکراالله
فقیه و عالم کامل آن کسى است که مردم را از رحمت الهى نومیـد نکنـد واز   

  . یوس نسازد واز مجازاتهاى غافلگیرانه خدا ایمن ننمایدألطف و محبت او م
وهاى درونى انسان امى دو رجا از عوامل مؤ ثر تربیتى است که مى تواند نیر

، قرآن یکى از صـفات برجسـته پیـامبران را   . را براى نیل به مقصود بسیج سازد
شما سراسر آیات ، له امید به رحمت و ترس آنان از عذاب الهى بیان مى کندأمس

هر جا سخن از عذاب و دوزخ به میان آمـده بـا سـخن    ، قرآن را در نظر بگیرید
تنهـا  ، خاطر آن است کـه در قلمـرو تربیـت    بهشت و نعمت همراه است وا ین به

ایجاد ترس و خوف کافى نیست بلکه در کنار آن باید امید را نیز پـرورش داد و  
واز . یوس نشودأتا از رحمت گسترده او م، اگر خدا جهنم دارد :به گناهکار گفت

یکـى از پایـه هـاى اتمـام     ، برخى آیات برداشت مى شود که اگر تهدید به کیفر
نویدهاى شادى بخش نیز پایه دیگر آن را تشکیل مى ، جانب خداستحجت از 

  ) 54() رسلا مبشرین مبذرین(. دهد
   )برانگیخت(پیامبرانى نوید بخش و بیم دهنده 

، وبعضا در این پندارند که توبه موجب جرى و گستاخ شدن افـراد مـى شـود   
ب ایـن پنـدار   در جـوا . مى گویند گناه مى کنیم و به دنبال آن توبه خواهیم کرد
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توبه شرایطى دارد که به جاى خود بحث مى شود و توبه مایه نجـات   :باید گفت
روزنه امیدى براى رهایى از اسارت شهوتها و نجـات از شـقاوت و   ، انسان است
از عالمان دربـار  »زهرى «. نه عامل پیدایش گناه و یا فزونى گناه، بدبختى است
آن فـرد در حـین   ، فردى را صادر کرد روزى دستور مجازات و تنبیه. اموى بود

زهرى از این حادثه به وحشـت افتـاد و خـانواده خـود را     . مجازات جان سپرد
تا این کـه در  ، مدت نه سال در آن جا اقامت نمود. ترك کرد و به غارى پناه برد

 ـ: بـه او فرمـود   ﷒شرفیاب شد و امام  ﷒ایام حج به محضر امام سجاد  ى ان
  ) 55( اخاف من قنوطک مالا اخاف من ذنبک

بیش از گناهى که مرتکب شـده  ، س و ناامیدى تو را از رحمت الهىأمن از ی
  :فرمود ﷒آنگاه امام . ترسانم، اى

دیه مقتول را به وارثان او پرداخت کن و به سوى خانواده خود بـازگرد و بـه   
  ». فراگیرى برنامه هاى دینى خود بپرداز

از انـزوا  ، نور امیدى در روان سـردوتاریک زهـرى تابانیـد    ﷒سخنان امام 
 ﷒وخمودگى نجات یافت واز آن پس در شمار اصحاب و یاران امـام سـجاد   

  . قرار گرفت
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  دریاى مهر
   ؛همه گناهان بخشوده مى شود به جز شرك 
راى همیشه از رحمت ب، بعضى از افرادى که مرتکب گناهان بزرگ مى شوند 

به این خاطر درباقیمانده عمر خویش راه گنـاه  . و آمرزش الهى نومید مى گردند
در حـالى کـه امیـد بـه آمـرزش و عفـو       . وخطارا با همان شدت دنبال مى کنند

. پروردگار وسیله مؤ ثر بازدارنده اى براى آنان در برابـر گنـاه و طغیـان اسـت    
درواقع موجب دلگرمى وامید این  أمبارکه نساز سوره  116و  48بنابراین آیات 

ان االله لا : کید بر یک شیوه تربیتى کارآمد که مى فرمایـد أگروه از مردم است و ت
   أیغفران یشرك به ویغفر مادون ذلک لمن یش

خداوند گناه شرك را نمى بخشد و پـایین تـر از آن را بـراى هـر کـس کـه       
  . مى آمرزد، بخواهد

یعنى  ؛د که همه گناهان بخشوده مى شوند مگر گناه شركآیات صراحت دارن
و آیـا گنـاه   . بخشوده نمى شـود ، کسى که براى خدا شریک و همتایى قایل شود

  بخشوده نمى شود؟، شرك هر چند توبه کند
بعضى از گناهـان بـدون    ؛مقصود این آیه غیر از این است و آن این که، مسلم

احسان خدا بخشوده مى شوند و هرگـز   توبه و بر اثر رحمت گسترده و تفضل و
زیـرا مشـرك هـیچ گونـه     ، گناه شرك در قلمرو چنین رحمتى قرار نمـى گیـرد  

ناگفته نماند بخشیده شـدن مشـرك در   . شایستگى براى نزول رحمت حق ندارد
در صدر اسلام کسانى مشرك بوده اند به اسلام و پیـامبر  . سایه توبه واضح است

  . آنان را مى پذیرفت ﷐مى آوردند و پیامبر  ایمان ﷐
آیه اى که ذکر شد  :از کلبى نقل کرده است که» مجمع البیان «صاحب تفسیر 
زیرا به او وعده داده بودند که ، یعنى وحشى و رفقایش نازل شد ؛درباره مشرکان
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ند و به مکـه  نکرد آزادش، حمزه را بکشد تا آزادش کنند و چون حمزه را کشت
او و رفقایش از کردار خود پشیمان شدند و نامـه اى خـدمت پیـامبر    ، بازگشت
، نوشتند و پشیمانى خود را اعلام داشتند؛ که هیچ چیز مانع اسلام ما نیست ﷐

جز این که در مکه از شما شنیدیم که شرك و قتل نفس و زنا مانع توبه اسـت و  
به تو ایمان مـى  ، کب شده ایم و اگر این موانع در کار ما نبودما همه اینها را مرت

  :این آیه را براى وحشى و رفقایش فرستاد ﷐آوردیم پیامبر 
  ) 56( الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه

مگر کسى که توبه کند وایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پـس ایشـان بـه    
  . وارد مى شوندبهشت 

مى ترسـیم نتـوانیم   ، این هم شرط سختى است: نوشتند، چون آیه را خواندند
از ایـن رو  . و صلاحیت تبعیت از این آیه را پیدا نکنیم، عمل صالحى انجام دهیم

نازل گردید و پیامبر گرامى آیـه را  » ... ان االله لا یغفر ان یشرك«آیه مورد بحث 
مى ترسیم از آن کسانى نباشیم : نوشتند، قرائت کردندآیه را ، براى ایشان فرستاد

این آیـه را بـراى آنهـا     ﷐پیامبر . که مشیت الهى بر آمرزش ایشان تعلق گیرد
  :فرستاد

  ) 57( ...یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم
از رحمت خدا ناامیـد  ، کرده اید) ظلم(که بر خویشتن اسراف ، اى بندگان من

  شوید که خداوند همه گناهان را مى آمرزدن
پیامبر . آمدند ﷐ایشان پس از قرائت آیه همگى اسلام آوردند و نزد پیامبر 

چـون مـاجرا را شـرح     ؟عمویم را کشتى، بگو که چگونه حمزه :به وحشى گفت
آخـر  خودت را از من دور گردان و او به شام رفت و تا ، واى بر تو: فرمود، داد

  ) 58(. عمر در آنجا بماند
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   ؛امید آمرزش هست، غیر از شرك، براى همه گناهان
) ره(مرحوم علامـه مـلا فـتح االله کاشـانى     » منهج الصادقین «در تفسیر کبیر  
ن أاز ابن عباس روایت کـرده کـه نـزول آیـه سـوره نسـا در ش ـ      ، ضحاك :آمده

من ، یا رسول االله :گفت پیرمردى از اعراب آمده است که خدمت پیامبر رسیده و
پیرمردى هستم که عمرم را در گناه سپرى کردم ولى به خدا ایمان آوردم و به او 

ت و بـى ادبـى   أشرك نورزیدم و کسى را جز او دوست نگرفته ام و از روى جر
گناه نکرده ام مى دانم به اندازه یک چشم بر هم زدن نمى توانم از او فرار کنم و 

لى که از گناهانم پشیمان هستم واز درگاه الهـى پـوزش مـى    حال آمده ام در حا
فـرو   ﷐خداوند آیـه مزبـور را بـر پیـامبر      ؟حال من چگونه مى بینى. خواهم

  . امید آمرزش هست، غیر از شرك، فرستاد و مژده داد که براى همه گناهان

  محبوبیت توبه کار؛ 
یشـگاه خداونـد از محبوبیـت خاصـى     در پ، گناهکار وقتى از گناه توبه کرد 

سوره بقره که 221بر مضمون آیه شریفه ، ییدى استأبرخوردار مى شود و این ت
   ان االله یحب المطهرین: مى فرماید

  . خداوند افراد توبه کننده و پاکیزه را دوست دارد
رسیده که بـه برخـى از    ﷒و روایات زیادى نیز از جانب پیشوایان معصوم 

  :آنها اشاره مى شود
  :مى فرماید ﷐پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد 

  ) 59( ۀ تائبۀمؤمنتائب او  مؤمنلیس شى احب الى االله من 
در پیشگاه خداوند چیزى محبوب تر از مرد وزن با ایمانى که از گناه پشیمان 

  . نیست، شده و توبه کرده اند
  :دآن حضرت فرموده ان و نیز
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  ) 60( و خیر الخطائین التوابین أان کل بنى آدم خط
  . توبه کنندگان هستند، همانا همه فرزندان آدم خطاکارند و بهترین خطاکاران

  :مى فرمایند ﷒على ، ینمؤمنحضرت امیرال
  ) 61( توبوا الى االله عزوجل و ادخلوا فى محبته
  . اخل شویدتوبه کنید به سوى خداوند تا در محبتش د

  :فرموده اند ﷒امام جعفرصادق 
  ) 62( توبۀ نصوحا احبۀ االله مؤمناذا تائب العبد ال

  خداوند او را دوست دارد، توبه خالص کند مؤمنهرگاه بنده 
  :ایشان مى فرمایند و نیز

  ) 63( من احب عباداالله المحسن التواب
نیکوکارى است که بسیار توبه ، در پیشگاه خداوند، از محبوبترین بندگان خدا

  . کند
در نـزد  ، کسى که از گناه خویش توبـه کنـد  ، همان طورى که ملاحظه کردید

بنابراین وظیفه جامعه ایمانى . پروردگار از محبوبیت ویژه اى برخوردار مى شود
است که با آغوش گرم و پر مهر و محبت از او استقبال کنند و دست رد به سـینه  

خورد صمیمى و سالم با توبـه کـار موجـب مـى شـود کـه دیگـر        بر . وى نزنند
ایـن وظیفـه را   . گنهکاران دست از گناه بردارند و به آغوش گرم امت باز گردند

یلـزم الحـق لامتـى    : آنجا که مى فرمایند، به دوش امت گذارد ﷐پیامبر اسلام 
ن المحسـن و یسـتغفرون   یحبون التائب، و یرحمـون الضـعیف، و یعینـو   : فى اربع
  ) 64( للمذنب
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توبـه کننـدگان را دوسـت     - 1 :رعایت حق امت در چهار مورد لازم اسـت 
و بـراى   - 4بـه نیکوکـار کمـک کننـد     - 3به ضعیفان رحـم کننـد    - 2بدارند 

  . گنهکاران آمرزش طلبند
در جامعه اسلامى نباید گناهکارى که توبه نموده است به بهانه این که در قبل 

سـف اسـت   أجاى بسیار ت. مورد بى مهرى و بى محبتى قرار گیرد، ه مى کردهگنا
بلکه بادیـد منفـى بـه او مـى     ، که امروزه نه تنها از توبه کننده استقبال نمى شود

نگرند و همیشه بر او انگ گناه مى زنند و وى را هدف تیـر ملامـت و سـرزنش    
که در همه حالات حتـى بـه کسـانى کـه      است ﷐پیامبر اسلام . قرار مى دهند

اللهم اهد قومى «: دعا مى کند و مى فرمایند، دندان و پیشانى او را شکسته بودند
  . زیرا آنان جاهل و نادانند، قوم مرا هدایت فرما، »فانهم لا یعلمون 
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  توبه و جوانان
محکم به کمر بزند و تصمیم را » توبه «انسان باید هر چه زودتر دامن همت  

و اراده را تقویت کند و تا در سن جوانى هست یا فرصت دارد وزنـده اسـت از   
گناهان توبه کند و نگذارد فرصتهاى طلایى خدادادى از دست وى برود و توبـه  

بهار توبه ایام جوانى است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبى . خیر اندازدأرابه ت
مرحـوم اسـتاد شـهید    . ن تراسـت و ظلمت باطنى ناقص تر و شرایط توبـه آسـا  

تا هنوز ، حالا وقت باقى است، تا کى بگوییم آقا دیر نمى شود: مطهرى مى گوید
جوان بیست ساله که دیگر وقت توبـه کـردنش   ، مى گوییم اى آقا، جوان هستیم

عجیب این است که بعضى افراد پیر و کهن سال وقتى یـک جـوان رامـى    . نیست
توجه دارد و در حـال توبـه ونـد     به گناه خودش بینند که متوجه عبادت است و

، هنوز وقت این حرفها براى تو نرسـیده ، اى آقا تو جوانى، مى گویند، امت است
. یک شاخه در اوایلـى کـه هنـوز تـازه اسـت     . اتفاقا جوانى بهترین وقتش است

، آمادگى بیشترى براى مستقیم شدن وراست شدن دارد و هر چه که بزرگتر بشود
کى به این جوان قـول  ، تازه. آمادگى اش کمتر مى شود، ک تر بشودهر چه خش

از میان مردى بگذرد و پیر بشـود؟  ، داده که او پا به سن بگذارد؟ میان مرد بشود
توبه وقـتش  ، حالا خیلى وقت داریم، در میان مردى هم که مى گوییم، تا جوانیم
ه قـدرتها از مـا گرفتـه    هم، از همه کارها افتادیم، وقتى که پیر شدیم، پیرى است

آن وقـت اتفاقـا هـیچ    ، نمى دانیم که اشتباه کرده ایم. آن وقت توبه مى کنیم، شد
آن قـدر در زیـر بـار    ، آن وقت دیگر حال توبه برایمان نمى ماند، توبه نمى کنیم

. معاصى کمر ما خم شده است که این دل ما دیگر حاضر براى توبه کردن نیسـت 
چه خوب مى گوید ، ت براى توبه کردن تا دل یک پیردل یک جوان آماده تر اس

  :مولوى
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  خـــاربن در قـــوت و برخاســـتن  

ــتن      ــتى ودر کاسـ ــارکن در سسـ   خـ

   
  :مثلى مى آورد؛ مى گوید

گفتند آقـا  . این خار بزرگ شد، یک نفر خارى را در سر راه مردم کاشته بود
. ودکنده مى ش، درخت خارى است، دیر نمى شود :مى گفت. بیا این خار را بکن

یـک سـال   ، حالا مى کنـیم ، دیر نمى شود :گفت. این خار را بکن: دوباره گفتند
، پیرتر شده ؟سال بعد درخت خار بزرگتر شد ولى خارکن چطور، دیگر مى کنیم
سال به سال درخت خار بیشتر . بعد مى کنیم، دیر نمى شود :گفت، گفتند بیا بکن
خارها بیش تـر  . فت تر مى شدتنه اش کل. بیشتر ریشه مى دوانید، رشد مى کرد
از ، اما خارکن سال به سال پیرتـر مـى شـد   . خطرش بیشتر مى شد، تیز مى شد

 . نیرویش کاسته مى شد

  خـــاربن در قـــوت و برخاســـتن  

ــتن      ــتى ودر کاسـ ــارکن در سسـ   خـ

   
روز بـه روز در  ، اخلاق فاسـد ، این ملکات رذیله، مى خواهد بگوید آقا جان

تنـه  . بیشتر ریشه مـى دوانـد  ، رشد مى کند وجود تو مثل آن درخت خار بیشتر
ولـى  ، خطرش بزرگتر مى شود. خارهایش تیزتر مى شود. اش کلفت تر مى شود

تـو   از آن نیروهـاى مقـدس  ، خودت روز به روز پیر مى شوى واز نیرویـت ، تو
مثل یک آدم قوى و نیرومندى هسـتى  ، وقتى که تو جوان هستى، کاسته مى شود

ریشه اش راهم مى کنى مـى  ، به سرعت مى کنى، بکند که یک نهال رامى خواهد
یک آدم سست قوه اى هستى که مى خواهد ، اما وقتى که پیر شدى. اندازى دور

درخت از ریشـه  ، یک درخت قوى را با دست خودش بکند هرچه زور مى زند
  ) 65(» . در نمى آید

نى کرده پیشوایان معصوم در روایات خود سفارش زیادى به توبه در ایام جوا
  . اند که در اینجا بعضى از احادیث را مى آوریم
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  جوانى و توبه در روایات 
  :مى فرمایند ﷐پیامبر اسلام  

  ) 66( ما من شى ء احب االله تعالى من شاب تائب
  . هیچ کس پیش خداوند محبوب تر از جوان توبه کار نیست

  ) 67( .شاب تا ئب اجره کاجر یحیى بن زکریا
  . پاداش جوان توبه کننده چون اجر یحیى بن زکریاى پیامبر است«

  :نیز مى فرمایند ﷒و حضرت على 
 و التوبه حسن و هى من الشباب احسـن ... حسن و لکنها من احسن أستۀ اشی

)68 (  
توبـه   :از جملـه ، شش چیز نیکو است ولیکن از شـش کـس نیکـوتر اسـت    

  . نیکوتر ژ است، جواناننیکوست و لکن توبه از 

  توبه جوان گناهکار؛ 
دیـدم چهـار نفـر    ، یک شب در قبرستان بودم :نجیب الدین نقل فرموده است 

من جلو رفتم و به آوردن جنـازه در آن  . مى آیند و یک جنازه روى دوش دارند
وقت شب اعتراض کردم و گفتم به نظر مى رسد که شما انسانى را کشـته ایـد و   

: گفتند. دفن آن جنازه را دارید تا کسى از اسرارتان سر در نیاورد نیمه شب قصد
، گفتم اى مـادر ، دیدم پیرزنى جلو آمد. گمان بد نکن زیرا مادرش با ماست، آى

چون جوان مـن معصـیت    :گفت ؟چرا نیمه شب جوانت را به قبرستان آورده اى
  . کار بود و خودش چند وصیت کرده است

تم طنابى به گردنم بى انداز و مرا در خانـه بکـش و   چون من از دنیا رف :اول
خدایا این همان بنده گریز پا و گناهکارى است که به دست سـلطان اجـل   : بگو

  . گرفتار شده او را بسته نزد تو آورده ام به او رحم کن
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جنازه ام را شبانه دفن کن تا کسى بدن مرا نبیند واز جنایـات مـن یـاد     :دوم
  . نکند تا عذاب شوم

این که بدنم را خودت دفن کن و در لحد بگـذار کـه خداونـد موهـاى      :سوم
درست است که من توبـه  ، سفید تو را ببیند و به من عنایتى فرماید و مرا بیامرزد

وقتـى کـه   . کرده ام واز کرده هایم پشیمانم ولى تو این وصیتهاى مرا انجـام بـده  
ناگهان صدایى بلند . ا کشیدمریسمانى به گردنش بستم و او ر، جوانم از دنیا رفت

االله هم الفائزون، با بنده گنه کار ما این طور رفتار نکن ما  أالا ان اولی :شد و گفت
  . خود مى دانیم با او چه کنیم

من . خوشحال شدم که توبه اش پذیرفته شده و او را به طرف قبرستان آوردم
او هـم اجـازه داد   . نـد از پیرزن خواهش کردم که دفن پسرش را به من واگذار ک
الا ( :آیه اى را شنیدم که، بدن را در قبر گذاشتیم همین که خواستم لحد را بچینم

  ) االله هم الفائزون أان اولی
از این جریان نتیجه گرفتم که توبه جوان گناهکار مورد قبول واقع شده است 

  ) 69(. ر گیردمورد اهانت قرا، و خداوند دوست ندارد بنده گناهکارش که توبه کرده

  جوان توبه کار؛ 
  :مى نویسد» انوار نعمانیه « سید نعمت االله جزایرى در  

به طورى که عمل ناشایستى نبود ، جوانى به تمام گناهان و معاصى آلوده بود
هیچ یک از همسایگان بـه عیـادت او   ، اتفاقا مریض شد. که او انجام نداده باشد

همسایه در زندگى از  :واست و به او گفتروزى یکى از همسایگان را خ. نرفتند
من ناراحت بودند واز مجازات من رنج مى بردند به طور حتم بعد از مـرگ مـن   

مـرا در گوشـه خانـه ام دفـن     ، رنج خواهند برد، هم کسانى که اطراف من باشند
  . کنید
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. به خواب دیدند که داراى وضع بسیار شایسـته اى اسـت  ، وقتى از دنیا رفت
تـو را  ، ندایى به من رسید کـه اى بنـده   :ا تو چه معامله اى شد؟ گفتب: پرسیدند

تنها گذاشتند و اعتنایى به تو نکردند ولى من از تو اعراض نمى کـنم و تنهایـت   
  . نمى گذارم

  جوان توبه کار عاقبت به خیر شد؛ 
بـه طـور اتفـاقى در یکـى از     ، جوانى در بنى اسرائیل غرق در معصیت بـود  

سگى رادید که از تشنگى نزدیک به هلاکـت  ، کنار چاهى رسیدمسافرتهایش به 
جوان گناهکار بر آن حیوان رقت آورد و عمامـه اى کـه بـر سـرش بـود      ، است

برداشت و به کفش خود بست و مقدارى آب از چاه کشید و سگ را از تشـنگى  
مـن آن مـرد    :در چنین حالى خدا به پیامبر آن زمان وحى فرمود که، نجات داد
آن ، ر را فقط به خاطر دلسوزى او بر آفریده اى از آفریده هایم بخشـیدم  گنهکا

  ) 70(. توبه کرد واز خوبان شد، جوان وقتى که این لطف را درباره خودش شنید
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  ؟آیا توبه واجب است
واجب است و آیات قرآن بر این ، به اجماع تمام علماى دین توبه از گناهان 

  :موضوع تصریح دارند
  ) 71( ونمؤمنالى االله جمیعا ایها التوبوا 

  . توبه کنید و به سوى خداوند باز گردید، انمؤمناى 
  ) 72( یا ایها الذین امنوا توبوا الى االله توبۀ نصوحا

توبه کنید بـه جانـب خداونـد توبـه نصـوح و      ، اى کسانى که ایمان آورده اید
  . خالص

دفع ضرر مى شـود و دفـع   زیرا توبه باعث . توبه از نظر عقل نیز واجب است
  . ضرر هم به حکم عقل سلیم واجب است

   ؛واجب فورى است، توبه
توبه به حکم کتاب و سنت و اجمـاع و عقـل واجـب    ، همانطور که گفته شد 
 ؟حال این سؤ ال مطرح مى شود کـه توبـه از کـدام اقسـام واجـب اسـت      ، است

  :ده استآور»اربعین «کتاب شریف  38مرحوم شیخ بهایى در شرح حدیث 
فـان الـذنوب بمنزلـۀ السـموم المضـرة      . لا ریب فیه وجوب التوبۀ على الفور

و کما یجب على شارب السم المبـادرة الـى الا سـتفراغ تـلا فیـا لبدنـه       . بالبدن
کذلک یجب على صـاحب الـذنوب المبـادرة الـى ترکهـا      . المشرف على الهلاك

  لا ضمحلال والتوبۀ منها تلافیا لذنبه المشرف على التهافت وا
زیرا گناهان مانند سم هاى مضر به ، در وجوب فورى بودن توبه شکى نیست

بدن هستند و همانطور که بر خورنده سم واجب است مبادرت و عجله به معالجه 
همچنـین بـر   ، تا بدنش از بین نرود و هلاك نشـود ) قى کردن(و برگرداندن سم 

  . ضایع نگردد آن تا دینشگنهکار واجب است ترك گناه و شتاب در توبه از 
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مانند محل و مکانى که دچـار آتـش سـوزى    . توبه واجب فورى است، آرى
اطفاى حریق و نجات غریق واجب . شده و یا بسان کسى که در آب افتاده است

زیرا اگر آتش مهـار  ، فورى است و نمى توان آن را به وقت دیگرى موکول نمود
، و غریق هم اگر نجات داده نشـود  نشود به جاهاى دیگر خسارت وارد مى کند

  ؟اینک این سؤ ال پیش مى آید دلیل فورى بودن توبه چیست. هلاك مى شود

  دو خطر تهدید مى کند؛ 
  :در کتاب اربعین آورده است) ره(مرحوم شیخ بهایى  

من اهل المبادرة الى التوبۀ و سو فها من وقت الى وقت فهـو بـین خطـر یـن     
  فلعله لا یسلم من الاخر  عظیمین، ان سلم من واحد

 ـ خیر أکسى که سهل انگارى و اهمال کند در شتاب کردن به توبه و آن را به ت
که اگـر از  ، در معرض دو خطر بزرگ واقع شده است، اندازد و امروز و فردا کند

  . شاید از خطر دیگر نجات نیابد، یکى نجات پیدا کند
  رسیدن مرگ ناگهانى : خطر اول

ن خطرى که آدمى را تهدید مى کند و چه بسا نمى گذارد انسـان  در واقع اولی
گنـاه مـى کنـد و    ، رسیدن اجل و مرگ ناگهانى اسـت ، به توفیق توبه دست یابد

امروز و فردا مى کند و بر این باور است که در آینده توبه خواهد کرد اما اجل از 
به کند و خطاب به راه مى رسد و بین او و توبه فاصله مى اندازد و نمى گذارد تو

  :مى فرماید ﷐پیامبر 
و حیـل  ... ولوترى اذ فزعو افلا فوت و اخذوا من مکان قریب و قالوا امنا بـه 

  ) 73( بینهم و بین ما یشتهون
از (امـا نمـى تواننـد بگریزنـد     ، اگر ببینى هنگامى که فریادشان بلند مى شود

وقتى گرفتار مى شوند (ن نزدیکى مى گیرند و آنها را از مکا) چنگال عذاب الهى
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و سـرانجام میـان آنهـا    ... به او ایمان آوردیم: گویند) و در چنگ مرگ مى افتند
 . جدایى افکنده شد، وآنچه مورد علاقه شان بود

، هـر چنـد  . خیر مرگ مى کنندأدر این هنگام شروع به در خواست مهلت و ت
تـو  ، »لا مهملۀ «: او گفته مى شودولى در جواب . یک روز یا یک ساعت باشد

  . را مهلتى نیست
تى احدکم الموت فیقول رب لو لا اخرتنـى  أو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان ی

  ) 74( اجلها أالى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین و لن یؤ خر االله نفسا اذا ج
یکى از شـما   پیش از آن که مرگ، انفاق کنید، از آنچه به شما روزى داده ایم

کمـى  (خیر نیانداختى أچرا اجل مرا مدت کمى به ت! فرا رسد و بگوید پروردگارا
مـرگ کسـى را   ، خداونـد هرگـز  . تا صدقه دهم واز صـالحان باشـم  ) مهلتم بده

  . خیر نمى اندازدأبه ت، هنگامى که اجلش مى رسد
طـرف  محتضر به هنگـام بر : گروهى از مفسرین در تفسیر آیه فوق فرموده اند

خیر بینـداز تـا از   أیک روز مرگ مرا به ت، اى ملک الموت: شدن پرده مى گوید
ملـک المـوت در   . خداوند عذرخواهى کنم و توبه نمایم و توشه شایسته برگیرم

پـس یـک   : او مـى گویـد  . روزها و روزگارها را فانى سـاختى : پاسخ مى گوید
به رو او را بـه دوزخ  پس در توبه به روى او بسته مى شود و . ساعت مهلت بده

س و حسرت و ندامت را به خاطر ضایع کردن عمر مـى  أمى اندازند و خونابه ی
  ) 75(. چشد

  روایات 
لا تؤ خر : (مى فرمایند ﷐حضرت محمد بن عبداالله ، پیامبر بزرگوار اسلام 

  ) 76() تى بغتۀأالتوبۀ فان الموت ی
  . یرا مرگ ناگهانى فرامى رسدز، خیر نیندازیدأتوبه را به ت
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  ) 77( )الموت(شر المعذرة حین یحضر : (مى فرمایند ﷐آن حضرت  و نیز
  . بدترین توبه ها هنگامى است که مرگ درآید

  :خطبه اى ایراد نموده و فرمودند، در یک روز جمعه اى ﷐پیامبر اکرم 
  ) 78( موتوا، و بادروا بالاعمال الصالحۀ قبل ان تشتغلواایها الناس توبوا قبل ان ت

از  و مبادرت ورزید به اعمال صالح پـیش ، قبل از مرگتان توبه کنید، اى مردم
  . آن که سرگرم امور زندگى شوید

حضـرت  ، تقاضاى موعظه کرد ﷒ین على بن ابیطالب مؤمنشحصى از امیرال
  :فرمودند

  ) 79( خرة بغیر العمل، و یرجى التوبۀ بطول الامللا تکن ممن یرجوا الا
و توبـه را بـا   ، از کسانى مباش که بدون عمل امید سعادت آخـرت را دارنـد  

  . خیر مى اندازندأآرزوهاى دراز ت
  :مى فرمایند ﷒حضرت على  و نیز

  ) 80( ان عرضت له شهوة اسلف المعصیۀ، و سوف التوبۀ... لا تکن ممن
گناه را جلو مى اندازنـد  ، کسانى که هرگاه شهوت بر او عارض شودمباش از 
  . خیر مى افکندأو توبه را به ت

  :نهج البلاغه آمده183و در خطبه 
فبادرو و المعاد، و سابقوا الاجال، فان الناس یوشک ان ینقطع بهـم الامـل، و   

  یرهقهم الاجل، و یسد عنهم باب التوبۀ 
، عجله ورزید پیش از آن که مرگتان فرا رسـد پس به سوى قیامت مبادرت و 
مرگ آنها را در آغوش کشد و دروازه هاى ، کار کنید که آرزوى مردم قطع گردد

  . توبه به رویشان بسته شود
  :نهج البلاغه مى فرماید64در خطبه  ﷒و همچنین امام على 
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مسـتور عنـه    فاتقى عبد ربه نصح نفسه و قدم توبته و غلب شهوته فان اجلـه 
وامله خادع له و الشیطان موکل به، یزین لـه المعصـیۀ لیـر کبهـا و یمنیـه التوبـۀ       

  لیسوفها اذا هجمت منیته علیه اغفل ما یکون عنها 
توبه را مقـدم دارد و  ، خویشتن را اندرز دهد، بنده باید از پروردگارش بترسد

آرزویـش او را  بر شهوات خود پیروز گردد زیرا مرگش از نظرش پنهان است و 
گناه را پیش چشـمش زینـت مـى    ، شیطان همیشه همراه اوست، فریب مى دهد

تا زمانى کـه  ، خیر اندازدأدهد و او را در آرزوى توبه نگه مى دارد که آن را به ت
  . در برابرش آشکار گردد) به طور ناگهانى(مرگ در حال غفلت 

  :مى فرماید ﷒به فرزندش امام حسن  ﷒امام على 
و انک طرید الموت الذى لا ینجومنه ها ربه ولا یفوته طالبه ولابد انه مدرکـه  
فکن منه على حذر ان یدرکک وانت على حال سیئۀ قد کنت تحدث نفسک منها 

  ) 81( بالتوبۀ فیحول بینک و بین ذلک، فاذا انت قد اهلکت نفسک
هرگـز فـرار کننـده از آن     همان مرگى که، پسرم تو طرید و رانده شده مرگى

واز دست جوینده اش بیرون نمى رود و سرانجام او را مى گیرد ، نجات نمى یابد
نکند زمانى تو را به چنگ آورد که در حال گنـاه  ، بنابراین از مرگ برحذر باش

. باشى در حالى که تو بیشتر با خود مى گفتى که از این حال توبه خـواهى کـرد  
ات حائل مى گردد و اینجاست که تو خـود را بـه هلاکـت     اما او میان تو و توبه

  . انداخته اى
  تباه شدن روح ایمان : خطر دوم

تاریکى هاى گناه بر قلب او احاطـه  ، خیر توبهأخطر دوم آن است که دراثر ت
تا به صورت زنگارى در آید وعقده چرکینى مى شود که هرگـز نـابود   ، مى یابد
ظلمتى در دلش پیدا مـى شـود   ، انجام مى دهدهر گناهى که شخص . نمى گردد
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همان طورى . به صورت زنگ در مى آید، هرگاه سیاهى گناهان برقلب زیاد شد
جـرم آیینـه را فاسـد    ، که بخار زیاد روى آینه رامى پوشاند ودر اثر تراکم بخار

از دل چرکین وقلـب تاریـک   . وتباه مى کند به حدى که صیقل وجلا نمى پذیرد
، پند و اندرز سودى نمـى بخشـد  ، آنگاه نصیحت اثر نمى کند، ى رودنور ایمان م

خـتم االله  : مصداق این آیه مـى شـود  . هر چه از مواعظ بگویى دروغ مى پندارد
  ) 82( على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم

یشـان  خداوند بر دلهاى آنها مهر نهاده و همچنین بر گوشهاى آنها وبر چشمها
  . پرده اى فروافتاده وبراى آنها عذاب بزرگى است

روح ایمان راتباه سازد وزنگار معصیت قلب ، بنابراین قبل از آن که زهر گناه
  . آدمى باید اقدام به توبه و انابه نماید، و دل را سیاه کند

تاریک ساختن قلب واز میان بردن نور علم ، آرى بدترین اثر گناه و ادامه آن
گناهان از اعضا و جوارح به طرف قلب سرازیر مى شود و قلب ، ت استو معرف

اینجاست که انسـان راه و چـاره   . رابه یک باتلاق بدبو و گندیده مبدل مى سازد
با دست خود تیشه به ریشه سـعادت خـویش مـى زنـد و     . راتشخیص نمى دهد

ت کـه  واثرات دیگر گنـاه آن اس ـ . سرمایه خوشبختى خود را به باد فنا مى دهد
انسان را به سوى کفر مى کشاند و باعث مى شود لذت مناجات را از او بگیرد و 

کثرة الـذنوب  : (مى فرماید ﷐پیامبر اسلام . قبح و تلخى معصیت را از بین ببرد
  ) 83() مفسدة للقلب
  . قلب انسان را فاسد مى کند، گناهان زیاد

  :مى گوید ﷐نیز آن حضرت  و
جمود العین وشدة الحرص فى طلب الرزق وقسوة القلب و  أمن علامات الشف
  ) 84( الاصرار على الذنب
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خشکى چشم و حرص زیاد در طلب روزى و سنگدلى و اصرار بـر گنـاه از   
  . نشانه هاى شقاوت است

  :فرموده است ﷐و همچنین پیامبر اکرم 
  ) 85( )...نب على الذنبالذ :اربع یمتن القلب(

  ... چهار چیز قلب رامى میراند؛ گناه پرروى گناه مرتکب شدن
  :مى فرمایند ﷒و حضرت على 

  ) 86( ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب و ما قست القلوب الا لکثرة الذنوب
و سنگدلى پدید نمى آید ، اشک چشم خشک نمى شود مگر به علت سنگدلى

  . طر گناه زیادمگر به خا
  :فرموده است ﷒امام جعفر صادق 

مامن شى ء افسد للقلب من خطیئه ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال به حتـى  
  ) 87( تغلب علیه فیصیر اعلاه اسفله

زیـرا دل  ، هیچ چیزى بیشتر از گناه قلب و دل انسان را تباه و فاسد نمى کند
برآن اصرار مـى ورزد تـا ایـن کـه سـرنگون و      انسان مرتکب گناهى مى شود و

  . سخن حق و موعظه در او اثر نمى کند«. وارونه مى شود
  :مى فرمایند ﷒ین على مؤمنحضرت امیرال

، بر هر بنده اى چهل پرده کشیده است تا وقتى چهل گناه کبیره مرتکـب شـد  
آنگاه خدا به ، وندپرده ها از او برداشته مى ش، چون مرتکب چهل گناه کبیره شد

فرشتگان او را ، بنده ام را به بالهاى خود بپوشانید :آن فرشته ها وحى فرماید که
سپس آن بنـده کـار زشـتى را نگـذارد جـز آن کـه       ، با بالهاى خود مى پوشانند

تا آنجا که به ارتکـاب زشـتکارى میـان    ، تا آنجا که مرتکب شود، مرتکب شود
این بنده تو هر عملـى را مرتکـب   ! پروردگارا: ندآنگاه فرشتگان گوی. مردم ببالد
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خـداى عزوجـل بـه آنهـا وحـى       .مى شود و ما از اعمال او خجالت مى کشـیم 
بنیـان دشـمنى   ، بالهاى خود را از او بردارید و چون کارش بدینجا کشید: فرماید

سـپس   .با ما گذارد و آنگاه است که پرده او در آسمان و زمین دریده مـى شـود  
خداى عزوجـل   .این بنده تو پرده دریده مانده است، پروردگارا: ویندفرشتگان گ

به شما دسـتور نمـى   ، اگر خدا در او نیاز و توجهى مى دید: به آنها وحى فرماید
  ) 88( .داد بالهاى خود را از او بردارید

ــد    ــداراها کن ــو م ــا ت ــق ب ــف ح   لط

  رســوا کنــد، چونکــه از حــد بگــذرد     

   
  :فرمایندمى  ﷒امام محمد باقر 

 أ، فاذا اذنب ذنبا خرج فى النکتۀ نکتۀ سـود أمامن عبد الا وفى قلبه نکتۀ بیض
فان تاب ذهب ذلک السواد وان تمادى فى الذنوب زاد ذلک السواد حتى یغطـى  

: فاذا غطى البیاض لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا وهو قـول االله عزوجـل  . البیاض
  ) 89( بونکلا بل ران على قلوبهم ماکانوا یکس

خال سـیاهى در  ، هر بنده اى در دلش نقطه سفیدى است که چون گناهى کند
آن ، آن پیداشود سپس اگر توبه کند آن سیاهى برود و اگر گناه را پیگیـرى کنـد  

دیگـر  ، سیاهى بیفزاید تا روى سفیدى را بپوشاند و چون سـفیدى پوشـیده شـد   
  . به خیر نگراید، صاحب آن دل هرگز
نه چنین است بلکـه آن  : ه خداى عزوجل در قرآن مى فرمایدو همین است ک
  ) 90( .بر دلشان زنگارى بست، چه مرتکب شدند

از روایات یاد شده این طور برداشت مى شود که اصرار بر گناه باعث تبـاهى  
مانند برصیصاى عابدو امثال او که در پایـان همـین   ، روح ایمان آدمى مى گردد

پس تنها راه پیشگیرى از نـابودى ایمـان توبـه    . بخش داستانش ذکر خواهد شد
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خیر انداختن أاست و توبه از گناه به حکم عقل و شرع واجب فورى است و به ت
  . توبه از سوى پیشوایان دین مورد توبیخ و سرزنش واقع شده است

  ) 91( :مى فرمایند ﷒امام على 
دیـن  ، آینـده موکـول کنـد   لادین لمسوف بتوبته آن کس که توبه کردن را بـه  

  ) 92( خیر التوبۀ اغترار و طول التسویف حیرةأت. ندارد
خیر توبه یک نوع أخیر انداختن توبه یک نوع غرور است و طولانى شدن تأت

  . سرگردانى است

  به خاطر یک گناه ریشه سعادت خود را سوزاند؛ 
براى گفتن  روزى، موذنى پس از این که چهل سال براى مسلمانان اذان گفت 

اذان بالاى مناره رفت و پس از اتمام اذان نگاهى به خانه هـاى اطـراف مسـجد    
چشمش به دخترى که دریکى از خانه هاى اطراف مشغول شستن سـر  . انداخت

با ادامه نگاههاى شهوت زاى خود به تدریج بـه دختـر   . و صورت خود بود افتاد
د با نگاه او را تعقیـب کـرد   دل بست و همچنان تا وقتى دختر در حیات خانه بو

ذنه پایین آمد و به جـاى ایـن کـه ماننـد     أوچون دختر به اطاق رفت او نیز از م
کـه بـه در   ، چنان اسیر شهوت خود شـده بـود  ، همیشه براى نماز به مسجد برود

و چشـمش بـه مـؤ ذن    . پدر دختر به در خانه آمـد . خانه آن دختر آمد و در زد
  چه کار دارید؟: پرسیدبا کمال تعجب ، مسجد افتاد
صاحب خانه کـه از ایـن پیشـنهاد    . به خواستگارى دختر شما آمده ام :مؤ ذن

ما مسلمان نیسـتیم و مـذهب مـا     :فکرى کرد و گفت، غرق در حیرت گشته بود
زردشتى است و بنابر آیین خود نمى توانیم به مسلمان دختـر بـدهیم و هـر کـه     

  . در آید بخواهد با ما وصلت کند باید به دین ما
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پدر دختر نیز کـه بـه دنبـال همـین     . حاضرم به دین شما در آیم :مؤ ذن گفت
تا بدین وسیله یک نفر را از دین اسلام خارج کرده و به دیـن  ، فرصت مى گشت
پـس از  . ما حاضریم در این صورت دختر بـه شـما بـدهیم    :خود درآورد؛ گفت
کردنـد و مـؤ ذن بـه خانـه      وقتى براى انجام این کـار تعیـین  ، مذاکره و قرارداد

برگشت و در وقت موعود به منزل آنها رفت و مراسم ورود ایـن آقـاى مـؤ ذن    
به دین جدید انجام شد و سپس مراسم مقـدماتى ازدواج نیـز صـورت    ، مسلمان
حجله عروسى را در طبقه فوقانى ترتیب دادند و آقاى دامـاد سـر از پـا    . گرفت

بالا مى رفت همین که به پله آ خـر  ، با عجلهنشناخته به طرف پله ها راه افتاد و
پایش لغزید واز همانجا به درون حیات پرت شد و در دم جان سپرد و به ، رسید

  ) 93(. به حال کفر از این جهان چشم بربست، کام دل نرسیده

  گناهى باعث تباه شدن ایمانش شد؛ 
  :شرسوره ح16گروهى از مفسران از جمله مرحوم طبرسى در تفسیر آیه  

  کمثل الشیطان اذقال للانسان اکفر فلما کفر قال انى برى ء منک 
. داستانى زیبا و شنیدنى نقل کرده اند و آن همان داستان بر صیصاى عابداست

ناراحت شده بود و هر چه خواسـت او را منحـرف   ، شیطان از کثرت عبادت وى
بـر وى  ، کاران اسـت تا سرانجام شیطان اعور را که موکل بر زنا . نتوانست، سازد

اتفاقا دختر پادشاه آن مملکت به بیمارى فلج مبـتلا شـده بـود واز    ، گماشته شد
. برصیصا خواستند که به خانه سلطان رفته و بـراى شـفاى آن دختـر دعـا کنـد     

برصیصا نپذیرفت واز این رو برادران آن دختـر وى را روى تختـى گذاشـته بـه     
  . صومعه برصیصا آوردند
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و را همین جا نهاده تا وقت سحرگاه من دعا مى کـنم و شـفا   ا :برصیصا گفت
برادران دختر قبول کرده دختر را در آنجا گذارده و رفتند و چون وقت . مى یابد

  . سحر شد برصیصا درباره دختر دعا کرد و دختر شفا یافت
در این موقع شیطان اعور فرصت را غنیمت شمرده به نزد عابد آمد و شـروع  

و آن دختر را در نظر وى چنان جلوه داد که فریفته اش گردید و  به وسوسه کرد
به فکـر افتـاد کـه    ، پس از فراغت از آن عمل پشیمان شد. بالاخره با او زنا کرد

. ممکن است این دختر جریان را به برادرانش گزارش دهد و من را رسوا سـازد 
 ـ    دین وسـیله  شیطان به دلش انداخت که او را خفه کند و همانجـا دفـن کنـد و ب

برصیصا همین کار را کرد و پس از سـاعتى جسـد   . جنایت خود را مخفى سازد
چون صبح برادران آمدند و سراغ خواهر . دختر را در کنار صومعه اش دفن کرد

. من دعا کردم او خوب شـد واز صـومعه بیـرون رفـت     :به آنها گفت، را گرفتند
خره به فکرشان افتـاد  و بالأشاهزادگان به دنبال خواهر شروع به جستجو کردند 

پس از تحقیـق جـاى   ، برصیصا دختر را کشته است ؛و یا شیطان به آنها گفت که
  . جسد دختر را بیرون آوردند، دفن او را پیدا کرده

پادشاه دستور داد ریسمانى به گردن برصیصا انداخته او را به شهر آوردند ت 
دیگر طبیعى است که در چنـین  اجتماع عظیمى شد ، مردم شهر را نیز خبر کردند

چون ، خره او را به پاى دار آوردندبالأ، وضعى چه رسوایى براى عابد به بار آمد
مجسم شـد و بـه او    شیطان مزبور در مقابلش، طناب دار را به گردنش انداختند

تمام این گرفتاریها را من براى تو پیش آوردم اکنون اگر مرا سـجده کنـى    :گفت
را معبود خود گردانى تو را از ایـن وضـع نجـات خـواهم داد و     م، وبا اشاره سر

  . شیطان خنده اى کرد واز نزد او دور شد، چون عابد با سر به او اشاره کرد
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  شرایط پذیرش توبه
انسان سالهاى زیادى از عمر خویش را در دنیا صرف انجام گناه و معصـیت   

یگران را تضییع مى کند و حقوق خداوند و د، کرده و مشغول شهوترانى مى گردد
به  ؟آیا در واقع توبه لفظ است. بر این باور است که در آینده استغفار خواهد کرد

بزرگان بـراى توبـه شـرایطى ذکـر     ، طور قطع توبه کردن با زحماتى همراه است
توبه اى به درگاه . توبه صحیح حاصل نمى شود، نموده اند که تا آنها محقق نشود

  . مى شود که داراى جمیع شرایط باشد پروردگار پذیرفته

  از بین نمى رود؛  چهل سال یا حسین به یک یا على
شبى دزدى به منزل روضه خوانى آمد و تمام اثاثیه او را جمع کرد : گفته اند 

. هرچند تلاش کرد که آن را بلند کنـد و ببـرد تـوانش نرسـید    . و به طناب بست
مـن  ، اى دزد :ت کـرد و گفـت  أجرروضه خوان ، یا على  :دست آخر دزد گفت

تو مى ، گفته ام تا این اثاثیه را جمع آورى نموده ام چهل سال است که یا حسین
، على راضى به این عمل نخواهـد بـود  ، البته ؟آن را ببرى خواهى به یک یا على

 اکنـون بـا گفـتن ذکـر اسـتغفر االله     ، آیا کسى که سالهاى متمادى گناه مـى کـرده  
، گناهانى چون خوردن شراب و غارت نمودن امـوال دیگـران  ، آمرزیده مى شود

قبول توبه . بخشیده نمى شود، بى عدالتى و تبعیض با گفتن یک لفظ، ظلم و ستم
شرایطى دارد که بدون آنها توبه مؤ ثر واقع نمى شود و کسى که مى خواهـد بـه   

ت بایـد نخس ـ ، سرحد کمال برسد و زنگارهاى گناه از آیینـه دل او زدوده شـود  
عزم جدى بـر عـدم    و نیزترك گناه کند واز گناهان گذشته نادم و پشیمان باشد 

اعاده گناه کند و به دنبال آن تلافى مافات نماید؛ یعنى در آینده جبران گذشته را 
  :وارد شده که ﷒ین على مؤمندر کلامى از امیر ال. بنماید
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ر باللسـان، و عمـل بـالجوارح و    ندم بالقلب و استغفا: التوبۀ على اربعۀ دعائم
  ) 94( عزم على ان لایعود

پشیمانى قلبى و استغفار زبانى و پرداختن بـه   ؛توبه بر چهار پایه استوار است
اعمال شایسته و تصمیم جدى بر عدم روى آوردن به گناهى که مورد توبه قـرار  

  . گرفته است

   ﷒ین مؤمنراههاى پذیرش توبه از دیدگاه امیرال
 ﷒جهت آشنایى با شرایط قبولى توبه و استغفار در اینجا به کلام امام على  

  :اشاره مى شود که از این قرار است417قصار ، در نهج البلاغه
اسـتغفر االله   :امام به کسى که در حضورش از روى غفلت و بى خبـرى گفـت  

  :فرمودند
  اتدرى ما الا ستغفار؟، ثکلتک امک

  :و هو اسم واقع على ستۀ معان، درجۀ العلیینالاستغفار 
  ، الندم على مامضى: اولها

  العزم على ترك العود الیه ابدا :والثانى
ان تودى الى المخلوقین حقوقهم حتى تلقى االله املـس لـیس علیـک     :والثالث

  تبعۀ
  ، ان تعمد الى کل فریضۀ علیک ضیعتها فتودى حقها :و الرابع

حتـى  ، لحم الذى نبت على السحت فتذیبه بـالاحزان ان تعمد الى ال :والخامس
  ، وینشابینهما لحم جدید، تلصق الجلد بالعظم

فعنـد ذلـک   ، ان تذیق الجسم الم الطاعۀ کما اذقته حلاوة المعصـیۀ  :والسادس
  تقول استغفراالله 
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اسـتغفار مقـام بلنـد     ؟آیا مى دانى استغفار یعنى چه، مادرت به عزایت بنشیند
  :ن یک کلمه است اما شش معنى و مرحله داردمرتبگان است و آ

  پشیمانى از گذشته -1
  تصمیم بر ترك همیشگى گناه در آینده -2
این که حقوقى را که از مردم ضایع کرده اى به آنها بازگردانى بـه طـورى   -3

  . که به هنگام ملاقات پروردگار حقى بر تو نباشد
  . )قضا کنى(، به جا آورىحق آن را ، این که هر واجبى که از تو فوت شده-4
با اندوه بـر گنـاه آب   ، این که گوشتهایى که در اثر حرام بر اندامت روییده-5

  . کنى تا چیزى از آن باقى نماند و گوشت تازه به جاى آن بروید
زحمـت  ، آن که به همان اندازه که شـیرینى معصـیت و گنـاه را چشـیدى    -6

مـى   از خـدا آمـرزش   :مى گویىپس از انجام این مراحل ، طاعت را نیز بچشى
  . خواهم

  ارکان توبه 
شش رکن بـراى توبـه آمـده اسـت و      ﷒على ، ینمؤمندر کلام مولى امیرال 

این شش رکن به سه قسـمت تقسـیم مـى    ، دانشمندان و بزرگان دین فرموده اند
  :شود
  دو تاى آن اساس توبه -1
  دو تاى دیگر شرط قبولى توبه -2
  ط کامل شدن توبه است دو تاى آخر شر-3

  ندامت و پشیمانى  :مرحله اول
نـدامت   ؛نخستین مرحله براى پذیرفته شدن توبه که اساس و رکن توبه است 

  . و پشیمانى از اعمال گذشته مى باشد
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  الندم على مامضى 
به این مرحله اشـاره شـده کـه     ﷒و در احادیث فراوانى از کلام معصومین 

  :ا را ملاحظه فرماییدتعدادى از آنه
  :مى فرماید ﷐پیامبر بزرگوار اسلام 

  ) 95( التائب اذا لم یستبن اثر التوبۀ فلیس بتائب
  . توبه نکرده است، توبه کننده اى که آثار پشیمانى وتوبه را آشکار نکند

  :فرموده است ﷐پیامبر اکرم  و نیز
  ) 96() الندم توبۀ(

  . پشیمانى خود توبه است
  :در وصف توبه کنندگان فرموده ﷒ین على مؤمنامیرال

  ) 97( الندم أغرسوا اشجار ذنوبهم نصب عیونهم وقلوبهم وسقوها بم
توبه کنندگان درختان گناه را مقابل چشمم و دلهاى خویش کاشته اند وبا آب 

  . ندامت و پشیمانى آبیارى شان کرده اند
  :فرموده ﷒ام محمد باقر و ام

  ) 98() کفى بالندم توبۀ(
  . ندامت و پشیمانى براى توبه کافى است

  ؛از گذشته خود پوزش خواست
مى »بشر حافى «روزى در بغداد از کنار منزل  ﷒حضرت موسى بن جعفر 

یـز  در این موقـع کن . صداى سازو نواز از داخل منزل به گوش مى رسید، گذشت
صاحب ، اى کنیز: فرمود ﷒امام . بشر براى ریختن خاکروبه از خانه خارج شد

  این خانه بنده است یا آزاد؟
  . آزاد است :کنیز گفت
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. داشـت  اگر بنده بود از مولاى خود ترس، راست مى گویى: فرمود ﷒امام 
خیر کـردن او را  أت علت، بشر بر سر سفره شراب نشسته بود، کنیز وارد خانه شد

  . پرسید
شخصى رد مى شد از من سؤ ال کرد صاحب این خانه عبد اسـت   :کنیز گفت

اگـر بنـده بـود از آقـاى خـود مـى       ، آرى :گفت ،جواب دادم آزاد است، یا آزاد
با پاى برهنه ، این سخن چنان در قلب بشر اثر کرد که سر از پا نشناخت. ترسید

رسـانید و اظهـار نـدامت و     ﷒وسى بن جعفر از منزل خارج شده خود را به م
پشیمانى کرد و به دست آن حضرت توبه نمود واز گذشته خود پوزش خواسـته  

  ) 99(. با چشم گریان بازگشت
  :مى فرماید ﷒حضرت امام رضا 

من استغفربلسانه ولم یندم بقلبه فقـد  ... أمن الاستهز أبغیر سبعۀ اشی أسبعۀ اشی
  ) 100( بنفسه أاستهز

کسى که بـا  ... ، یک نوع مسخره کردن خود است، هفت چیز بدون هفت چیز
  . خود را مسخره نموده است، زبان استغفار کند ولى در قلبش پشیمان نباشد

  ؛از اعمال خود پشیمانم
، آمـد  در بنى اسرائیل قحطـى شـدیدى پـیش    ﷒در دوران حضرت موسى 

یـک شـب   ، دعایشان مسـتجاب نشـد  ، رتبه به طلب باران رفتندین هفتاد ممؤمن
: به کوه طور رفت و مناجـات و گریـه زیـادى کـرد و عـرض کـرد       ﷒موسى 

از تو مى خواهم بـه  ، اگر مقام و منزلت من در نزد تو بى ارزش شده! پروردگارا
حمتـت را  باران ر، مقام پیامبرى که وعده دادى او را در آخر الزمان مبعوث کنى

  . بر ما نازل فرما
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تـو در  ، مقام و منزلت تو در نـزد مـابى ارزش نشـده    !اى موسى: خطاب آمد
لیکن در میان شخصى است که مدت چهل سال است آشکارا ، پیش ما آبرومندى
من بـاران رحمـتم را بـر    ، اگر او را از میان خود بیرون کنید، معصیت مرامى کند
  :درمیان بنى اسرائیل فریاد برآورد ﷒موسى ، شما نازل مى کنم 

از میان ما بیـرون  ، معصیت پروردگار مى کنى، اى بنده اى که چهل سال است
رو تا خداوند باران رحمتش را بر ما نازل کند که به خاطر تو ما را از رحمـتش  

  . محروم کرده است
و مانع نـزول  فهمید ا، را که شنید ﷒آن مرد گنه کار صداى حضرت موسى 

اگر بمانم خداوند باران رحمـت نمـى    ؟چه کنم :با خود گفت، رحمت الهى است
مـرا خواهنـد شـناخت و آنگـاه رسـوا و      ، فرستد و اگر از میان آنها بیرون بروم

از روى ، مى دانم که معصیت تـو را کـردم   !الهى: عرض کرد. مفتضح خواهم شد
گاه تو آمده ام در حالى که از کرده حال به در، جهل و نادانى گناه و عصیان کردم
قبولم نما و به خاطر مـن رحمتـت   ، توبه کردم، ها وا عمال خودم نادم و پشیمانم

  . را از این جماعت منع نکن
حضرت ، هنوز سخنش تمام نشده بود که ابرى ظاهر شد و باران زیادى بارید

  :عرض کرد ﷒موسى 
ل کردى با آنکه کسى از میـان مـا بیـرون    تو باران رحمت بر ما ناز، خداوندا

  . نرفت
همان کسى که به خاطر او رحمتم را از میـان شـما   ، اى موسى: خطاب رسید

  . حال به واسطه او براى شما رحمتم را فرو فرستادم، قطع کردم
  ، آن بنده ات را به من نشان بده، خدایا :گفت ﷒موسى 
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در حالى که گناه و معصیت مى کرد رسوا به من او را ، اى موسى: خطاب آمد
من نمـام و سـخن چـین را    ، اى موسى ؟حال که توبه کرده افتضاح نمایم، نکردم

  ) 101( ؟دشمن مى دارم و مى گویى خود سخن چینى کنم

  تصمیم بر ترك همیشگى گناه در آینده  :مرحله دوم
رك همیشـگى  عزم جدى برت، دومین مرحله براى قبولى توبه بعد از پشیمانى 

هنگـامى کـه   . خود اساس توبه به حساب مـى آیـد  ، گناه در آینده است که این
توبه را بشکند و دوباره مرتکـب همـان گنـاه    ، نباید دیگر بار، گناهکار توبه کرد

بلکه باید تصمیم داشته باشد که پس از توبه مجددا دنبـال خـلاف و گنـاه    ، شود
  . ره گرفته استنرود در غیر این صورت خداوند را به مسخ

  روایات 
  :در این باره مى فرماید ﷒امام محمد باقر 

  ) 102( المقیم على الذنب وهو مستغفر منه کالمستهزء
  . مانند مسخره کننده است، آن که در گناه بماند با این که آمرزش خواهد

  :مى فرماید ﷒امام صادق 
  ) 103( لیه کالمستهزء بر بهالمستغفر عن الذنب و هو مصر ع

گـویى  ، کسى که از گناهى استغفار کند و در عین حال به گنـاه اصـرار ورزد  
  . روا مى دارد أنسبت به پروردگارش استهز

استغفر االله و مردم راهـم فحـش    :شخصى به مردى برخورد نمود که مى گفت
ا مى شـنید  مردى که فحشهاى او ر، مى داد و فحش و استغفار را تکرار مى کرد

، تو اى مـرد ، من هم از این استغفار تو استغفار مى کنم و برمى گردم :به او گفت
  ) 104( ؟خودت را مسخره مى کنى

  :مى فرماید ﷐پیامبر اسلام 
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  ) 105() التوبۀ من الذنب ان لا تعود(
  . توبه گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوى

  :فرموده است ﷒حضرت على بن موسى الرضا 
مثل برگ درخت است که حرکت مى کند و مـى ریـزد و    ؛مثل استغفار کردن

ماننـد کسـى اسـت کـه     ، کسى که از گناه استغفار مى کند و به آن ادامه مى دهد
  . پروردگار خود را مسخره کرده است
  :از جابر بن ژ انصارى روایت شده

یا رسول االله زنى اولادش را بـه  : عرض کرد ﷐پیامبر زنى خدمت حضرت 
  آیا توبه اش قبول مى شود؟، قتل رسانیده است

قسم به آن خدایى که جان من در دست اوست که اگر من : فرمود ﷐پیامبر 
حقیقتـا  هفتاد پیامبر را به قتل رسانده باشد و بعد توبه کند و خداوند بدانـد کـه   

را قبول مى کند و او را عفـو   توبه اش، توبه کرده و به معصیت برگشت نمى کند
  ) 106( .چه توبه کننده از گناه مثل کسى است که گناه نکرده باشد، مى فرماید

  ؛فضیل بن عیاض براى همیشه برگشت
فضیل بن عیاض در ابتداى زندگى خود یکى از راهزنـان معـروف و مشـهور    

کم . ز عمر خود را به این کار گذرانیده بود و در سرقت شهرت یافتمدتى ا، بود
شبى خیال داشت خـود را بـه آن   ، کم در قلبش عشق و محبت دخترى پیدا شد

بالا مـى رفـت در   ، از دیوارى که فاصله بین او و معشوقه اش بود، دختر برساند
  :رداین هنگام صداى شخصى را شنید که این آیه از قرآن را تلاوت مى ک

  ) 107( ن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرااللهأالم ی
ین خشوع پیدا نماید و در مقابل ذکر خـدا  مؤمنآیا آن هنگام نرسیده است که 

  . قلبهایشان خاضع شود
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این آیه چنان در قلب او اثـر گذاشـت کـه    ، فضیل از نیمه راه دیوار فرود آمد
، پروردگـارا ، یارب :اى دل گفتبا کمال اخلاص وصف. زندگیش را دگرگون کرد

فضیل از صمیم قلب بـه سـوى خـدا    . آرى نزدیک شده و هنگام خشوع رسیده
در همان خرابه عده اى نشسته با هـم  ، آن شب را به خرابه اى پناه برد، بازگشت

آنها مسافرینى بودند که در آن خرابه بار انداخته و اکنـون در  . صحبت مى کردند
از شر فضـیل چگونـه خـلاص    ، با یکدیگر مى گفتند ،فکر کوچ و حرکت بودند

از ، بر سر راه ما کمین کـرده تـا دسـتبردى بزنـد    ، قطعا در این موقع شب، شویم
پیوسـته  ، ثر شد که چقدر من بـدبختم أشنیدن گفتگوى کاروانیان فضیل بیشتر مت
آنها را از طرف خـود نگـران   ، انداخته خاطر آسوده خانواده هایى را به تشویش

آسـوده   :از جاى حرکت کرده خود را به کاروانیان معرفى نمود و گفـت . کنممى 
  باشید دیگر کاروانى از دست من ناراحت نخواهد شد

  ؛مواظب آینده ات باش
  :فرمود ﷒على بن الحسین 

کشتى اش شکست واز کسـانى کـه   ، مردى با خانواده اش مسافرت دریا کرد
در آن . د نجـات یافـت و بـه جزیـره اى رسـید     فقط زن آن مر، در کشتى بودند

ناگـاه  ، جزیره مرد جوان راهزنى بود که همه پرده هاى حرمت خدا را دریده بود
سر به سوى او بلند کرد ، آن زن دید که آن مرد راهزن بالاى سرش ایستاده است

  ؟تو انسانى یا جن :و گفت
نشسـت کـه بـا    بى آنکه با او سـخنى گویـد بـا او چنـان     ، انسانم :مرد گفت

. زن لرزان و پریشـان گشـت  ، چون آماده نزدیکى با او شد، همسرش مى نشیند
  ؟چرا پریشان گشتى :مرد به او گفت
   ).با دست اشاره به آسمان کرد(، از او مى ترسم :زن گفت
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  ) زنا داده اى( ؟مگر چنین کارى کرده اى :مرد گفت
  !به خدا سوگند، نه :زن گفت
در صورتى که چنین کارى نکرده اى و ، ین مى ترسىتو از خدا چن :مرد گفت

، به خدا که من به پریشانى و تـرس از تـو سـزاوارترم   ، من تو را مجبور مى کنم
برخاست و به سوى خانواده اش رفت و همواره به فکر توبه ، سپس کارى نکرده
آن مرد جوان روزى درمیان راه به راهبى برخورد و آفتـاب داغ  . و بازگشت بود

دعاکن تا خدا ابرى بر سرما آوردکـه   :راهب به جوان گفت، سر آنها مى تابیدبر 
  . آفتاب ما را نسوزاند

  ، ت کنمأمن براى خود نزد خدا کار نیکى نمى بینم تا جر :جوان گفت
جوان  .پس من دعا مى کنم و تو آمین بگو :راهب گفت. چیزى از او بخواهم

بـه زودى  ، جوان آمین مى گفـت  راهب دعا مى کرد و، خوب است، آرى :گفت
هردو پاره اى از روز را زیر ابر راه رفتند تا سـر  ، ابرى بر سر آنها سایه انداخت

دو راهى رسیدند جوان از یک راه و راهب از راه دیگر رفت و ابر همراه جـوان  
، دعا به خاطر تو مستجاب شد نه به خاطر مـن ، تو بهتر از منى :راهب گفت .شد

چـون   :راهب گفـت  .جوان داستان آن زن رابیان کرد. را بگو گزارش حال خود
اکنون مواظـب بـاش   . گناهان گذشته ات آمرزیده شد، ترس از خدا تو را گرفت

  ) 108( .که در آینده گناهکار نگردى
  اگر واقعا توبه کرده باشى، خدا مى پذیرد

، یـدم همسایه پیرمردى داشتم که کمتـر او را مـى د   :زیدنساج نقل کرده است
 در پشـتش . او لخت شده بود تا غسل جمعـه راانجـام دهـد   ، روز جمعه اى بود

نـزدیکش رفـتم و   ، زخمى را دیدم به اندازه یک وجب و جایش چرك کرده بود
، اما وقتى بیش از حد اصرار کـردم ، ابتدا چیزى نگفت، علت زخمش را پرسیدم
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از دوستانم به فسـق  در جوانى باچند نفر : به ناچار داستانش راچنین شروع کرد
هر شب در خانه یکـى از دوسـتان   ، وفجور وکارهاى زشت وگناه مشغول بودیم

نـاگزیر  ، درخانه چیزى موجود نبود. تااین که شبى نوبت من شد، جمع مى شدیم
شاید کسى از کنارم ردشود ومن به او ، شمشیرم را برداشتم واز کوفه بیرون رفتم

ناگهان رعد وبرق شروع شـد  ، وتاریک شد مدتى گذشت هوا ابرى. دستبرد بزنم
خودم را به سـرعت  ، دوزن رامشاهده کردم، وبرقى جست ومن درروشنایى برق

آن . هر چه دارید فورا بدهید وگرنه کشته مى شوید، به آنها رسانیدم و فریاد زدم
در ایـن هنگـام بـرق    ، جواهراتى راکه همراه داشتند به من دادنـد ، دو زن بیچاره
. متوجه شدم که یکى از آنها جوان و زیبا ودیگرى پیر است، ن کرددیگرى جست

پیرزن پیـراهنم  ، خواستم به آن زن جوان دست درازى کنم، شیطان مرا فریب داد
او یتیم است و من خالـه  . دست از این دختر بردار :کنان گفت راگرفت و التماس

ز من خواست کـه  امروز ا، او فردا شب با پسر عمویش ازدواج مى کند، او هستم
من اعتنا نکردم و دختر . دست از او بردار ﷒او را به زیارت قبر حضرت على 

یـا   :س و دل شکستگى گفـت أدر این موقع دختر در کمال ی، رابه زمین انداختم
  . به فریادم برس، على

  برخیز: سوارى به من نهیب زد، ناگهان صدایى از پشت سرم شنیدم
تـو خـودت    ؟آیا مى خواهى شفاعت این زن را بکنى :گفتممن باکمال غرور 

نوك شمشیر را بـه پشـتم   ، تا این جسارت را کردم، نمى توانى از چنگم بگریزى
لطف کردى که ما را از دسـت ایـن   : من افتادم آن دو زن به سوار گفتند، فرو کرد

  . راهى کنهم ﷒خواهش مى کنیم ما را تا قبر امام على ، ظالم نجات دادى
مـن خـودم   . زیارت شما قبول است: آن سوار با صداى گرم و مهربان فرمود

فـورا  ، اینجا بود که من از کار زشت خود پشـیمان شـدم  ، على بن ابیطالب هستم
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حضرت . مرا ببخش، من توبه کردم، آقا :خودم را به پاى حضرت انداختم و گفتم
مـرا  ، این زخـم  :گفتم. دا مى پذیردخ، اگر واقعا و حقیقتا توبه کرده باشى: فرمود

زخـم  ، آن حضرت مشتى خاك برداشت و بر پشت مـن زد ، بسیار آزار مى دهد
  ) 109(. من بهبود یافت ولى اثر آن براى همیشه بر پشتم باقى ماند

  ؛به آن گناهى که کردى نباید برگردى
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

مردى آمـد  . درمیان جماعت اصحاب بودند ﷒ین مؤمنروزى حضرت امیرال
 .پـاکم کـن  ، نمـوده ام »بازى  هم جنس«ین با پسرى لواط مؤمنیا امیرال :و گفت

روز دیگـر آمـد و همـان    . شاید حواست نیست، برو به خانه ات: حضرت فرمود
حضرت بـراى بـار دوم   ، اقرار را کرد و خواهش اجراى حد لواط را تکرار نمود

اقرارت از روى کمال عقـل  (ات برگرد؛ شاید حواست پرت شده  به خانه: فرمود
   ).و شعور نیست

تا آن که سه مرتبه بازگشته و همان طور اقـرار کـرد و سـپس خواهشـش را     
در این واقعه سـه حکـم    ﷐پیامبر : در مرتبه چهارم حضرت فرمود ،تکرار کرد

  . فرموده هریک رامى خواهى اختیار کن
  که دست وپایت را ببندند واز کوه پرتابت کنند؟ این-1
  یا این که با شمشیر تو را بکشند؟-2
  یا با آتش تو را بسوزانند؟-3

  ؟یا على کدام یک از اینها دشوارتر است :مرد گفت
  . سوزاندن با آتش: حضرت فرمود

  . آن را اختیار کردم :مرد گفت
  . تهیه کار خودت را بکن: حضرت فرمود
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 سـپس ، پس برخاست و دو رکعت نماز خوانـد . نین خواهم کردچ :مرد گفت
گناهى از من سرزده که توبه آن دانایى و من از گناه خود ترسـیدم  ، خدایا :گفت

او مـرا  . و به نزد وصى رسول تو آمدم واز او خواهش کردم مرا از گناه پاك کند
  . بین سه نوع عقوبت مختار فرمود

انتخاب کردم از تو مى خواهم کـه ایـن   ، دمن آن را که سخت تر بو، خداوندا
عقوبت را کفاره گناهان من گردانى و مرا در آخرت بـه آتـش خـود در جهـنم     

پس گریان برخاست و در گودالى پر از آتش که برایش آماده شده بود ، نسوزانى
بر حـالش   ﷒ین مؤمنحضرت امیرال. آتش از اطرافش شعله مى کشید، نشست

حضـرت  ، پس از آن. گریان شد و اصحاب همه به گریه در آمدندرقت فرمود و 
  :فرمود

برخیز اى مردکه ملائکه آسمان و زمین را به گریه درآوردى بـه درسـتى کـه    
  ) 110(. برخیز و به آن گناهى که کردى نباید برگردى، خداوند توبه ات را پذیرفت

  رد حقوق مخلوق  :مرحله سوم
کـه از شـرایط    ﷒ین مـؤمن به در کلام امیرالسومین مرحله براى پذیرش تو 

  . است قبولى برشمرده اند؛ رد حقوق مردم
انسـان تائـب   ، توبه کردم از او پذیرفته نمى شود :انسان به مجرد آن که گفت

  . یا صاحبانش را راضى کند، رد کند، آن است که هرچه از مردم به ناحق برده
یاحرم و اهل مسلمان مى شود حرمـت  ، آبرو، جان، حق الناس که شامل مال

با ندامت و پشیمانى و تنهـا بـا گفـتن    ، خاصى دارد و اگر این حقوق ضایع شود
ذکر استغفر االله جبران نمى شود و بلکه باید حقوق از دست رفتـه مـردم جبـران    

  :آمده بود ﷒همان طور که در کلام مولا على ، شود
  قهم تلقى االله املس لیس علیک بتعۀان تؤ دى الى المخلوقین حقو
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این که حقوقى را که از مردم ضا یع کرده اى به آنها بازگردانى به طـورى کـه   
  . هنگام ملاقات پروردگار حقى بر تو نباشد

   حق مالى :الف
بر تائب واجب است چنانچه قدرت داشـته باشـد   ، حق الناس اگر مال باشد 

گر صاحبش معلوم نیست باید به مصرف فقرا آن مال را به صاحبش رد نماید و ا
در صورت دسترسـى  ، برساند و اگر تنگ دست است و قدرت بر اداى آن ندارد
و چنانچه دسترسـى بـه   ، به صاحبش باید رضایت او را بطلبد و حلالیت بخواهد

باید به درگاه پروردگار تضرع و زارى کنـد واز بـراى صـاحب    ، صاحبش ندارد
  . افعال و اعمال حسنه به جا آورد طلب آمرزش کند و، حق

  :مى فرماید ﷐پیامبر اکرم 
من حرام فى جوف العبد لعنه کـل ملـک فـى السـموات و      0اذا وقعت اللقمه 

ومن اکل اللقمه من الحرام فقد . الارض ومادامت اللقمه فى جوفه لا ینظر االله الیه
  ، وان مات فالنار اولى به بغضب من االله فان تاب تاب االله علیه أب

تمام فرشتگان آسـمان و  ، هرگاه لقمه از غذاى حرام در شکم کسى وارد شود
حـرام   زمین او را لعنت مى کنند و تا زمانى که این لقمه حرام در شـکم شـخص  

، خداوند به سوى او نظر نمى کند و هر کس لقمه اى از حرام بخورد، خوار باشد
آورده است و اگر توبه نمایـد خداونـد توبـه او را    موجبات خشم الهى را فراهم 

و رضایت صـاحب مـال را فـراهم    (قبول مى نماید و اگر بدون توبه از دنیا برود 
  . به آتش جهنم سزاوارتر است) ننماید

  :مى فرماید ﷒امام محمد باقر 
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ماله معرضا عنه مساقتا لاع) عزوجل(بغیر حقه لم یزل االله  مؤمنمن اقطع مال 
التى یعملها من البر والخیر لایثبتهافى حسناته حتى یتوب ویردالمال الـذى اخـذه   

  ) 111( الى صاحبه
خداوند آنچه را کـه از  ، ى را به حرام و از راه دزدى بگیردمؤمنکسى که مال 

قبول نمـى کنـد و آن را در حسـنات وى    ، اعمال خوب و نیک از او صادر شده
  . ه کند و مالى را که از صاحبش دزدیده به او برگرداندثبت نمى کند تا این که توب

  چرادعایش مستجاب نمى شود؟
. براى حـاجتى ازخانـه خـارج شـد     ﷒روزى حضرت موسى  :روایت شده

شخصى رادید که دست خود رابه سوى آسمان بلنـد نمـوده بـه درگـاه خداونـد      
که هنوز بـدان حـال   به هنگام بازگشت آن شخص رادید ، تضرع وزارى مى کند

  . زارى مى کند
این بنده توست کـه بـه   ، خدایا :روبه آسمان کرده وگفت ﷒حضرت موسى 

اگـر هـردو    :وحى آمد که، دعایش رااجابت فرماى، سوى تودعا وتضرع مى کند
دست راآن قدر بلند کند که به آسمان رسد وبه اندازه اهل زمین گریه نماید تا که 

  . به او رحم نکنم ودعایش رابه اجابت نرسانمنفسش قطع شود 
چرادعـایش مسـتجاب نمـى شـود؟     : ازخداوند پرسـید  ﷒حضرت موسى 

درخانه اموال حـرام  ، این فرددرظلم پافشارى مى کند، اى موسى: خداوند فرمود
  . دارد وشکمش ازحرام انباشته گشته است
  ) 112(. م مال حرام یافتندشانزده دره، چون در منزل آن فرد راجستجو کردند

  براى من راه خلاصى هست؟ آیا
من دوستى داشتم ازاهل کوفه که از منشیان خلیفـه بنـى   : على بن حمزه گوید

اجازه بگیـر تـا مـن بـه      ﷒به من گفت از حضرت امام جعفر صادق ، امیه بود
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آن (، نـد من ازامام اجازه خواستم وآن حضرت اجازه فرمود. حضور ایشان برسم
فـدایت شـوم مـن     :جـوان گفـت  . داخل شد وسلام کردونشسـت ) دوست جوان

 ﷒امـام  . دردربار بنى امیه بودم وازدنیاى آنهـا مـال زیـادى بـه دسـت آوردم     
حق ماراغضب نمـى  ، اگر بنى امیه ازبراى خوداعوان وانصارى نمى دیدند: فرمود
اگـر  : فرمـود  ﷒امـام   ؟تآیا ازبراى من راه خلاصى هس ـ :جوان گفت. کردند

  !آرى :جوان گفت ؟گویم اطاعت مى کنى
جمیع آنچه راکه دردیـوان آنهـا تحصـیل کـرده اى از خـود      : فرمود ﷒امام 

پس هر چه صاحبانش رامى شناسى به آنها ردکن وهـر چـه رانمـى    ، خارج کن
تى آن جـوان مـد  . شناسى صدقه ده ومـن بـراى توبهشـت راضـامن مـى شـوم      

على بن . فدایت شوم حاضر هستم :سرخودرابه زیرانداخت بعد سربلند کردوگفت
حتـى  ، هرچه داشت ازخـود ردکـرد  ، آن جوان باما به کوفه آمد، ابى حمزه گوید

  . لباس تنش راوماازبراى اولباسى خریدیم وچند وقت نفقه اش رادادیم
 ـ ى رفتـیم  چندماه که گذشت آن جوان مریض شد وماهمه روزه به عیادتش م

یـا   :چشمهایش رابـاز کـرد وگفـت   ، یک روز رفتیم دیدیم درحال احتضار است
به خدا دوستت به وعده خود وفا کـردواز   ؛على بن حمزه وفى لى واالله صاحبک

  . دنیارفت
بعدا من از کوفه بیـرون رفـتم   ، مامشغول تجهیز اوشدیم: على بن حمزه گوید
یاعلى بن ابى : نظرامام به من افتاد فرمودرفتم چون  ﷒وبه نزد حضرت صادق 

  . وفاکردیم، حمزه وفینا واالله لصاحبک به وعده بهشتى که به رفیقت داده بودیم
عرض کردم فدایت شوم به خدا قسم خودش وقت مردن همین مطلـب رابـه   

  ) 113(. من گفت
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، سـرقت ، رشـوه ، ربا، غصب، حق الناسى که به مال تعلق مى گیرد شامل دین
  . تصرف وخوردن مال یتیم وغیره مى شود، روشىکم ف

تائب باید آنچه مربوط به حق مخلوق است بـه صـاحبانش ردنمایـد و    ، آرى
جز خسـتگى بـراى او   ، یاحلالیت طلبد درغیر این صورت توبه او هیچ نتیجه اى

براى روشن شدن مطلب درباره هر یک از موارد فوق توضیحات بیشترى . ندارد
  :ارائه مى گردد

  دین
، ازدنیا رفـت  ﷐رسول خدا . بلکه جایز است، بدهکار بودن نکوهش نشده

امـام حسـن   ، شهادت رسید بدهکار بـود  ﷒امام على ، درحالى که بدهکار بود
  ) 114(. به شهادت رسیدنددرحالى که بدهکارى داشتند ﷒وامام حسین  ﷒

مسامحه کردن دراداى دین اسـت وبـر مـدیون واجـب     ، ستچیزى که حرام ا
  . است بدهکارى رابه صاحبانش پرداخت کند ویا رضایتش راجلب نماید

هرچه انابـه  ، وگرنه کسى که بدهکارى دارد ودر پرداخت آن مسامحه مى کند
  . وتوبه نمایداز او پذیرفته نمى شود

به مارسیده که مـردى   :کردمعرض  ﷒به امام صادق  :معاویۀ بن وهب گفت
براو نمـاز نخوانـد    ﷐رسول خدا، از انصار مرددرحالى که دو دیناربدهکار بود

براو نمـاز نخوانیـدتایکى ازبسـتگانش ضـمانت اداى وام     ، وبه اصحاب فرمودند
رسـول خـدا   . این مطلب حـق ودرسـت اسـت   : فرمود ﷒امام صادق . اوراکند
آن جهت انجام داد تامسلمین پند گیرنـد وحقـوق یکـدیگر     را ازاین عمل  ﷐

  ) 115(. راسبک نشمارند رااداکنند وقرض
  :دراحکام مکان نمازگزار مى گویند) ره(وحضرت امام خمینى 
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تصرف درملک میتى که به مردم بدهکار است حرام ونماز در آن باطل اسـت  
لش باشد وورثه هم تصمیم داشته باشند که بدون اگر بدهکارى اوکمتر ازما و نیز

  ) 116(. تصرف اشکال ندارد، مسامحه بدهى اورابدهند
  :قال ﷒) امام صادق، امام باقر(عن احد هما 

تى یوم القیامۀ بصاحب الدین یشکو الوحشۀ فان کان له حسنات اخـذ منـه   یؤ
  ، لصاحب الدین

  ) 117( حسنات القى علیه من سیئات صاحب الدین وان لم یکن له :﷒وقال 
  :فرمود ﷒صادق  یا امام باقر
اگر . روز قیامت مى آورند در، درحالى که از وحشت شکایت دارد بدهکار را

به حساب وامخواه منظور مى شود واگر حسنات ، از او گرفته، اوراحسناتى باشد
  . هکار افزوده مى گردداز گناهان وسیئات طلبکار بر بد، نداشته باشد

  ؛نخست، بدهکارى
من مى خواهم درمکه ومدینـه منـوره   : عرض کرد ﷒ابوثمامه به امام جواد 

  . مجاور گردم درحالى که بدهکارى هم دارم
  :فرمود ﷒حضرت جواد 

ومباداازدنیاروى وخـداى راملاقـات   ، به محل خود برگردوبدهى خودرابپرداز
  ) 118(. خیانت نمى کند مؤمنزیرا، ى که بدهکار باشىکنى درحال

  کفاره بدهکارى
  :مى فرماید ﷒امام باقر 

کل ذنب یکفره القتل فى سبیل االله الاالذین، فانه لاکفاره له الا اداؤ ه او یقضى 
  ) 119( صاحبه او یعفوالذى له الحق



75 

 

ادا ، تنها کفاره بدهى، امشهادت درراه خدا کفاره هرگناهى است به جز دین وو
  . کردن است یاآنکه صاحبش از حق خود بگذرد وطلب راببخشد

  غصب 
غصب . غصب است، از جمله حقوق مالى که از حق الناس محسوب مى شود

آن است که انسان از روى ظلم برمال یاحق کسى مسلط شود وتاهنگامى که مال 
توبه اش پذیرفته ، ننمایدیاحق غصبى رابه صاحبش ردنکندویارضایتش راجلب 

  . نمى شود
  :مى فرماید ﷐پیامبر بزرگوار اسلام 

غصبا بغیر حقه، لم یزل االله عزوجـل معرضـا عنـه ماقتـا      مؤمنمن اقتطع مال 
لاعماله التى یعلمها من البر والخیر، لایثبتهافى حسیاته حتى یتوب، و یـرد المـال   

  ) 120( الذى اخذه صاحبه
همیشه خداوند از ، ى را بدون حق تصرف کندمؤمنکه از روى غصب مال هر 

دشمن دارد و آنها ، او روى گردان باشد و کارهاى خوب و خیر را که انجام دهد
  . برگرداند را در زمره حسناتش به شمار نگیرد تا توبه کند و مال را به صاحبش

  :شیخى از نخع گفت
فهل لـى مـن   . از زمان حجاج تا امروز والى هستممن  :گفتم ﷒به امام باقر 

  ؟آیا توبه من قبول است ؟توبه
حضرت ساکت شدند و من سـؤ الـم را تکـرار کـردم تـا ایـن کـه        : مى گوید

  :حضرت فرمودند
  ) لا حتى تودى الى کل ذى حق حقه(

  ) 121( .بپردازى نه تا آن که حق تمام صاحبان حق را
  ربا
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که از حق الناس شمرده اند وخـوردن ربـا حـرام    ربا نیز از حقوق مالى است 
رباخوار تا وقتى که آنچه از ربا از اشخاص گرفته به آنـان برنگردانـد یـا    ، است

قبول واقع نمى شـود  ، هر چه انابه واستغفار وتوبه نماید، رضایتشان راطلب نکند
  . ه اندنقل فرمود ﷐وشاهد براین مطلب روایاتى است که از پیامبر 

  روایات 
  :مى فرماید ﷐پیامبر 

االله عزوجل بطنه من نار جهنم بقدر مااکل، وان اکتسـب منـه    من اکل الربا ملأ
مالا لم یقبل منه شیئا من علمه ولم یزل فى لعنۀ االله والملائکۀ ماکان عنده قیـراط  

  ) 122( واحد
قدار آنچه خورده از آتش پرمـى  خداوند شکمش را به م، کسى که ربا بخورد

عملش رانمى پذیرد وهمیشه موردلعن ، پس اگر از ربا مالى رابه دست آورد. کند
  . باشد مادامى که قیراطى از مال ربایى نزدش، خدا وملائکه است

  :مى فرماید ﷐پیامبر 
، ددرشب معراج جماعتى رادیدم که هرگاه یکى از ایشان مى خواست برخیـز 

  . از بزرگى شکمش نمى توانست
  اینها کیستند؟ :ازجبرئیل پرسیدم

  . خورندگان مال یتیم به ناحق :گفت
  خورنده مال یتیم

به طورى که صداى نالـه  . به چشم درد سختى مبتلا شدند ﷒حضرت على 
ین ناله در ا: فرمود، به عیادت ایشان آمده ﷐رسول خدا . آن حضرت بلند شد

  اثر کم صبرى است یا شدت درد؟
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پیـامبر  . هیچ وقت به این شدت دردى عارض من نشده بود: فرمود ﷒على 
خبر وحشتناکى ذکر فرمود که آن حضرت چشـم دردرافرامـوش کـردوآن     ﷐

  :خبر این است
سیخهایى از  ،به درستى که عزرائیل وقتى که براى گرفتن جان کافرى مى آید

  . سپس جهنم صیحه مى زند. که باآنها جان اورا مى گیرد، آتش همراه اوست
  :راست نشست وگفت ﷒ین مؤمنامیرال

کردم  تکرار فرمایید که دردچشم رافراموش، یارسول االله حدیثى راکه فرمودید
آیااز امت شما هم کسى هست که به این کیفیت عـذاب شـود   ، از ترس این خبر

  وبمیرد؟
  :فرمود ﷐پیامبر 
  :سه طایفه از مسلمانانند که این قسم جان مى دهند، آرى

 .شهادت دهنـده بـه دروغ   -3خورنده مال یتیم به ناحق  -2حاکم ظالم  -1
)123 (  

  کم فروشى 
کم فروشى از جمله حقوق مالى است که از حق الناس هم محسوب مى شود 

، دارى که کم داده به خریـدار مـدیون اسـت و بـه وى    کم فروش نسبت به آن مق
بایـد بـه   ، بدهکار است و واجب است آن را در وجه مشترى بپردازد و اگر مرده

  . تصدق دهد ورثه اش بدهد و در صورتى که نمى شناسد از طرف صاحبش
 ـ ، هر کس درکیل و وزن خیانت کند:مى فرماید ﷐پیامبر  ر فردا او را بـه قع

، و در میان دو کوه آتش جایش مى دهند و به او مى گویند، دوزخ در مى آورند
  . ) 124(این کوهها را وزن کن و اوهمیشه به این عمل مشغول است 

  :مالک دینار گوید
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فریـاد  . به عیادتش رفتم درحال جان دادن بـود ، بیمار شد، همسایه اى داشتم
  . مى زد که دو کوه آتش قصدمن مى کنند

نه چنین است بلکـه حـق اسـت زیراکـه      :گفت، خیال مى کنى، م اى مردگفت
  به ناقص مى دادم، مرادو مکیال بود؛ یکى ناقص ودیگرى زائد
  ) 125(. وبه زائد مى گرفتم واین عقوبت آن است

، امانـت درخیانـت  ، یکى دیگراز حقوق مالى که مربوط به حق النـاس اسـت  
اموال به نـاحق بـرده   ، وراشى وسارقتاموقعى که خائن . رشوه ودزدى مى باشد

هـر چـه بـه درگـاه خداونـد      ، افراد راعودت ندهند ویارضایت آنهاراجلب نکند
  . استغفار کند وانابه وتوبه نماید از او پذیرفته نمى شود

   حق بدنى :ب
مثل ایـن کـه فـردى راکشـته     ، دومین حق از حقوق مخلوق حق بدنى است 

واجب است کـه توبـه کـار    ، وکبود کرده باشدیاعضوى از اوراشکسته یامجروح 
کند یاحق  تمکین دهد وخود رابراى قصاص عرضه نماید تاصاحب حق قصاص

  . توبه هیچ گونه اثرى نخواهد داشت، درغیر این صورت. خودراحلال نماید
  :فرموده است ﷒امام صادق 

ین االله تعـالى ان عفـوا عنـه    المقتول، ثم التوبۀ بینه وب أتوبۀ القاتل الاقرار لاولی
  ) 126( اوقبلوا الدیۀ

سـپس توبـه کـردن    ، توبه شخص قاتل اقرار کردن درنزد اولیاى مقتول اسـت 
  . درپیشگاه خداوند که یااولیاى مقتول عفوش کنند یاخون بهابپذیرند

  :ابن سنان گفت
  آیاتوبه دارد؟، رابه عمد مى کشد مؤمنکسى که  :امام جعفر صادق پرسیدم از
  . توبه اش پذیرفته نیست، اگر به خاطر ایمانش کشته: فرمود ﷒مام ا
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  ) 127( وان کان قتله لغضب او بسبب شى ء من امر الدنیا فان توبته ان یقاد منه
توبـه  ، واگر براى چشم یابه سبب کارى ازکارهاى دنیابه قتل رسـانیده باشـد  

  . اش این است که قصاص شود
   حق شخصیتى :ج
 مثل ایـن کـه اورادشـنام یـافحش    . سومین حقوق مخلوق است، حق حیثیتى 

استهزاوسـبک  ، داده یاتهمت زده یابه جهتى به او اهانت کرده باشد؛ مثـل غیبـت  
بایـد اوراراضـى کنـد    ، در هر حال دل اوراشکسته وبـه درد آورده باشـد  ، کردن

 . براى او استغفار وطلب آمرزش کند، وچنانچه ممکن نباشد

بایـد درهمـان    ؛ه ارتکاب این اعمال اگر درمیان جمع وبه طور علنى بودهالبت
جمع از طرف عذرخواهى کند وبه اطلاع آن جمع برساند که من به آبرو وحیثیت 

  . فلانى لطمه زده ام
  :پیامبر اسلام مى فرماید

  ) 128( احدث لکل ذنب توبۀ السر بالسر والعلانیۀ بالعلانیۀ
بدین معنى کـه توبـه    ؛متناسب با آن مقرر گشته است براى هر چیزى توبه اى

گناه مخفى وپنهانى به گونه مخفى صورت مى گیرد وتوبه گناه علنى وآشکار نیز 
  . به گونه آشکار انجام مى پذیرد

اگر درجمع خصوصى بوده وآبروى طرف راریخته درهر دو مورد بایـد   و نیز
توبـه   گفتن لفظ اسـتغفراالله والا باصرف . حلالیت طلبد ورضایت وى راکسب کند

  . مفید واقع نمى شود
  :مى فرماید ﷐پیامبر 

وحمل الناس على ذلک فقد تعلق بغصن منـه   مؤمنمن وقع فى عرض اخیه ال
  ) اى من الزقوم(
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خود رامورداهانت قراردهد ومـردم رانیـز    مؤمنهرکس عرض وآبروى برادر 
آویختـه  ) 129(خه اى از درخت تلخ وبدبوى زقوم بدان وادار کندبه طور حتم به شا

  . مى شود
  :مى فرماید ﷐پیامبر اسلام  و نیز

  ، لماعرج بى مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم
  ) 130( کلون لحوم الناس ویفعون فى اعراضهمأالذین ی من هؤ لأ :فقلت

گروهى رادیدم که ناخن هاى مسـى داشـتند   ، ندوقتى که مرابه معراج مى برد
  اى جبرئیل اینها کیستند؟ :من گفتم، وباآن صورت وسینه خود رامى خراشیدند

غیبت (اینان کسانى هستند که دردنیا گوشت مردم رامى خورند  :جبرئیل گفت
  . وبه ناموس وآبروى مردم تجاوز مى نمودند) مى کردند

  :دمى فرمای ﷒امام صادق 
طلب ، هر کس به شخصى از نظرمال یاعرض وآبرو ستم روادارد واجب است

هرگـاه صـاحب   ، ذمه خود رابرى کند، حلالیت نماید واز آنچه نسبت به او کرده
و حق مرده باشد برائت وآزادى ذمه اش به این است که مال رابه ورثـه اودهـد   

  ) 131( .توبه کند از آنچه کرده وواقعا از آن کار پشیمان شود نیز
   حق ناموسى: د
مثل اینکه العیاذباالله باناموس کسى زنـا  ، مربوط به اهل وحرم باشد، اگر حق 

کار آن درنهایت دشـوارى واشـکال اسـت وفسـاد فزاینـده اى دارد      ، کرده باشد
چنـین  . وراهى براى حلیت جستن ندارد واظهارش به شوهر آن زن جایز نیست

اه خداوند بنالد وتضرع وزارى کند وبر طاعت گناهکارى باید شب وروز به درگ
نماز وروزه برایش انجام دهـد چنانچـه   ، وعبادت براى آن شوهر مواظبت نماید

  . زنده است اورااکرام کند ودرحق او احسان نماید
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  :از پدرانش از قول پیامبر مى فرماید ﷒امام صادق 
انیۀ او مجوسیۀ حرة اوامۀ ثـم لـم   ة مسلمۀ او یهودیۀ او نصرأالا ومن زنا بامر

ة بـاب یخـرج منهـا    أیتب منه ومات مصراعلیه فتح االله تعالى له فى قبره ثلاث م
حیات وعقارب وثعبان من النار، فهو یخترق الى یوم القیامۀ، فاذا بعث مـن قبـره   

ذى الناس من نتن ریحه فیعرف بذلک وبما کان یعمل فى دار الدنیا حتى یؤ مر أت
النار، الا وان االله حرم الحرام وحد الحدود فما احد اغیر من االله ومن غیرته به الى 

  ) 132( حرم الفواحش
  :آگاه باشید

آزادیا کنیـز زنـا کنـد    ، کسى که بازنى مسلمان یایهودى یانصرانى یا مجوسى
پس توبه نکند وبااصرار به این گناه از دنیا برود خداوند درقبـرش سیصـد درب   

بیرون مى  ند که از هر درى مارها وعقربها وافعى هایى از آتشعذاب راباز مى ک
آیند وتاروزقیامت مى سوزد وچون روز قیامت از قبـرش بیـرون شـود از بـوى     

پس به این بوى زننده شناخته مى شود ودانسته مى . گندش مردم اذیت مى شوند
رستى کـه  به د، تااینکه امر کرده مى شود اورابه آتش برند، گردد که زناکار است

پـس هـیچ کـس از    ، خداوند محرمات راحرام فرموده وحدودى راتعیین فرموده
  . خداوند غیرتمندتر نیست واز غیرت الهیه است که فواحش راحرام کرده است

  زناکار بى توبه 
  :مى فرماید ﷒امیر المومنین 

حتى اذا همـت ان  اذ کان یوم القیامه اهب االله ریحا منتنه یتاذى بها اهل الجمع 
  ؟تمسک بانفاس الناس ناداهم مناد هل تدرون ما هذه الریح التى قد اذتکم

  :لا فقد اذتنا و بلغت منا کل مبلغ :فیقولون
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قال ثم فیقال هذه ریح فروج الزناه الذین لفوا االله بالزنا ثم لم یتوبوا فالعنو هـم  
  :لعنهم االله
  ) 133() م العن الزناةالله :فلا یبقى فى الموقف احد الا قال :قال

در روز قیامت به امر خداوند بوى گندى وزیده مى شود که تمام اهل محشـر  
ناراحت مى شوند تا این که نفس کشیدن بر آنها مشکل مى گردد پس منادى ندا 

  ؟مى کند آیا مى دانید این بوى گند چیست
عورت این بوى : گویند نمى دانیم و سخت ناراحتمان کرده پس گفته مى شود

زناکاران است که بدون توبه از دنیا رفته اند پس آنها را لعنت کرده و در محشـر  
زناکاران را ، خدایا: کسى نمى ماند مگر این که آنها را نفرین مى کند و مى گوید

  . لعنت فرما
  آیا سزاوار است که پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدرى؟

شیوه آن حضرت ابن بود که هرگاه مـى خواسـتند    ﷐در زمان رسول خدا 
میان هر دو نفر از یاران اخوت و برادرى مى بستند تا یکى به ، عازم جهاد شوند

حضـرت در  . جهاد برود و دیگرى در شهر بماند و کارهاى لازم او را انجام دهد
. جنگ تبوك میان سعید بن عبدالرحمان و ثعلبه بن انصارى پیمان برادرى بسـت 

ثعلبه هم در مدینه ماند و عهـده دار  ، به جهاد رفت ﷐عید در ملازمت پیامبر س
ثعلبه هر روز مى آمـد و احتیاجـات خـانواده سـعید را     ، امور خانواده او گردید

دریکى از روزها زن سعید راجع به کار لازم خانه طبق معمول از ، آماده مى کرد
هوس خفته ثعلبه را بیدار نمـود وبـا   ، وسه نفسوس. پس پرده با او حرف مى زد

آخر نگاهى ، مدتى است که این زن از پس پرده با تو سخن مى گوید، خود گفت
  ؟بینداز و ببین در پشت پرده چیست و گوینده این سخنان کیست
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خیالات شیطانى و هوسهاى نفساتى چنان او را تحریک نمـود کـه قـادر بـر     
دیـد  ، ت داده و پرده را کنـار زد أت به خود جربه همین جه. حفظ خویشتن نبود

ثعلبـه بـا همـین    . زنى زیبا است که حجاب و حیا چهره او را احاطه کرده اسـت 
یک نگاه چنان دل از دست داد و بى قرار شد که قدم پیش نهاد و به زن نزدیک 

در همان لحظه حساس و خطرناك ، آنگاه دست دراز کرد که با وى درآمیزد. شد
  :د زد و گفتزن فریا

آیـا   ؟آیا سزاوار است که پرده ناموس برادر مجاهد خود را بـدرى ، اى ثعلبه
رواست که اودرراه خدا پیکار کند و تو در خانه وى نسبت بـه همسـرش قصـد    

  ؟سوء کنى
نعره زد واز خانه بیرون ، این سخنان همانند صاعقه اى بر مغز ثعلبه فرود آمد

ر پاى کوهى شـب و روز بـا پریشـانى و بـى     د. رفت و سر به کوه و صحرا نهاد
تـو معـروف بـه    ، خـدایا  :قرارى و گریه و زارى سر آورد و پیوسته مـى گفـت  

مدتها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بى . آمرزشى و من موصوف به گناهم
قرارى مى نمود و عذر و تقصیر به پیشگاه خدامى برد طلب عفو و آمرزش مـى  

قبل از ، از جهاد مراجعت نمود وقتى سعید به خانه آمد ﷐بر تا اینکه پیام. کرد
هم  :همسر وى ماجرا را براى او شرح داد و گفت، هر چیز احوال ثعلبه را پرسید

سـعید بـا   ، اکنون در کوه و بیابان باغم و اندوه و ندامت دست به گریبـان اسـت  
جوى ثعلبه به هـر طـرف روى   شنیدن این سخن از خانه بیرون آمد و براى جست

سرانجام او را پیدا کرد که در پشت سنگى نشسته و دست به سر گرفته وبا ، آورد
واى ، واى از شرمسـارى ، از پریشانى و پشیمانى، اى واى: صداى بلند مى گوید
سعید نزدیک آمده او را در کنار گرفت و دلـدارى داد و  ، به رسوایى روز قیامت

  :گفت
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ایـن درد را دوایـى و ایـن    ، و با هم نزد پیامبر رحمت برویم برخیز، اى برادر
  . رنج را شفایى است

باید دسـتها و  ، اگر لازم است حتمابه حضور پیامبر شرفیاب شوم :ثعلبه گفت
بـا  ، ببـرى  ﷐گردن مرابابند بسته و مانند بردگان گریز پاى به خدمت پیـامبر  

المـذنب  ، المذنب :ایستاد وبا صداى بلند گفت ﷐همان وضع به در خانه پیامبر 
  ) گناهکار، یعنى گناهکار(

این چـه  ، اجازه دادند وارد شود و پس از ورود پرسیدند اى ثعلبه ﷐پیامبر 
  ؟وضعى است

  :حضرت فرمود، ثعلبه خلاصه ماجرا را گفت
اینجا برو و با خدا راز و نیـاز   از، گناهى بزرگ و خطایى عظیم از تو سرزده

  . کن تا خدا چه فرماید
دختـرش جلـو آمـد و    ، ثعلبه از خانه پیامبر بیرون آمد و روى به صحرا نهاد

مى خواهم هر جا بروى همراهت ، سخت به حالت مى سوزد، دلم، اى پدر :گفت
هم دیگر به تو نمى من ، تو را از نزد خود رانده است ﷐باشم ولى چون پیامبر 

ثعلبه چند روزى به این حال در سوز و گداز به سر برد و شـبى چنـد را   . پیوندم
سرانجام هنگام نماز عصر پیک حـق آمـد و آیـه    ، به گریه و انابه به پایان آورد

  :خواند که مى فرماید ﷐از سوره مبارکه آل عمران رابر پیامبر  135شریفه 
کسانى هستند که هرگاه کار ناشایستى از آنها سرزد خدا را به یاد پرهیزگاران 

آورند و آنها کسانى هستند که بر کارهاى زشت اصرار نورزنـد زیـرا بـه زشـتى     
  . گناهان آگاهند
درمیـان  ، حضرت على و سلمان را به دنبال ثعلبه فرسـتادند  ﷐پس پیامبر 

شـبها   :چوپان گفت، راغ ثعلبه را از او گرفتس، راه شبانى به آنها رسید حضرت
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سـپس حضـرت علـى    . شخصى به اینجا مى آید و در زیر این درخت مى نالـد 
ثعلبه آمد و در زیر آن درخت دست نیـاز  ، با سلمان صبر کردند تا شب شد ﷒

  :به سوى پروردگار دراز کرد و گفت
ى بـه کـه روى آورم و چـاره    از همه جا محرومم اگر تو نیز مرا بران، خداوندا

آنگـاه  ، بـه گریـه افتـاد    ﷒در این هنگام حضرت على  ؟کار را از کجا بخواهم
اى ثعلبه مژده باد که خدا تو را آمرزیـد و اکنـون پیـامبر    : نزدیک آمده و فرمود

شـده  تو را مى خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع به توبـه نـازل    ﷐
ثعلبه برخاست و همراه حضرت به مدینه آمـده و مسـتقیما   . قرائت فرمودند، بود

بعد ، حضرت امیر و سلمان و ثعلبه نیز اقتدا کردند، شدند ﷐وارد مسجد پیامبر 
همـین کـه آیـه اول    . شروع به خواندن سوره تکاثر نمودنـد  ﷐از حمد پیامبر 

حتـى زرتـم   (ثعلبه نعره اى زد و چون آیـه دوم  ، راتلاوت فرمود) تکاثرالهاکم ال(
را ) کلاسـوف تعلمـون  (بیشتر ناله کرد و چون آیه سـوم  ، را قرائت نمود) المقابر
  . ثعلبه نعره اى دیگر کشیده وجان به جان آفرین تسلیم کرد، شنید
   حق گمراه شدگان -ه 
به آن معنا که دیگـران   ؛انید باشداگرشخصى به دین و عقیده مردم آسیب رس 
مسیر دین ومذهب بازداشته وآنان رابه انحراف کشانیده وافـرادى راگمـراه    را از

کرده واز حق وحقیقت به باطـل وضـلالت سـوق داده باشـد؛توبه چنـین کسـى       
مشروط به هدایت گمراهان وسعى درراهنمایى آنان بـه سـمت دیـن وعقیـده و     

پیـامبر اسـلام حضـرت محمـد     . وحقیقت است بازگردانیدن ایشان به سوى حق
  :فرمودند ﷐

  ) 134( من دعاالى ضلال، لم یزل فى سخط االله حتى یرجع
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تـااز آن کـار   ، پیوسته درخشم خداست، به گمراهى فراخواند هرکس مردم را
  . برگردد
  :آن بزرگوار فرموده است و نیز

یـا رسـول االله   ، قالوا، ه و الناس اجمعینمن غش امتى فعلیه لعنۀ االله و الملائک
  ؟وماالغش ﷐
  ) 135( ان یبتدع لهم بدعۀ فیعمل بها :قال

، نفرین خدا و فرشتگان وهمه مـردم بـر او اسـت   ، کسى که امتم رافریب دهد
  ؟فریب چیست ﷐اى رسول خدا : عرض کردند
  . بدان عمل کنند در امتم بدعتى بگزارد وامت: فرمود

  توبه بدعت گذار
  :نقل شده ﷒از امام صادق 

مردى بود که مال دنیا را از راه حلال طلب کرد و بـه آن  ، در زمانهاى پیشین
  . نرسید و از راه حرام نیز طلب کرد و به جایى نرسید

و تو دنیا را از راه حلال طلبیدى ، اى شخص :شیطان نزد او آمد و به او گفت
آیا مى خواهى تـو  ، به آن دست نیافتى و همچنین از راه حرام نیز به آن نرسیدى

  ؟را به چیزى راهنمایى کنم که هم دنیاى تو آباد گردد وهم پیروان زیاد پیدا کنى
  . چنین چیزى را خواهانم، آرى :او گفت

عـده اى  ، دینى را اختراع کن و مردم را به آن دعوت کرد :شیطان به او گفت
عده اى به او ، او گرویدند و دنیایش رابدعت گزارد ومردم رابه آن دعوت کردبه 

توبـه   :پس از مدتى به فکر توبه افتاد وبا خود گفت. گرویدند و دنیایش آباد شد
مگر این که همه کسانى که این تازه راپذیرفته آن را رها ، تو پذیرفته نخواهد شد

  . کنند
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. از این دین دروغین دسـت برداریـد  . ممن دروغ مى گفت :نزدآنهارفت وگفت
دین حق است و تـو در دیـن   ، همین دین، دروغ مى گویى: آنها در جواب گفتند

کنـد و  ، وقتـى او چنـین دیـد   . حق شک کرده اى واز مرز دین خارج شـده اى 
ازایـن   :زنجیرى به گردن خود افکند و آن رابه میخ بزرگى بست وبـاخود گفـت  

خداوندبه یکى از پیامبران آن زمان وحى . مرا بیامرزد بیرون نمى آیم تا خدا، بند
، اگر آن قدر مرابخوانى که اعضاى گردنت قطعه قطعـه گـردد  : به فلانى بگو، کرد

مگر اینکه آنها راکه معتقد به دین اختراعى تو ، دعاى تورابه استجابت نمى رسانم
  . سازى) 136(خارج ، آن دین را اززنده کنى و آنها ، بوده اند و مرده اند

  رد حقوق خالق  :مرحله چهارم
ماننـد نمازهـاى   . باید ادا و یا قضا کنـد ، انسان چنانچه حق االله به عهده دارد 

مى بایست نمازهـایى را کـه تـرك کـرده و     ، فوت شده و روزه و کفارات و حج
  . روزه هایى را که خورده قضا کند و حج را اگر مستطیع بوده ونرفته انجام دهد

  :ن آدمى بر دو نوع استگناها
 یـاحق النـاس  ، یاحق االله ومحض پروردگار است وغیر رادرآن حقـى نیسـت  

  . است
  :آن نیز بر دو قسم است، چنانچه حق االله باشد

فقط جنبه قـانون  ، یاگناهى است که قضاوتلافى از براى آن واجب نیست -1
دن و سـاز ز ، مثـل شـرب خمـر   ، شکنى داردوتجاوز به حریم قانون الهى نمـوده 

که پشیمانى از گذشته و تصمیم بر ترك گناه و حزن و اندوه از ارتکاب آن ، غیره
  . در قبول توبه کافى است

شـرعا لازم  ، اگناهى است که ترك واجب نموده تلافى و قضا آن فریضهی -2
کـه بـراى توبـه    ، کفارات وحج اگر مستطیع شده، روزه، مثل نماز، و واجب است
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ر پشیمانى وعزم برترك آنها حتى الامکان باید آنچـه از  این نوع گناهان علاوه ب
  . قضا نماید، او فوت شده

  :چهارمین شرط از راههاى توبه مى فرمایند در ﷒ین على مؤمنامیرال
  ان تعمد الى کل فریضه علیک ضیعتها فتودى حقها 

   )قضاکنى(. حق آن را به جاى آورى، این که هر واجبى که از تو فوت شده
لذایکى از شرایط اساسى قبول توبـه جبـران کارهـاى واجبـى اسـت کـه در       
گذشته ترك شده و واژه واصلحواومشتقاتش که در چند آیه بعـد از کلمـه توبـه    

، 160نحل ونور بـه ترتیـب آیـات    ، نسا، آل عمران، مانند سوره هاى بقره ؛آمده
داتى که درمدت عبا، یعنى ؛بیانگر همین است که حقوق الهى 5، 119، 146، 89

  . باید جبران وحقوق خالق رد شود، نافرمانى ترك شده
  مگر کسى که خود را اصلاح نمود 

  :گفت ﷒شخصى در محضر امام رضا 
  . جنگید ﷒خدا لعنت کند کسى راکه با على 

  :به او فرمود ﷒امام رضا 
  ) 137() قل الا من تاب و اصلح(

  . کسى که توبه کرد و خود را اصلاح نمودمگر : بگو
  توبه ات قبول شد 

. بـه مدینـه بازگشـت    ﷐حضرت رسـول  ، پس از پایان یافتن جنگ خندق
همـان دم  ، هنگام ظهر جبرئیل نازل شد و فرمان جنگ بـا بنـى قریظـه را آورد   

باید نمـاز عصـر را در بنـى     :کهسلاح پوشیده به مسلمین اعلام کرد  ﷐پیامبر 
مدت ، بنى قریظه رامحاصره کردند، لشکر اسلام، دستور انجام شد. قریظه بخوانید
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پیغـام دادنـد ابولبابـه    ، خره یهودیان به تنگ آمـده بالأ، محاصره به طول انجامید
  . رابفرست تا درباره کار خود بااو مشورت کنیم

نزد هم پیمانهاى خود برو ببین چه مى : ابه فرمودبه ابولب ﷐حضرت رسول 
ابولبابه وارد قلعه شد زنها وبچه ها همین که چشمشان به او افتاد شـروع  . گویند

ثیر منظره رقت انگیز واقع شده دلش بـر  أابو لبابه تحت ت، به گریه و زارى کردند
  . آنها سوخت
یم شـویم بـه همـان    آیا تسل ؟چه کنیم ؟صلاح تو درباره ما چیست: پرسیدند

  تاهر چه مایل است درمورد ماانجام دهد؟، نحوى که پیامبر مى گوید
  :ابولبابه جواب داد

ولى به همراه همین جـواب بادسـت خـود بـه طـرف گلـویش اشـاره        ، آرى
به  :اما فورا پشیمان شد باخود گفت. کشته مى شوید، یعنى درصورت تسلیم؛کرد

دیگر خدمت حضرت رسول ، از قلعه به زیر آمد، یانت کردمخ ﷐خدا و پیامبر 
بـه وسـیله   ، نرفت از همانجا به طرف مدینه رهسپار شد وداخل مسـجد گردیـد  

  . ریسمانى گردن خود رابه یکى از ستونهاى مسجد بست
بند رهانکنم مگر این که توبه ام پذیرفته شـود   را ازهرگز خود  :ابولبابه گفت

داسـتانش رابـه   . از او جویـا شـد   ﷐پیامبر ، خیر کردأه توقتى ابولباب، یابمیرم
مامى آمد از خداوند برایش طلـب   اگر پیش:فرمود ﷐پیامبر . پیامبر رسانیدند

هـر چـه   ، آمرزش مى کردیم امااکنون که توجه به خدا کرده او سـزاوارتر اسـت  
  . درباره اش انجام دهد

روزها روزه مى گرفت و شـبها بـه   . دتى که به ریسمان بسته بوددرم، ابولبابه
دخترش شامگاه براى او . غذا مى خورد، اندازه اى که بتواند خویشتن دارى کند

شــبى پیــامبر . غــذا مــى آورد و بــه هنگــام قضــاى حاجــت بــازش مــى کــرد
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ابولبابـه نـازل    آیه پذیرفته شـدن توبـه  ، ام السلمه بود، در خانه زوجه خود ﷐
  :شد

واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سـیئا عسـى االله ان یتـوب    
  ) 138( علیهم ان االله غفور رحیم

، بعضى دیگر به گناه خویش اعتراف کرده عمل نیک وبـدى رابـاهم آمیختنـد   
  . خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. خداى توبه آنها را پذیرفت

الله صلىپیامبر    . توبه ابولبابه پذیرفته شد: به ام السلمه فرمود وآله عليه ا
ام . اجـازه فرمـود   ﷐پیامبر  ؟اجازه مى دهى او را بشارت دهم: عرض کرد

خدا را سپاسگزارى نمود بـر ایـن   . السلمه سراز حجره بیرون کرده بشارتش داد
بـه   :مانع شـده گفـت  ، بگشایندچند نفر از مسلمین آمدند تا ریسمانش را ، نعمت

ریسمان را باز کنـد حضـرت    ﷐خدا قسم نمى گذارم مگر این که خود پیامبر 
اکنون چنان هستى کـه گویـا از   ، توبه ات قبول شد: فرمود، رسول تشریف آورده
  . مادر متولد شده اى
در راه خـدا  اجازه مى دهـى تمـام امـوالم را     :ابولبابه گفت، طناب را باز کرد

. نه تقاضاى دادن دو سوم از اموال خود را نمود: فرمود ﷐پیامبر ، صدقه بدهم
تـا  . پیامبر موافقت ننمـود ، عرض کرد نصف اموالم را. اجازه نداد ﷐باز پیامبر 

  ) 139(سوره توبه نازل شد  102آن که با یک سوم موافقت نمود و آیه 
  ب در کربلا، گذشته را جبران نمود تائ

اولین کسى بود که با هزار نفر راه را در مسیر کربلا بر امام  حربن یزید ریاحى
حـر  . و اهل بیت وى رابه درد آورد ﷒گرفت و در واقع قلب امام  ﷒حسین 

آیـا بـه    :به عمر سعد گفـت ، در صبح عاشورا وقتى دید وقوع جنگ قطعى است
جنگى کـه آسـان   ، آرى به خدا :عمر سعد گفت ؟جنگ با امام تصمیم گرفته اى
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مـردى از  ، حر به کنار لشـکر رفـت  ، ترین آن افتادن سرها و بریدن دستها باشد
آیا امروز اسب خـود  ، اى قرة :به او گفت، قبیله او به نام قره بن قیس نزدش بود

قـرة   ؟هى آن را آب دهـى آیا نمى خـوا  :حر گفت، نه :قرة گفت ؟را آب داده اى
حر مى خواهد از جنگ کنـار بـرود و خـوش    . به خدا من گمان کردم: مى گوید

من اکنـون مـى روم و اسـبم را آب مـى      :گفتم. ندارد من او را در آن حال ببینم
رفت یکى از سربازان  ﷒او کم کم کنار رفت و اندك اندك به نزد حسین ، دهم

آیا مى خواهى به حسین  ؟چه مى خواهى بکنى :ر گفتدشمن به نام مهاجر به ح
به خدا در  :مهاجر گفت. حر جوابش نداد ولى لرزه اندامش را گرفت ؟حمله کنى

، هیچ جنگى تو را چنین ندیده بودم که این گونه بلرزى و اگر به من مـى گفتنـد  
پس این چه ترسى اسـت کـه   ، تو را معرفى مى کردم ؟دلیرترین مرد کوفه کیست

من خود را بین بهشـت و دوزخ مـى   ، به خدا سوگند :حر گفت ؟تو مى نگرم در
پـاره  ، نگرم و سوگند به خدا هیچ چیز را بر بهشت بر نمى گزینم اگر چـه پـاره  

 ﷒این را گفت و با سرعت با اسب خود به سوى حسین . شوم و مرا بسوزانند
من همان کسى هستم که ، ﷐فدایت گردم اى پسر رسول خدا : آمد عرض کرد

وهمراهت آمدم وناچـار تـو را در   ، تورا از بازگشت منع کردم وراه رابر تو بستم
من گمان نمى کردم پیشنهاد تو را نپذیرند و تو را این ، این بیابان بازداشت نمودم
بـه  من از آنچه انجام داده ام پشیمانم و به سوى خدا تو. گونه در تنگنا قرار دهند

: فرمـود  ﷒امام ؟آیاتوبه مـن پذیرفتـه اسـت   ، افترى لى من ذلک توبۀ. مى کنم
مـن سـواره    :حر گفـت . بفرما از اسب فرود آى، خداوند توبه رامى پذیرد، آرى

مى خواهم هـم اکنـون سـاعتى بـا دشـمن      ، باشم بهتر از آن است که پیاده گردم
: فرمـود  ﷒امـام حسـین   . شـید بجنگم و پایان کار من به پیاده شدن خواهـد ک 

حر پس از آن که در پیشگاه امام . هر چه خواهى انجام بده، خدایت رحمت کند
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از آن حضرت اجازه طلبید تا نـزد بـانوان حـرم بـراى     ، پذیرفته شد ﷒حسین 
بـا دلـى   . حر نزدیـک خیمـه آنهـا رفـت    . اجازه داد ﷒امام . عذرخواهى برود

  :ه و چشمى گریان عرض کردشکست
منم آن شخص که سـر راه شـما را گـرفتم و    ، سلام بر شما اى دودمان نبوت

امیـد عفـو دارم و بـه شـما پنـاه      ، دلهاى شماراشکست و ترسانید اکنون پشیمانم
حر بـا  . مراببخشید و نزد فاطمه زهرا از من شکایت نکنید، تقاضا دارم، آورده ام

خاك بر . اسب پیاده شد و دست به صورت مى زد صداى بلند گریه مى کرد واز
کاش دست و پایم شکسته بود تا آنچه راکردم انجـام   :سر مى ریخت و مى گفت

کـاش شـما را از   ، نگفتـه بـودم  ، زبانم لال بود و آنچه گفته ام، کاش، نداده بودم
حر را دلدارى دادند و بـرایش دعـا   ، بعضى از اهل حرم !مراجعت منع نمى کردم

حر به سـوى میـدان آمـد و در برابـر     ، که موجب آرامش خاطر او گردید کردند
خطبه اى خواند و آنها را سررنش کردودرآخر بـه آنهـا   ، لشکر عمر سعد ایستاد

  :فرمود
خداونـد شـما را در روز   . نمودیـد  ﷐شما رفتار بسیار بدى با ذریه پیامبر 

تادگى کرد تا به شهادت رسید و بـا  حر شجاعانه ایس. عطش قیامت سیراب نکند
برادر و غلام حر نیز توبـه  ، بلکه فرزند، این عمل نه تنها جبران گذشته ها رانمود

 ) 140(. نمودند و شهید شدند

  ذوب گوشتهاى حرام از اندام  :مرحله پنجم
که شرط کمال توبـه   ﷒ین على مؤمناز مهمترین راههاى توبه درکلام امیرال 
آن است که گوشتهایى که در اثر حرام بر اندام کسى روییده با اندوه ، اقعى استو

ان : و غصه آب شود تا چیزى از آن باقى نماند و گوشت تازه به جاى آن بروید
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تعمد الى الحم الذى نبت على السحت فتذیبه بالاحزان، حتى تلصق الجلد بالعظم 
  وینشابینهما لحم جدید 
بـاغم و انـدوه ذوب   ، یق حرام در بدن او رشد کرده استگوشتى را که از طر

  . کند تا آنجا که پوست به استخوان بچسبد و از نو درمیان آن گوشت بروید
  :مى گوید) ره(مرحوم علامه شهیدمطهرى 

ایـن  ، این گوشت هایى که در مجالس شب نشینى بر بدن تـو روییـده اسـت   
، پوسـتت از حـرام  ، حـرام  اسـتخوانت از ، هیکلى که از حرام درسـت کـرده اى  

باید کوشش کنى که اینهـا را آب کنـى و   ، خونت از حرام است، گوشتت از حرام
  . خودت را ذوب کن، پیدا شود، به جاى اینها گوشتى که از حلال روییده باشد

  بعد از شیرینى معصیت ، تحمل زحمت طاعت :مرحله ششم
چشـیدن  ، وبه واقعـى اسـت  شرط ششم براى توبه کردن که این نیز از کمال ت 

  :مى فرماید ﷒در این باره حضرت على ، مزه طاعت است
  ان تذیق الجسم الم الطاعۀ کما اذقته حلاوة المعصیۀ 

زحمـت طاعـت   ، آن که به همان اندازه که شیرینى معصیت و گناه را چشیدى
  . را نیز بچشى

و دنبــال  ســالهاى متمــادى بــدن فــرد آن همــه لــذت معصــیت را چشــیده 
مـى بایسـت رنـج    ، اینک که تصمیم به توبه گرفتـه ، خوشگذرانى نامشروع بوده

  . دیب کندأطاعت را به خود بچشاند و سختى به خود دهد و خود را ت
  تو مداومت بر عمل زشت داشته اى 

پـدر  ، کرد بودم مردى به ایشان عرض ﷒خدمت امام صادق  :ابوبصیر گفت
، باد مرا همسایگانى است که کنیزهاى نوازنده و آواز خوان دارندو مادرم فدایت 
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، گاهى که براى قضـاى حاجـت بـه مسـتراح مـى روم     . مى خوانند و مى نوازند
  . نشستنم را در آنجا براى شنیدن صدا طولانى مى کنم، صداى آنها رامى شنوم

  . این کار رانکن: فرمود ﷒حضرت 
آنجا نمى روم وقتى مى روم صداى آنها شنیده مـى   من براى شنیدن به :گفتم

  . شود و به گوشم مى خورد
ان السـمع والبصـر والفـؤ اد کـل      :مگر این آیه را نشـنیده اى : حضرت فرمود

  اولئک کان عنه مسئولا 
  . گوش و چشم و قلب همه اینها مورد سؤ ال واقع مى شوند

ولى ، تاکنون نشنیده بودم به خدا سوگند این آیه را از عرب و یا عجمى :گفت
اینک از خداى طلب آمرزش ، االله آن عمل را تکرار نخواهم کردأبعد از این ان ش

  ) استغفر االله(. مى نمایم
نمـاز  ، برو غسل کن و بعد هر مقدارى که مـایلى : فرمود ﷒حضرت صادق 

مـى   بخوان زیرا تو مداومت بر عمل زشت بزرگى داشته اى اگر بر همـان حـال  
پس از غسـل و نمـاز خـدا راسـتایش کـن واز او       !چه حال بدى داشتى، مردى

فقط کارهاى زشت در نـزد  ، بخواه از هر عمل ناپسندى که انجام داده اى بگذرد
. خدا ناپسند است این اعمال ناپسند را به اهلش واگذار که هر کارى اهلـى دارد 

)141 (  
زیبا و جالبى از رسول خـدا   حدیث بسیار؛در پایان بحث شرایط پذیرش توبه

 و نیـز شـرایط توبـه    ؛ذکر مى شود، که به شناخت توبه کنندگان اشاره دارد ﷐
  :حقیقت آن را نیز مى توان از این حدیث استنباط کرد

  توبه کنندگان
  :فرموده است ﷐رسول خدا 

  ؟اتدرون ما التائب
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  ، اللهم لا: قالوا
  . فلیس بتائب أاذا تاب العبد و لم یرض الخصم :﷐قال 

  ومن تاب ولم یزد فى العبادة فلیس بتائب
  من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب

  . ومن تاب ولم یغیر رفقاه بتائب
  . و من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس بتائب

  . و من تاب ولم یغیر فراشه سادته فلیس بتائب
  . لم یغیر خلقه ونیته فلیس بتائبو من تاب و

  . و من تاب ولم یفتح قلبه ولم یوسع کفه فلیس بتائب
  . و من تاب ولم یقصر امله ولم یحفظ لسانه فلیس بتائب
  . و من تاب ولم یقدم فضل قوته من بدنه فلیس بتائب

  ) 142( .واذا استقام على هذه الخصال فذاك التائب
  ؟چه کسى است آیا مى دانید توبه کننده حقیقى

  نه به خدا: گفتند
  :فرمود ﷐پیامبر 

 را از) سـتم کشـیدگان  ، طلبکاران(هرگاه بنده اى توبه کند ولى دشمنانش -1
  . توبه نکرده است، خود راضى نکند

  . توبه نکرده است، هرگاه بنده اى به عیادتش نیفزاید-2
  . به نکرده استتو، هرگاه بنده اى لباس خویش را تغییر ندهد-3
  . توبه نکرده است، هرگاه بنده اى رفقایش را تغییر ندهد-4
توبـه نکـرده   ، خود راتغییـر ندهـد  ) مجالس(هرگاه بنده اى محل نشستن -5
  . است
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در مسائل خانوادگى و زناشـویى  (هرگاه بنده اى رخت خواب و متکایش -6
  . توبه نکرده است، را تغییر ندهد )از مسیر انحرافى

  . توبه نکرده است، اه بنده اى اخلاق و نیاتش را تغییر ندهدهرگ-7
تنگ نظر و بخیل (، هرگاه بنده اى دلش را نگشوده و دستش را باز ننماید-8
  . توبه نکرده است) باشد
توبـه نکـرده   ، هرگاه بنده اى آرزویش را کوتاه و زبـانش را حفـظ نکـرد   -9
  . است

بـه فکـر محرومـان و    (دن نگیرد هرگاه بنده اى زیادى غذاى خود از ب - 10
  . توبه نکرده است، ) گرسنگان جامعه نباشد و همیشه به فکر رفاه خویش باشد

هرگاه توبه کننده این صفات را دارا باشد واستقامت : فرمود ﷐سپس پیامبر 
  . کند به این خصال توبه حقیقى کرده است
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  ) هاما بى فاید ؛توبه(شرایط رد توبه 
  . در این قسمت بحث به شرایط قبول و رد توبه مى پردازیم 

فرصت و مهلت براى توبه و بازگشـت دارد و  ، گفته شد که آدمى تازنده است
  . غفور و توبه پذیر است، غفار ؛خداوند

توبه پذیرفته نمى شـود و  ، فقط در دو موقع طبق نص صریح آیات و روایات
  :بازگشت اودیگر مفید نیست

  مشاهده مرگ  :اول
گناهکار لحظه اى که مرگ را مشاهده مى کند و خـود را در چنگـال اجـل     

  . توبه او قبول نمى شود، گرفتار مى بیند و روح به سینه اش رسیده
  :مى فرماید 18آیه شریفه  أقرآن در سوره نس

  و لیست التوبۀ للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت، 
کارهاى بد انجام مى دهند به هنگامى که مرگ یکـى از آنهـا   براى کسانى که 

   ).از آنها پذیرفته نمى شود( ؛توبه نیست) الآن توبه کردم: و بگوید(، فرا برسد
زیرا در آستانه مرگ پرده ها از برابر چشـم انسـان   ، دلیل آن هم واضح است

ن جهانى و کنار مى رود ودید دیگرى براى او پیدا مى شود و قسمتى از حقایق آ
نتیجه اعمـالى را کـه در ایـن زنـدگى انجـام داده بـا چشـم خـود مـى بینـد و           

روشن است که در این موقع هـر گناهکـارى از   ، جنبه حسى پیدا مى کند؛مسائل
همانند کسى که شعله آتشـى را نزدیـک خـود    ، اعمال بد خود پشیمان مى گردد

  . از آن فرار مى کند، ببیند
به هنگام فرارسیدن مرگ نوعى پشـیمانى ناخواسـته   توبه انسان از کار زشت 

ماننـد مجرمـانى کـه وقتـى     . است که به خاطر مشاهده عذاب به آن مى گرایـد 
، کردنـد  چشمشان به چوبه دار افتاد و فشار طناب دار را بر گلوى خود احساس
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این پشیمانى نه فضیلت اسـت و نـه افتخـار ونـه     ، از کار خود پشیمان مى شوند
لازم بـه  . همین جهت چنین توبه اى بى اثر است و پذیرفته نمى شود تکامل و به
آیه شریفه با روایاتى که در بخش قبل ذکر شد کـه توبـه تـا آخـرین      ؛ذکر است

منافـاتى  ، پذیرفته مى شود، تا لحظه اى که جان به سینه و حلقوم مى رسد، نفس
قطعـى مـرگ را    زیرا منظور از روایات لحظاتى است که هنوز نشانه هاى. ندارد

، مشاهده نکرده ودید برزخى پیدا ننموده باشد والا هر کس قبل از مشاهده مرگ
  . توبه اش پذیرفته مى شود، توبه نماید

حتى اذا ادرکه الغرق قال امنت انه لااله الا الذى امنت به بنو اسرائیل وانا مـن  
  ) 143( المسلمین

صدا زد الآن ایمان آوردم . رفترا گ) فرعون(دامن او ، تا آن زمان که غرقاب
اما به او گفته (، که معبودى جز معبود بنى اسرائیل نیست و من از تسلیم شدگانم

الآن این سخن رامى گویى در حالى کـه پـیش از ایـن نافرمـانى مـى      : مى شود
  ) ؟کردى واز مفسدان بودى

، فلم یـک یـنفعهم   سناقالوا امنا باالله وحده وکفرنابما کنا به مشرکینأوا بأفلما ر
  ) 144( سناأایمانهم لما راوب

هم اکنون به خداوند یگانه ایمان : گفتند، هنگامى که شدت عذاب ما را دیدند
اما هنگـامى کـه   . کافر شدیم، و به معبودهایى که شریک او مى شمردیم، آوردیم

  . ایمان آنها سودى به حالشان نداشت، عذاب ما را مشاهده کردند
در همین باره نقل شده که توبـه بـه    ﷒انى از پیشوایان معصوم و اخبار فراو

  . هنگام رسیدن مرگ و مشاهده آن سودى ندارد
  :از آن جمله

  :گوید) ره(شیخ صدوق 



99 

 

سؤ ال شد که مـى  ) 18، أنس(در مورد تفسیر این آیه الهى  ﷒از امام صادق 
  :فرماید

را به جا مى آورند تا زمانى که مرگ یکـى   توبه نیست براى کسانى که بدیها
  . الآن توبه کردم: گوید، از ایشان فرا رسد

  :فرمودند ﷒امام 
  ) 145() ذاك اذا عاین امر الاخرة(

  ) در آن زمان توبه قبول نمى شود(این زمانى است که مرگ را ببیند 
  :محمد همدانى گوید

با این که ، چرا خداوند فرعون را غرق کرد :پرسیدم ﷒از حضرت امام رضا 
  ایمان آورد و به توحید اعتراف کرد؟

  :فرمودند ﷒امام رضا 
  ) 146( س غیرمقبولأس، والایمان عند رؤ یه البألانه امن عند رؤ یه الب

زیرا فرعون هنگام دیدن عذاب ایمان آورد وایمـان در ایـن هنگـام پذیرفتـه     
  . نیست

  ؛است روایت شده
ملک الموت بر او وارد شود و به او اعلام مى ، چون بنده را هنگام مرگ رسد

در آن وقت از براى آن بنده اینقدر خـون   ؛کند که از عمر تو ساعتى بیش نمانده
سف و حسرت حاصل مى شود که اگر تمـام مملکـت روى زمـین را از    أدل و ت

ک ساعت اضـافه شـود   مى دهد به عوض این که ی، مشرق تا مغرب مالک باشد
  ) 147( .که بلکه در آن ساعت تلافى مافات کند و راهى به آن نمى یابد

  :روایت شده که و نیز
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چون زمان رحلت بنده رسد و پرده از پیش او برداشته شود و به مرگ خـود  
در نزد ملک الموت تضرع و زارى کند که مرا یک روز دیگر مهلـت  ، یقین نماید

م و دست عذرخواهى به درگاه الهى بردارم و در کار تباه ده تا به روز خود بگری
  . خود چاره اى کنم

روز تو سر آمد و دیگر روزى از براى تو ، هیهات، هیهات: ملک الموت گوید
  . یک ساعت مهلتم بده:گوید. نمانده است

ساعتهاى توبـه اتمـام رسـیده و دیگـر     ) فنت الساعات: (ملک الموت گوید0
هنگام درهاى قبول توبه بر او بسته مى گـردد و روح او   ساعتى ندارى و در آن

به تلاطم مى آید و نفس او به شماره مى افتد و غصه گلوى او رامى گیرد و بـر  
  ) 148( .عمر ضایع شده خود حسرت مى خورد

  توبه ظاهرى  ؛دوم
کسـانى هسـتند کـه توبـه آنـان      ، دومین گروهى که توبه آنان بى فایده است 

مسلم مورد عفو پروردگار  ؛ا اگر توبه آنها واقعى و حقیقى باشدام، ظاهرى باشد
  :در این خصوص آیاتى آمده که اشاره مى شود. عالم قرار مى گیرند

  ) 149( ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم از دادو کفرا لن تقبل توبتهم
هرگز ، سپس بر کفر خود افزودند، البته کسانى که پس از ایمانشان کافر شدند

  ) نباید از این توبه سوء استفاده کنند(. توبه آنها پذیرفته نخواهد شد
ولیست التوبۀ للذین یعلمون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قـال انـى   

  ) 150( تبت الان ولاالذین یموتون وهم کفار
مى گویند ، کسانى که کارهاى زشت مى کنند تا وقتى که مرگشان فرامى رسد

  . توبه آنان پذیرفته نخواهد شد، آنان که کافر بمیرند و نیزم الآن توبه کردی
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کیـد مـى   أآیه بر ایـن ت  ﷐و و سوره محمد 161و سوره مبارکه بقره آیات 
  . نمایند
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  ؟توبه نصوح چیست
  :مى فرماید، 8قرآن مجید در سوره تحریم آیه  

االله توبۀ نصوحا، عسى ربکم ان یکفر یا ایها الذین آمنوا توبوا الى االله توبۀ الى 
  . عنکم سیئاتکم

امید است بااین کار ، توبه کنید توبه اى خالص، اى کسانى که ایمان آورده اید
  . پروردگارتان گناهانتان را ببخشد

که نصوح چه نوع توبه اى ، در این قسمت از بحث به توبه نصوح مى پردازیم
  ؟است

  :توبه به درگاه پروردگار
و ، عقل و فطرت اسـت ، ه خاطر آگاهى از زشتى عمل از دیدگاه شرعیا ب-1

  . مخلصا توبه مى کند، شخص خالصا
  ، یا به خاطر مذمت ونکوهش مردم-2
  ، و یا به خاطر ترس از عذاب اخروى-3

 هر چند توبه به خاطر ترس از عذاب اخروى و سرزنش مردمى نجات بخش
  . قسم اول است ،است ولى درمیان آنها از بهترین نوع توبه

  ؛بزرگان براى توبه نصوح معانى متعددى را بیان داشته اند
آن اسـت کـه   ، به معناى نصـیحت کننـده اسـت   ، نصوح به فتح: گفته اند :الف

  ) 151(. شخص را نصیحت مى کند که دیگر به گناه باز نگردد
چنانکه بـه عسـلى   ، نصح در لغت عرب به معناى خالص: عده اى گفته اند:ب
  . عسل نصوح مى گویند، م که خالص از موم باشداز مو

و توبه خالص آن است که پشیمان شود از گناهان براى زشتى آنها و خالصـا  
  . نه براى ترس از آتش و یا به طمع بهشت، لوجه االله باشد



103 

 

به علت این که گناه رشـته  ، نصوح به معناى خیاطت است ؛جمعى معتقدند :ج
ن را وصله کرده و مى دوزد و یا به جهت آنکه توبه دین را پاره مى کند و توبه آ

نصوح جمع مى کند میان او و اولیاى خدا را چنانکه خیاط پارچه را جمـع مـى   
  . کند و بعضى از آن به پاره دیگر مى دوزد

و یا به خاطر آن که توبه نصوح طاعت و بندگى را محکم مـى کنـد چنانکـه    
  ) 152(. کم مى کندخیاط با دوختن پارچه آن را محکم و مستح

گروهى دیگر توبه نصوح را به توبه صادقانه معنى کرده اند کـه برگشـت و   : د
  . عودت به گناه در آن نباشد
  :ابوالصباح کنانى گوید

عن قول االله عزوجل یاایها الذین امنوا توبوا الى االله توبـۀ   ﷒لت اباعبداالله أس
  ) 153( من الذنب ثم لایعود فیه یتوب العبد :﷒ قال نصوحا

اى کسانى ( :از گفتار خداوند در مورد این آیه ﷒پرسیدم از حضرت صادق 
، یعنـى : حضرت فرمـود ، ) توبه نصوح، توبه کنید به سوى خدا، که ایمان آوردید

  . بنده از گناه توبه کند و دیگر به آن باز نگردد
  :محمد بن فضیل گوید

. پرسـیدم  ﷒سوره تحـریم از امـام موسـى بـن جعفـر       8ه من از تفسیر آی
  ) 154( .از گناه توبه کند و دیگر به آن بازنگردد: حضرت فرمود
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

  ) 155( ان توبۀ النصوح هو ان یتوب الرجل من ذنب وینوى ان لایعود الیه ابدا
وبه کند و تصمیم گیرد که براى همیشه توبه نصوح آن است که مرد از گناهى ت

  . به آن برنگردد
  ؟وقد سئل عن التوبۀ النصوح ماهى: الاخیر ﷒عن ابى الحسن 
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  از معناى توبه نصوح سؤ ال شد؟ ﷒از امام ابوالحسن امام هادى 
  . دباطن و درون توبه کننده چون ظاهر و برتر از آن باش :نوشت ﷒امام 

  :معاذبن جبل گفت: ابن عباس گوید
  ؟ما التوبه النصوح ﷐یا رسول االله 

فیعتذر الى االله ثم لایعود الیه ، ان یندم العبد على الذنب الذى اصاب :﷐قال 
  ) 156( کما لایعود اللبن الى الضرع

  ؟توبه نصوح چیست ﷐یارسول االله 
پشـیمان شـده از خـدا    ، بنده خدا بر گناهى که کرده اسـت : حضرت فرمودند

چنانکه شیر به پستان بـاز نمـى   ، سپس بر آن کار هرگز باز نگردد، پوزش طلبد
  . گردد

  ؟ما التوبه النصوح ﷒قیل لعلى 
   )157( و استغفار باللسان والقصد على ان لایعود، ندم بالقلب :﷒فقال 

  ؟توبه نصوح چیست، گفته شد ﷒على ، ینمؤمنبه امیرال
بادل پشیمان شدن و با زبان آمـرزش خواسـتن و تصـمیم    : حضرت فرمودند

  . جدى و مداوم بر ترك گناه

  توبه صادقانه 
  :حسن بصرى گوید 

یک روز در بازار آهنگران بغداد مى گشتم که ناگهان چشمم به آهنگرى افتاد 
داخل کوره آهنگرى مى کرد و آهن گداخته شده قرمز رامى گرفت  که دستش را

بدون آن که ابدا احساس سوزشى کند و خیلى راحت بیـرون مـى آورد و روى   
سندان مى گذاشت و با پتک روى آن مى زد و به هر نوع که مى خواست در مى 
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 مرا وادار به پرسـتش ، دیدن این کار خیلى شگفت انگیز بود. آورد و مى ساخت
  . جواب داد، رفتم جلو سلام کردم، از او کرد

آقا مگر آتش کوره و آهن گداخته به شـما آسـیبى نمـى     :حسن بصرى گفت
  رساند؟

  نه: آهنگر
  چه طور؟ :گفتم
ایامى در اینجا خشکسالى و قحطى شد ولى مـن همـه چیـز در انبـار      :گفت
کودکانى اى مرد من  :یک روزى زنى زیبا و قشنگ پیش من آمد و گفت، داشتم

خواهشـمندم بـراى   ، یتیم و خردسال دارم و احتیاج به غذا و مقدارى گندم دارم
. رضاى خدا کمکى بکن و بچه هاى یتیم مرا از گرسنگى و هلاکـت نجـات بـده   

در مقابـل  . من هم به همان یک نگاه عاشق و فریفته جمـال آن زن شـده بـودم   
من باشى تا خواسـته ات  اگر گندم مى خواهى باید ساعتى با  :درخواستش گفتم
روز ، آن زن از این پیشنهاد ناراحت شد و روترش کرده و رفـت . را برآورده کنم

سـخن روز  ، دوم باز آن زن نزدم آمد در حالى که گریان بود و اشک مى ریخت
دوباره با ، من هم حرفهاى روز گذشته را براى او تکرار کردم. قبل را تکرار نمود
آمد و خیلى التماس مى کند که بچه ، روز سوم دیدم دوباره، دست خالى برگشت
مـن حـرفم را   ، بیا و آنها را از گرسنگى و مرگ نجات بده، هایم دارند مى میرند

تکرار کردم و دیدم آن زن به طرف من مى آید و پیداست کـه از گرسـنگى بـى    
مـن و بچـه   ، اى مـرد  :خلاصه وقتى که نزدیک مى شد به من گفت، طاقت شده
  . بیا و رحمى کن وگندمى در اختیار ما بگذار، سنه هستیمهایم گر

اى زن وقت خودت را نگیر بارها گفتم بیا با من باش تا بـه تـو    :آهنگر گفت
من هرگـز   :در این موقع زن به گریه افتاد و زیاد اشک ریخت و گفت. گندم دهم
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فتـه و  از این کارهاى حرام نکرده ام و چون دیگر طاقت نمانده و کار از دست ر
به آنچـه کـه مـى گـویى     ، سه روز است که خود و بچه هایم غذایى نخورده ایم

  . ناچارم ولى به یک شرط
  ؟به چه شرطى :آهنگر گفت
  . به شرط آنکه مرا به جایى ببرى که هیچ کس ما را نبیند :زن گفت

آنگاه آن زن را به نزد خـود  ، قبول کردم و خانه را خلوت کردم :آهنگر گفت
دیـدم آن زن دارد مـى لـرزد و    ، مین که خواستم از او بهره اى بـردارم ه، طلبیدم

  ؟چرا دروغ گفتى و خلاف شرع عمل کردى، اى مرد :خطاب به من گفت
  کدام شرط؟ :آهنگر گفت
  مگر قرار نبود مرا به جاى خلوتى ببرى تاکسى ما را نبیند؟ :زن گفت
  ؟مگر اینجا خلوت نیست، آرى: آهنگر

خلوت است با آنکه پنج نفر مواظب ما هستند و ما را  چطور اینجا :زن گفت
دارند مى بینند اول خداوند عالم و غیر از او دو ملکى کـه بـر تـو موکلنـد و دو     

با این حال ، همه شان حاضرند و ما را مشاهده مى کنند. ملکى که بر من موکلند
 تو خیال مى کنى اینجا کسى نیست که ما را ببیند؟

بیا واز خدا بترس و آتش شهوت خود را بر من سرد کـن   ،اى مرد :بعدا گفت
تا من هم از خداى خود بخواهم حرارت آتش را از تو بردارد و آتش را بـر تـو   

  . سرد کند
ایـن زن بـا چنـین    ، من از این سخن متنبه شدم و با خود گفـتم  :آهنگر گفت

در از فشار زندگى و شدت گرسنگى این طور از خدا مى ترسید ولى تو که این ق
  ؟از خدا نمى ترسى، نعمتهاى الهى برخوردار گشته اى
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فورا توبه کردم واز آن زن دست کشیدم و گندمى را که مـى خواسـت بـه او    
  . دادم و مرخصش کردم

 سرش، زن چون این گذشت را از من دید و جریان را بر وفق عفت خود دید
  :را به سمت آسمان بلند کرد و گفت

تو هـم  ، مرد حرارت شهوتش را بر خود سرد نمود اى خدا همین طور که این
از همان لحظه که آن زن این دعـا  ، حرارت آتش دنیا و آخرت را بر او سرد کن

  ) 158(. را در حقم کردت حرارت آتش بر من بى اثر شد
  :فرموده است ﷐پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد 

  ) 159( بوا الى االله توبۀ نصوحاباب التوبۀ مفتوح لمن ارادها فتو
پـس توبـه کنیـد در    ، درتوبه همیشه به روى گنهکاران پشیمان گشوده اسـت 

  . خالص و پایدار، پیشگاه خدا توبه اى واقعى
کـه  ، نظر دیگرى نیز در این باب نقل شده که نصوح نام مردى بوده شبیه زنها

  :کر مى کنیمذ 149صفحه  25داستان وى را از ترجمه مجمع البیان جلد 

  توبه نصوح 
نصوح مردى بود شبیه زنها صورتش مو نداشت و پستانهایى برجسته چـون   

پستان زنها داشت و در حمام زنانه کار مى کرد و کسى از وضع او خبر نداشت و 
آوازه تمیزکارى و زرنگى او به گوش همه رسـیده و زنـان و دختـران و رجـال     

که وى آنهـا را دلاکـى کنـد واز او قـبلا     دولت و اعیان و اشراف دوست داشتند 
  . وقت مى گرفتند تا روزى در کاخ شاه صحبت از او به میان آمد
نصـوح جهـت   . دختر شاه مایل شد که به حمام آمده و کـار نصـوح را ببینـد   

سپس دختر شـاه بـا چنـد تـن از     ، پذیرایى و خدمت گزارى اعلام آمادگى نمود
از قضـا  ، م آمده و مشغول استحمام شـد خواص ندیمانش به اتفاق نصوح به حما
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از ایـن حادثـه دختـر    ، گوهر گرانبهاى دختر پادشاه در آن حمام مفقـود گشـت  
پادشاه در غضب شده و به دو تن از خواصش دستور داد کـه همـه کـارگران را    

  . تفتیش کنند تا شاید آن گوهر ارزنده پیدا شود
دیگرى مورد بازدید خـود   کارگران را یکى بعد از، مورینأطبق این دستور م

همین که نوبت به نصوح رسید با اینکه آن بیچاره هیچگونه خبرى از ، قرار دادند
لذا بـه هـر   ، کنند حاضر نشد که وى را تفتیش، ولى از ترس رسوایى، آن نداشت

او به طرف دیگر فـرار مـى کـرد و ایـن     ، طرفى که مى رفتند تا دستگیرش کنند
 ـ     عمل او سوء ظن دزدى را در مورین بـراى  أمورد او تقویـت مـى کـرد ولـذا م

  . دستگیرى او بیشتر سعى مى کردند
نصوح هم تنها راه نجات را در این دید کـه خـود را در میـان خزینـه حمـام      

مورین بـراى گـرفتن او   أناچار به داخل خزینه رفته و همین که دید م، پنهان کند
ن است که رسوا شود به خداى به خزینه آمدند و دیگر کارش از کار گذشته و الا

تعالى متوجه شد واز روى اخلاص توبه کرد و از خدا خواست که از این غـم و  
  . رسوایى نجاتش دهد

ناگهان از بیرون حمام آوازى بلنـد شـد کـه    ، به مجرد این که نصوح توبه کرد
پـس از او دسـت برداشـتند و    ، دست از این بیچاره بردارید که گوهر پیـدا شـد  

شد و  ه و نالان شکر خدا به جاآورده واز خدمت دختر شاه مرخصنصوح خست
به خانه خود رفت و هر مقدار مالى که از این راه گناه تحصیل کرده بـود در راه  

دیگر نمى توانست در ، خدا به فقرا داد و چون زنان شهر از او دست بردار نبودند
ناچـار  ، اظهار کند واز طرفى نمى توانست راز خودش را به کسى، آن شهر بماند

سکونت اختیار نمـود  ، از شهر خارج و در کوهى که درچند فرسخى آن شهر بود
 . و به عبادت خدا مشغول گردید
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اى نصوح چگونه توبـه کـرده   : اتفاقا شبى در خواب دید کسى به او مى گوید
تـو بایـد    ؟اى و حال آنکه گوشت و پوست تو از فعل حرام روئیده شـده اسـت  

همین که از خواب بیـدار شـد   ، نى که گوشتهاى حرام از بدنت بریزدچنان توبه ک
باخودش قرار گذاشت که سنگهاى گران وزن را حمـل کنـد و بـه ایـن ترتیـب      

  . گوشتهاى حرام تنش را آب کند
نصوح این برنامه را مرتب عمل مى کرد تا در یکى از روزها همـانطورى کـه   

از این امر . در آن کوه چرا مى کرد چشمش به میشى افتاد که، مشغول به کار بود
تا عاقبت باخود اندیشـید  ، به فکر فرو رفت که این میش از کجا آمده واز کیست

که این میش قطعا از شبانى فرار کرده و به اینجا آمده اسـت بایسـتى مـن از آن    
لـذا آن مـیش را   . نگهدارى کنم تا صاحبش پیدا شود و بـه او تسـلیمش نمـایم   

بـه آن  ، نمود واز همان علوفه و گیاهان که خـود مـى خـورد    گرفت و نگهدارى
خلاصه میش زاد ولد کرد . حیوان نیز مى داد و مواظبت مى کرد که گرسنه نماند

و نصوح از شیر و عواید دیگر آن بهره مند مى شد تا سرانجام کاروانى که راه را 
آنجـا   گم کرده بود و مردمش از تشنگى مشرف به هلاکت بودنـد عبورشـان بـه   

همین که نصوح را دیدند از او آب خواستند و او به جاى آب به آنها شـیر  ، افتاد
وى راهـى  . مى داد به طورى که همگى سیر شـده و راه شـهر را از او پرسـیدند   

، نزدیک را به آنها نشان داده و آنها موقع حرکت هرکدام به نصوح احسانى کردند
بى حفر نمود و کـم کـم در آنجـا منـازلى     و او در آنجا قلعه اى بنا کرده و چاه آ

ساخته و شهرکى بنا نمود و مردم از هر جا به آنجا آمده و رحل اقامت افکندنـد  
و نصوح بر آنها به عدل وداد حکومت نموده و مردمى که در آن محـل سـکونت   

آوازه خوبى ، رفته رفته. همگى به چشم بزرگى به او مى نگریستند، اختیار کردند
ر او به گوش پادشاه آن عصر رسید که پدر آن دختر بود از شـنیدن  و حسن تدبی
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دستور داد تا وى را از طرف او به دربار دعـوت  ، این خبر مشتاق دیدار او شده
من کارى و نیـازى   :نپذیرفت و گفت، همین که دعوت شاه به نصوح رسید. کنند

چون این سخن مورین أم. به دربار شاه ندارم واز رفتن نزد سلطان عذر خواست
بسیار تعجب کرد و اظهار داشت حال که او براى آمـدن نـزد   ، را به شاه رساندند

  . ما حاضر نیست مامى رویم که او را و شهرك نوبنیاد او را ببینیم
همین که بـه آن  ، پس با خواص درباریانش به سوى محل نصوح حرکت کرد

پـس پادشـاه در آنجـا    ، محل رسید به عزرائیل امر شد که جان پادشاه را بگیرد
، سکته کرد و نصوح چون خبردار شد که شاه براى ملاقات و دیدار او آمده بـود 

در مراسم تشییع او شرکت و آنجا ماند تا او را به خاك سپردند و چـون پادشـاه   
ارکان دولت مصلحت دیدنـد کـه نصـوح را بـه تخـت سـلطنت       ، پسرى نداشت

بساط عدالت را در تمـام  ، دشاهى رسیدچنان کردند و نصوح چون به پا. بنشانند
ازدواج ، قلمرو مملکتش گسترانیده و بعد با همان دختر پادشاه که ذکـرش رفـت  

نشسته بـود کـه ناگهـان     در بارگاهش، و چون شب زفاف و عروسى رسید. کرد
میش من گم شده بود و اکنـون آن  ، شخصى بر او وارد شد و گفت چند سال قبل

  . لم را به من رد کنما، را نزد تو یافته ام
گفـت چـون   ، چنین است دستور داد تا میش را بـه او رد کننـد   :نصوح گفت

بر تو حلال ولـى  ، میش مرا نگهبانى کرده اى هرچه از منافع آن استفاده کرده اى
درست است و دستور داد تا تمام امـوال   :گفت. باید آنچه مانده با من نصف کنى
نه مـن  ، بدان اى نصوح :آن شخص گفت، کنند منقول و غیر منفول را با او نصف

تمام این . شبانم و نه آن میش است بلکه ما دو فرشته براى آزمایش تو آمده ایم
، ملک و نعمت اجر توبه راستین و صادقانه ات بود که بر تو حلال و گـوارا بـاد  

  . واز نظر غایب شدند
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اشاره مى شود که  ﷒در خاتمه این بحث نیز به روایتى از امام جعفر صادق 
  :کید داردأبه اهمیت و اثرات توبه نصوح ت

  اذا تاب العبد توبۀ نصوحااحبه فستر علیه فى الدنیا و الاخره
  ؟و کیف یستر علیه :فقلت
ینسى ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و یوحى الى جوارحـه اکتمـى    :﷒قال 

فیلقى ، تمى ما کان یعمل علیک من الذنوبعلیه ذنوبه ویوحى الى بقاع الارض اک
  ) 160( االله حین یلقاه شى ء یشهد علیه بشى ء من الذنوب

  :مى فرمود ﷒شنیدم حضرت صادق : معاویۀ بن وهب گوید
خداوند او را دوست دارد و در دنیا و آخرت بـر  ، توبه نصوح کند، چون بنده

  او پرده پوشى کند؟ چگونه بر :من عرض کردم. او پرده پوشى کند
از ، هر چه از گناهان که دو فرشته موکل بر او نوشته اند: فرمود ﷒حضرت 

یادشان ببرد و به جوارح و اعضاى بدن او وحى فرماید که گناهـان او را پنهـان   
، کنید و به قطعه هاى زمین که در آنجاها گناه کرده وحى فرماید که پنهان داریـد 

پس دیدار کند خدا را هنگام ملاقـات او  . بر روى تو کرده استآنچه گناهان که 
  . نیست، و چیزى که به ضرر او بر گناهانش گواهى دهد
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  تفاوت استغفار و توبه
مانند سوره هود که مـى  ، در بسیارى از آیات قرآن استغفار و توبه باهم آمده 

  :فرماید
  ) 161() وان استغفروا ربکم ثم توبواالیه(
  ) 162() م استغفروا ربکم ثم توبوا الیهو یا قو(
  ) 163() فاستغفروه ثم توبواالیه(
  ) 164() واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه(

و عموم علماى اخلاق و دانشمندان اسلامى مبحث توبه و استغفار را در کتب 
خود یک جا مورد بحث قرار داده اند و در دعاها نیز استغفار و توبه باهم آمـده  

آیا فرقى میان استغفار و توبـه اسـت یـا    ، نک این سؤ ال مطرح است کهای. است
  خیر؟

  :بزرگان دو نظر را طرح کرده اند، در جواب این سؤ ال
بـراى آنکـه اسـتغفار و    . گروهى معتقدند که فرقى میان استغفار و توبه نیست

  . کید استغفار استأتوبه یکى است و توبه ت
به آن جهت که استغفار مقـدم  ، گذارده اندولى گروهى دیگر میان آن دو فرق 

بر توبه است و تقدم استغفار بر توبه به این معناست که انسـان بایـد خـود را از    
، در واقـع اسـتغفار  . گناهان پاك سازد و سپس خود را به اوصاف الهـى بیارایـد  

توقف در مسیر گناه و شستشوى خویشتن است و توبه بازگشت به سوى اوست 
  . بى انتها که وجودى است

ماننـد  ، استغفار به معناى شستشو است و توبه به معناى کسب کمالات اسـت 
شخص آلوده که باید اول لباس چرکین را از تن بیرون بیاورد و خود را شستشو 



113 

 

زمـین را   سـپس ، یا باید ابتدا جـاروب کنـد  . بدهد و بعد لباس پاکیزه به تن کند
  ) 165(. فرش کند
ت از خداى آمرزنـده اسـت ولـى توبـه عبـارت از      طلب کردن مغفر، استغفار

  . البته با تصمیم بر ترك گناه و برگشت نکردن به آن؛پشیمانى است
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  هدف از توبه انبیا و اولیاى الهى
اصولا یکى از سؤ الات دیگرى که بسیارى از مردم در مبحث توبـه مطـرح    

که خود مربـى   ﷒آن است که چگونه انبیاى الهى و پیشوایان معصوم ، مى کنند
پیوسته در گریه و توبه و استغفار و انابه فرو رفته ، و معلمان معصوم امت هستند

و از خداوند طلب آمرزش داشته و کلماتى را بر زبان جارى مى کـرده انـد کـه    
  ؟شایسته انسانهاى گنهکار است

  :گوید ﷒قرآن کریم درباره پیامبرانى چون حضرت آدم 
آن ) 166(  ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسـرین قالا

ما در پیروى شیطان بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشـى  ، دو گفتند خدایا
و الا :گوید ﷒و رحم نفرمایى مسلما از زیانکاران خواهیم بود و حضرت نوح 

اگر مرا نبخشـى و رحمـم نکنـى مـن از     تعفرلیى و ترحمى اکن من الخاسري و 
ربنا اغفرلى و لوالـدى   أربنا و ثقبل دع: گوید ﷒و حضرت ابراهیم ، زیانکارانم
  مرا و پدر و مادر مرا بیامرز، پروردگار، دعاى ما را مستجاب کن، پروردگار

، قال رب انى ظلمت نفسى فـاغفرلى پروردگـار  : گوید ﷒و حضرت موسى 
، بر خویشتن ستم کردم از من بگذار و مـرا بیـامرز و نیـز حضـرت سـلیمان      من

داوود و یونس که به درگاه خدا طلب و آمرزش مى کننـد و یـا حضـرت امـام     
طلب غفران مى نمایـد   در دعاها و زمزمه هاى سوزناکش) ع(امیرالمومنین على 

ابک على خطیبـک   یا بنى و: توصیه مى کند ﷒و حتى به فرزندش امام حسن 
اللهـم اغفرلـى   ( :فرمایندی و یا در دعاى کمیل م فرزندم بر خطا هایت گریه کن

اللهـم اغفرلـى کـل ذنـب     : (تا آنجایى که مى گویـد  )...الذنوب التى تهتک العصم
بیامرز بر مـن گناهـانى کـه موجـب هتـک      ، خدایا ،) اذنبته و کل خطیبهاخطاتها

  عصمت مى شود
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  . ن گناهانى که باعث نزول بدبختیها مى شودبیامرز بر م، خدایا
  ، بر من گناهانى که موجب دگرگونى نعمتها مى شود، بیامرز، خدایا

  . خدایا بیامرز بر من گناهانى که موجب حبس دعاست
  . بیامرز هر گناهى که کرده ام و هر خطایى که از من سرزده است، خدایا

در دعـاى   ﷒ا امـام حسـین   ظلمت نفسى و اغفر زلتى و ی، و یا مى فرماید
عظمت خطیتى فلـم یفضـحنى و راثـى علـى المعاصـى فلـم       : عرفه مى فرمایند

یشهرنى خطایم بزرگ شد و رسوایم نکردى و دیدى مـرا بـه گنـاه و معرفـى ام     
  . نکردى

  ) یاالهى المترف بذنوبى فاغفرهالى(
  . مرزپس بر من آنها را بیا، منم معترف به گناهان خودم، اى خدا

دعاهـاى  ، در دعـاى ابـوحمزه ثمـالى    ﷒و یا مناجات امام زیـن العابـدین   
  . همگى حاوى این گونه تعابیر است؛شعبانیه و غیره

اللهم  : فرمود، را در برابرش ستودند ﷒على ، ینمؤمنگروهى حضرت امیرال
ا مما یظنـون، واغفرلنـا   انک بى من نفسى، وانا اعلم بنفسى منهم اللهم اجعلنا خیر

  ) 167( ما لا یعلمون
تو نسبت به من از خود من آگاهترى و من آگاهتر به خودم از آنهـا  ، خداوندا
، قرار ده و آنچه را نمى دانند، ما را بهتر از آنچه گمان مى کنند، خداوندا؛هسستم

  . بر ما ببخش
ضـاى روح  اینک این سؤ ال مطرح مى شود؛هرگاه هدف از توبه پاك کردن ف

، و اولیاى الهى که پیراسته از گناهنـد  أهدف از توبه انبی، از آلودگى گناهان است
  ؟چیست



116 

 

  شیوه آموزشى و تعلیم دارد؛ - 1
الگوى امت بـوده انـد و بـراى    ، پیامبران و اولیاى الهى از نظر گفتار و رفتار 

غفارهاى آنان با مناجاتهاى پرشـور و اسـت  . ارشاد و هدایت مردم مبعوث شده اند
را تعلیم کرده و  شدید و استوار خود به امت گنهکار راه استغفار و طلب آمرزش

  ) 168(. آنان را در ادامه این راه کمک مى کنند
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

  ) 169( ان رسول االله کان یتوب الى االله عزوجل کل یوم سبعتین مره من غیر ذنب
  . ون ارتکاب گناهى در هر روز هفتاد مرتبه توبه مى کردبد ﷒رسول خدا 

  :وخود حضرت رسول االله مى فرماید
  ) 170( واالله انى لاستغفراالله واتوب الیه اکثر من سبعین مره

به خدا سوگند من در هرروز بیش از هفتاد مرتبه به درگاه خداوند اسـتغفار و  
  . توبه مى کنم

براى دیگران در برداشته است تا بیاموزنـد   این شیوه جنبه آموزشى و تعلیمى
  . که همیشه در حال استغفار و توبه باشند

  . عصمت انبیا و اولیاى الهى با استغفار و گریه آنان منافاتى ندارد - 2
بلکـه  ، معمولا هر استغفار و آمرزش خواهى به خاطر گناه و معصیت نیسـت  

آدمى همین کـه خـود را   . دارد استغفار در این گونه موارد معنى و مفهوم دیگرى
در محضر خدا دانست و با جان و دل پذیرفت که خدا بر فکـر و دل او آگـاه و   

در حالى که حتى از اعمالى ، ناظر است و تمام گفته ها و اعمالش ضبط مى شود
اولیاى خدا کـه خـود   . احساس خجالت و شرمسارى مى کند، هم که گناه نیست

وچکترین عمل خـود چنـان احساسـى دارنـد کـه      ک، را در محضر خدا مى دانند
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دیگران ندارند و این است فلسفه استغفار و مناجات و نیایشهاى پیامبر و امامـان  
  . ﷒معصوم 

  انتظار از افراد مختلف یکسان نیست 
هنگامى که عده اى براى انجام یک خدمت اجتماعى پیشـقدم مـى شـوند و     

اگـر یـک فـرد    ، بیمارستان براى مستمندان بسازند مثلا یک؛تصمیم مى گیرند که
مبلغ مختصرى ، کارگر معمولى که درآمدش براى مخارج خودش هم کافى نیست

اما اگر همـین مبلـغ را   . بسیار شایان تقدیر و تشویق است، به این کار کمک کند
نه تنها شایان تقدیر نیسـت بلکـه حـس    ، یک فرد بسیار ثروتمند و پولدار بدهد

یعنى همان چیزى که نسـبت  . ناراحتى و انزجار دیگران را بر مى انگیزد نفرت و
کـار  ، از یـک فـرد دیگـر   ، به یک فرد خدمت قابل تحسین محسـوب مـى شـد   

با آن که از نظر قانونى چنین شخصى بـه هـیچ وجـه    ، ناپسندى شمرده مى شود
 دلیل این موضوع این است که انتظـاراتى کـه  . مرتکب جرم و خلافى نشده است

قـدرت و توانـایى او   ، ایمان، علم، به امکانات او؛یعنى عقل، از هر کس مى رود
محبت و ، خدمت، از یک نفر عین ادب، اى بسا کارى که انجام آن. بستگى دارد

خـلاف  ، خیانـت ، عبادت شمرده مى شود امـا از فـرد دیگـرى عـین بـى ادبـى      
بـا توجـه بـه    اکنون . صمیمیت و کوتاهى در بندگى وا طاعت محسوب مى گردد

موقعیت پیامبران و امامان را در نظر بگیریم و اعمال آنهـا را بـا آن   ، این حقیقت
جهـان هسـتى مربوطنـد و     أآنها بامبـد . مقایسه نماییم، موقعیت فوق العاده عظیم

حقایق بسیارى بر آنهـا  . شعاع علم و دانش بى پایان الهى بر دلهاى آنها مى تابد
علم وایمان و تقواى آنها در عالى تـرین  ، خفى استآشکار است که از دیگران م

آنها به اندازه اى به خدا نزدیکترند که یک لحظه سلب ، خلاصه. درجه قرار دارد
بنـابراین جـاى تعجـب    . توجه از خداوند براى آنها لغزشى محسوب مـى شـود  
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نامیده »گناه «افعالى که دیگران مباح یا مکروه شمرده مى شود براى آنها ، نیست
گناهانى که در آیات و سخنان پیشوایان دینى به آنها نسبت داده شده و یـا  . شود

مقـام  ، یعنى؛همه از این قبیل است، خود در مقام طلب آمرزش از آنها برآمده اند
علم و دانش وایمان آنها آن قدر برجسته است کـه یـک   ، و موقعیت معنوى آنها

جـه خـاص و همیشـگى بـه     غفلت جزئى در یک کار ساده معمولى که بایـد تو 
  . گناه شمرده شده است، خداوند داشته باشد

گنـاه  ، اعمـال نیـک خوبـان   ؛و جمله معروف حسنات الابرار سیئات المقربین
  ) 171(. ناظر به همین حقیقت است .مقربان محسوب مى شود

  غفلت را براى خود گناه مى دانند
ند بزرگوار شیعه مرحوم در انتهاى این بحث مناسب است دعایى را که دانشم 
از آن  ﷒در احوال حضرت موسى بن جعفـر  » مرحوم على بن عیسى اربلى «

  ؛ذکر نماییم، حضرت نقل مى کند
دعایى دارد که آن را هنگام سجده شکر مـى خوانـد و در آن    ﷒امام هفتم 

  :اقرار به انواع گناهان کرده واز خدا پوزش خواسته است
یتک بلسانى ولو شئت و عزتک لاخرستنى و عصیتک ببصـرى ولـو   رب عص

شئت و عزتک لاکمهتنى و عصیتک بسمعى ولـو شـئت و عزتـک لاصـممتنى و     
  عصیتک بیدى ولو شئت و عزتک لکنعتنى 

  :تا آنجا که مى فرماید
  و عصیتک بجمیع جوارحى التى انعمت بها على ولم یکن هذا جزاك منى 

انم نافرمانى کردم و به عزت خودت سـوگند اگـر مـى    تو را به زب: پروردگارا
لالم کرده بودى و تو را به وسیله چشمم معصـیت کـردم و بـه عـزت     ، خواستى

کورم مى کردى و نافرمانیت را کردم به وسـیله  ، خودت سوگند اگر مى خواستى
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گوشم و اگر خواسته بودى به عزت خودت سوگند مرا کر مى کردى و معصـیت  
، وسیله دست خود که اگر مى خواستى به عـزت خـودت سـوگند   تو را کردم به 

تو را نافرمانى ومعصیت کردم :تا آنجایى که مى فرماید. دست مرا شل مى کردى
به وسیله همه جوارح و اعضاى بدنم که به من انعـام کـردى و ایـن پـاداش تـو      

  . نسبت به من نبود
ر کـردم و بـا خـود    من هنگامى که آن دعا را دیدم در فهم معناى آن زیاد فک

چگونه این گونه کلماتى که اقرار به انواع گناهان است با عقیده شـیعه کـه    :گفتم
  معتقد به عصمت است جور درمى آید؟
رضـى  (تا روزى فرصـتى دسـت داد وبـا    ، هر چه فکر کردم به جایى نرسید

دریک جا بودیم این اشـکال را از  ) الدین ابى الحسن على بن موسى بن طاووس
  . سیدماو پر

همین سؤ ال را چندى پیش از من کرد و ، مؤ ید الدین علقمى وزیر: او فرمود
جنبه تعلیمـى  (. این نوع دعاها براى تعلیم مردم بوده است :من درجواب او گفتم

آخر این دعا را حضرت  :بعد از این پاسخ کمى فکر کردم و باخود گفتم، ) داشته
نیمه شب خود مى خواند و در آن سـاعتها   در سجده هاى ﷒موسى بن جعفر 

مـؤ  «روزى ، کسى کنارش نبوده تا منظور آنها باشد؟ مدتى از این واقعه گذشـت 
همین سؤ ال را از من کرد و من همـان پاسـخ    »ید الدین محمد بن علقمى وزیر

شاید معنـى صـحیح   ؛آنگاه اضافه کردم، اول و ایرادى که به آن داشتم به او گفتم
این نباشد که حضرت آن را از باب تواضـع و فروتنـى نسـبت بـه      جز، این دعا

مشکل مـرا حـل نکـرد و    »ابن طاووس «پروردگار عرضه داشته باشد ولى بیان 
پـس از گذشـت   . از دنیا رفـت ) ره(تا آنکه سید . این عقده همچنان در دلم ماند
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و پاسـخ   .مشکلم حل شد ﷒از توجهات امام موسى بن جعفر ، روزگار درازى
  :صحیح آن را یافتم که اینک براى شما مى نویسم

مشغول به ذکر خداست و دلهـاى آنهـا بسـته بـه      ﷒اوقات پیامبران و ائمه 
  :فرموده است ﷒همچنان که امام صادق . جهان بالاست

  ) اعبداالله کانک تراه فان لم تره فانه یراك(
که تو را مى بینى کـه اگـر تـو او را نبینـى     مثل این ، خدا را چنان عبادت کن

ذات بارى تعالى هستند و به تمام معنى رو به سوى او دارند که هرگاه لحظـه اى  
 را ازاز این حالت غافل شوند و کارهاى مباحى از قبیل خوردن و آشامیدن آنهـا 

آنها همین مقدار غفلت را براى خود گناه و خطـا مـى   ، این حالت توجه باز دارد
انـه  : (که فرمود ﷐د واز خدا طلب آمرزش مى نمایند و گفته پیامبر اسلام دانن

حسنات الابرار (و جمله معروف ) لیران على قلبى وانى استغفر بالنهار سبعین مره
  ) 172(. اشاره به همین واقعیت است که ما توضیح دادیم) سیئات المقربین
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